
 مستند اختلالات شخصیت

 

 سکانس اول / داستان اصلی

 )روانپزشک( روز / داخل/ منزل خانم هاشمی

شود. اندازه و وارد خانه میرا می بد دریدقیقه ظهر است. خانم هاشمی )روانپزشک( کل 2.15ساعت حدود 

ت. خانم هاشمی )خانه ویلایی، کمی قدیمی، حیاط دار و دوبلکس(. همسرش در آشپزخانه مشغول آشپزی اس

 گذارد.نشیند. کیفش را روی اوپن میکند و روی صندلی پشت اوپن میسلام می

 خانم هاشمی: سلام عزیزم، خسته نباشی.

 . شمام خسته نباشید.خانم : سلاااامگردد()به سمت خانم هاشمی برمی همسر

 بینم که باز هم به زحمت افتادی.خانم هاشمی: می

: ای بابا.. ما که دیگه عادت کردیم. کار هر روزمون بندد(گذارد. درب قابلمه را میبلمه می)ملاقه را کنار قا همسر

 شده آشپزی و خونه داری.

 دونی این روزا خیلی سرم شلوغه.خانم هاشمی: خودتو لوس نکن. می

دت و و خو بنویسیرو  تز دکترات: دست به درگاه خداییم هر چه زودتر این رود()به سمت اوپن می همسر

 خانواده رو به آرامش برسونی.

 خانم هاشمی: انشالله. یه چایی برا من میریزی.

 تازه دم کردم.چای همسر: چرا که نه... اتفاقا 

دارد گذارد. خانم هاشمی یک فنجان چای را برمیریزد و روی اوپن میهمسر خانم هاشمی دو فنجان چای می

 ان؟ها خونهپرسد: بچهو می

 شون اند.اره تو اتاق: آی خانم هاشمی روی صندلی نشسته است()روبه رو همسر



هام رو عوض کنم و گوید: تا چایی سرد بشه منم برم لباسگذارد و میخانم هاشمی فنجان چای را بر زمین می

 برگردم. 

 همسر: باشه. برو عزیزم.

هدفون در گوش دارد و سال سن دارد.  15رود. دخترش حدود به سمت اتاق دخترش میابتدا خانم هاشمی 

موبایلش است بدون اینکه  در دنیای به موسیقی است. روی تخت خوابش دراز کشیده و غرق مشغول گوش دادن

خانم هاشمی سپس رود. اندازد و میمادر نگاهی از روی محبت به دخترش می متوجه حضور مادر پشت در شود.

 لباس ورزشی به تن دارد و مشغول فیگور گرفتن در ؛ررود. پسساله است می 18به سمت اتاق پسرش که حدودا 

فیگورهای  خودش است.و محو تماشای اندام آینه است. در حالیکه اندامی ورزشی ندارد اما بسیار شیفته مقابل 

کشد و حالش دگرگون گیرد و به اندام خودش غره است. مادر با دیدن این صحنه آهی میمختلف ورزشی می

 گردد.ه اعلام حضور کند به سمت آشپزخانه برمیشود. بدون اینکمی

 چه باز هم رفته باشگاه؟خانم هاشمی: این ب

 گی! همسر: کیو می

 خانم هاشمی: دیاکو...

 همسر: آره. اتفاقا چند روزیه مرتب میره باشگاه بدنسازی.

 خانم هاشمی: پس چرا کسی چیزی به من نگفته؟

ر دستش و در حال نوشیدن است(: چیز مهمی نبوده آخه. قبلا هم که فنجان چای دایستاده در آشپزخانه، همسر )

 .)با کنایه( رفت فقط یه مدت وقفه افتاد تو کارش. یعنی بعضیا نزاشتن که برهمی

 خانم هاشمی: منظورت از بعضیا منم دیگه؟

 اندازد(و شانه بالا میهمسر )ابروها 

کنم. من نزاشتم بره باشگاه چون دیاکو اصلا به فکر پرورش ار میدوباره تکر ،قبلا هم گفتم ..علیامیرخانم هاشمی: 

 فقط به فکر نمایش اندامه.اون اندام نیس. 



ه خانم. همه انسانها نیاز به توجه و دیده شدن دارند. یچه حرفاین نشیند(: میخانم مقابل همسر )روی صندلی 

 بده؟کجاش این خواد از طریق پرورش اندام دیده بشه. دیاکو هم می

 خانم هاشمی: نیاز به دیده شدن یک مقوله است، خودشیفتگی یه مقوله دیگه...

گذارد(: ببین خانم من، عزیز من، شما بخاطر این تز کوفتی همه کار و زندگیت همسر )دستش را روی پیشانی می

و درگیر  رو قاطی کردی. آخه اختلالات شخصیتی هم شد موضوع! شما به خاطر توجه زیاد روی تز دکترات

 بینی.اختلال شخصیت می به نوعی دچارشدن با بیماران اینچنینی همه ما رو 

بینم؟! امیرعلی تو چرا حالیت نیس. من که دشمن خانواده خانم هاشمی: من شما رو دچار اختلال شخصیت می

بینم، تو هم دارم می سوزه. مندلم برا بچه خودم میهم خودم نیستم. قبل از هر چیز یه مادرم. بیشتر از هر کسی 

ام رو تکمیل دکترتز کنی من دنبال بیمارم تا تو فکر میحالا میبینی فقط فرق دیدن من و تو زاویه نگاهمونه. و 

 کنم؟

از  . گفتم بخاطر درگیریت با تزت زیادی روی رفتارهای اطرافیانت حساس شدی.عزیز من همسر: من اینو نگفتم

زدی که حاضری بیماران اینچنینی رو بدون اطلاعیه های مجازی و شبکههای عمومی وقتی هم که تو رسانه

هات زیاد شده، همینم باعث شده که کار و زندگیت رو قاطی هالزحمه درمان کنی تعداد مراجعه کننددریافت حق

 کنی.

حالا دیدی و. تا ز در خونه گذاشتم و اومدم تمن همیشه کارم رو بیرون اکنی. خانم هاشمی: نه امیرعلی. اشتباه می

 هام تو خونه حرف بزنم؟من در مورد بیمارام و مراجعه کننده

 گوید(: بجز یکی شون به نام دیاکو... نوشد و میاندازد، یک قلپ از چایش را میهمسر )شانه بالا می

تو که پدرشی خانم هاشمی: امیرعلی این حرف از تو بعیده... دیاکو پسر منه نه بیمارم. من اگه راجب پسرمون با 

 حرف نزنم با کی حرف بزنم؟

 کند.همسر؛ فنجان چایش را بر روی میز گذاشته و با انگشت روی لیوان بازی می

کنم بپذیر من دیگه خسته شدم از بس در مورد این موضوع تکراری با تو بحث کردم. خواهش میخانم هاشمی: 

 خوام. هامون رو میبچه و سلامت که من سعادت



ها ز من. چه حرفیه میزنی. کی گفته تو دشمن خانوادتی. قبلا هم این بحث رو داشتیم. بهت گفتم بچههمسر: عزی

 ادامه ندیم. خواهشا.این بحث رو با من. تو فقط روی تزت کار کن. اوکی. دیگه 

کند و همسرش اش بازی میخانم هاشمی کمی مستاصل و درمانده در جواب به همسرش است. با فنجان چای 

 کند.رود و نمک خورشتش را چک میهای روی اجاق میسمت قابلمه به

 ، بیا اینجا ببین نمک غذا خوبه یا نه؟خانم خونههمسر: 

تونم خانم هاشمی: اگه تو پخته باشی همه چیزش خوبه. من میرم تو اتاقم کمی استراحت کنم. ببخشید نمی

 کمکت کنم. موقع نهار صدام کنید.

  طور راحتی. همسر: باشه عزیزم. هر

******************************************************* 

 (؛ نام داستانک: مهرداداسکیزوئیدداستانک اول )شخصیت 

 سکانس اول / داستانک مهرداد

 روز / داخل / منزل مهرداد

درب یخچال را باز . گیردمیای نان و پنیر د. مادر لقمهدهدقیقه را نشان می 7.10ساعت روی میز کنسول زمان 

و به طرف درب  گذاردمی. یک سیب و موز هم در مشما داردبرمید و یک قمقمه آب و یک ظرف غذا را کنمی

. کمی مضطرب دارداش دقیقا کنار پایش قرار . در حالیکه کولهاستکنار درب ایستاده  ای. پسر بچهرودخانه می

. کوله پشتی را به شودمیاش اغذیه در کوله پشتی دادنول جا و مشغ ایستدمید. مادر کنار پسرش رسبه نظر می

هر ": گویدمید و نزمید بوسه بر پیشانی اش کشه دست در موهای صافش میبندد و در حالیکمیپشت پسرش 

 "چی خانوم معلم ازت پرسید با دقت جواب بده، باشه!

. سپس بنددمیو بند کتونی پسرش را  شودمیخم . مادر گویدنمیو چیزی  نشیندمیلبخند کمرنگی بر لبان پسرک 

و  گرددبرمی شود؛میتا پسرش راهی مدرسه شود. پسر بچه همینکه از در خانه خارج  کندمیدرب خانه را باز 

 به مدرسه برود.  خواهدنمیدلش . انگار اندازدمینگاهی غم آلود به مادرش 

 "خوای بگی؟چیزی می": گویدمید و نزمیمادر نگاهش را به نگاه پسر بچه گره 



 . اندازدمیپسر بچه سرش را به نشانه علامت منفی بالا 

 "پس برو."مادر: 

 سکانس دوم / داستانک مهرداد

 روز / داخل / آسانسور ساختمان

بچه  است و پسرماند. آسانسور در طبقه اول مید و منتظر نزمی. دکمه آسانسور را رودمیپسر بچه از خانه بیرون 

 ایستدمیشمرد تا اینکه در طبقه پنجم میبلند بلند  دگذارمارشگر آسانسور را زمانیکه هر طبقه را پشت سر میش

د. اما قبل از بسته شدن درب آسانسور؛ نزمید و همکف را وشمید. پسر بچه وارد آسانسور وشمیو درب باز 

 د.وشمیر د و مانع بسته شدن درب آسانسووشمیآقای رحیمی با عجله وارد 

 "نگهش دار، نگهش دار..."آقای رحیمی )با عجله(: 

نگاه  استتا به چهره آقای رحیمی که حدود یک متر و هشتاد و پنج سانت قدش  گیردمیپسربچه سرش را بالا 

د و ترجیح کشمیهایش را در هم . مهرداد اخم"سلام مهرداد": گویدمید و نزمی کند. آقای رحیمی لبخند نازکی

و موهایش را با سر  کشدمیجواب سلامش را ندهد. سپس آقای رحیمی دستی به سبیل نازک تابدارش  دهدمی

د یا شاید به قیافه و هیکل خود افتخار کندر حالیکه خود را در آینه آسانسور برانداز می دهد،میانگشت حالت 

د و یا شاید رسبه زور به ساق پایش میکه پاچه شلوارش  استد. از نظر پسر بچه او یک جوان لاغر دیلاق کنمی

. این همه ناهمگونی اندام در یک استچرا که مچ تا ساق پایش کاملا برهنه  هستندها هم برایش کوتاه جوراب

. آقای رحیمی استکت و شلوار طوسی روشن به خوبی نمایانگر بدسلیقگی آقای رحیمی در انتخاب لباسش هم 

طوری که نوک سبیل تابدارش به  زند؛میپسر بچه شده لبخندی به پهنای صورت های براندازانه که متوجه نگاه

امروز یک قرار کاری مهم ": گویدمیآورد و نجواکنان میبنا گوشش رسید، کمی سرش را پایین صورت پسر بچه 

 ."دارم

ترین و بدلباس که چه کسی حاضر است آقای رحیمی را استخدام کند. قطعا او رودفرو میپسر بچه در این فکر 

 ترین کارمند محل کارش خواهد بود. بدقواره

برد میای رنگش د، دست در کیف چرم قهوهکنآقای رحیمی همانطور که صورتش را از صورت پسر بچه دور می

. از بوی تند و زننده اودکلن گیردمیآورد و از نوک سر تا نوک پا با آن اودکلن دوش میو یک اودکلن جیبی را در



یکبار دیگر روبه سوی  استد. آقای رحیمی که همچنان مشغول دوش گرفتن با اودکلنش افتمیر بچه به سرفه پس

 "خوشبوئه مگه نه؟ ": گویدمیو  کندمیپسر بچه 

د. بوی تند اودکلن مشاعرش را گزهایش را روی هم میساکت بماند و فقط لب گیردمیپسر بچه باز هم تصمیم 

. یکبار دیگر به شماره انداز است کوتاه آسانسور امروز به طرز عجیبی برایش طولانی شدهبهم ریخته. آن مسیر 

د آقای رحیمی قبل از وشمید. وقتی درب آسانسور باز کشمی. نفس راحتی ..د. طبقه اولوشمیآسانسور خیره 

ند سوت زنان بیرون خورهای بلندش که بخاطر سرعتش در هم گره مید و با گامپرمیپسر بچه به بیرون آسانسور 

 .رودمی

د و وارد کنمی، درب پارکینگ را باز گذردمید. از پارکینگ وشمیچند لحظه بعد؛ پسر بچه از آسانسور پیاده 

 د. وشمیکوچه 

 سکانس سوم / داستانک مهرداد

 روز / بیرون / کوچه

از  هستند که های مهردادهمکلاسی. سرویس مدرسه و هستند بچه دیگر منتظر در کوچه پراید سفیدی با سه پسر

توجه . مهیار بیکنندمیهای بازیگوش با دیدن مهیار شروع به ادا درآوردن . پسر بچههیچکدام دل خوشی ندارد

د سوار سرویس کشو همانطور که آن را به دنبال خود می کندمیاش را از دوش باز شان کولهبه رفتارهای زننده

و نگاهش را به  گرددبرمی. مهرداد به عقب استشت پنجره در حال تماشا کردنش د. مادرش از پوشمیمدرسه 

 د.وشمیخورد و مادر محو می. یک لحظه حریر سفید پشت پنجره پیچ و تابی دوزدمیپنجره 

های بازیگوش شروع به چنگ انداخت در سر و و پسر بچه نشیندمیصندلی عقب خودروی پراید در مهرداد 

؛ حرص اش را بغل گرفتهو در حالیکه کوله پشتیچسباند میمهرداد خود را به شیشه اتوموبیل  .شوندمیگوشش 

ند تا اینکه وساطت راننده کنهای بازیگوش مهرداد را اذیت مید. پسر بچهدهخورد. اما جوابی به دوستانش نمیمی

 . کندمیآنها را کمی آرام 

دونند ات هم میخانواده": گویدمیبه سمت مهرداد و  گرددیبرمپسر بچه تپل و خیکی که صندلی جلو نشسته 

 "عرضه هستی؟خیلی خنگ و بی



زیر خنده. پسرکی که بغل دست مهرداد نشسته دستش را روی سر مهرداد  زنندمیهای دیگر همگی پسر بچه

 "خیلی هم کتک خورش بالاست.": گویدمیچسباند و میو صورتش را به شیشه  گذاردمی

کافیه دیگه، وظیفه من اینه که  ...رایان": گویدمیو  اندازدمیاز شیشه عقب نگاهی به شیطنت پسر بچه  راننده

شماها رو سالم برسونم مدرسه، اونجا هر چقدر خواستید از سر و کول هم بالا برید، ولی تو ماشین من کسی حق 

 "نداره گردن کلفتی کنه، فهمیدین؟

  "دونند.باشه آقای رجبی، ولی خداییش این خیلی خنگه همه می": گویدمیو  ارددبرمیرایان دست از سر مهرداد 

. مهرداد ابروهایش را اندازدمیآقای رجبی از شیشه عقب اتومبیل نگاهی به حالت معصومانه و کز خورده مهرداد 

دندان افتاده  گرگی تیز که در دام داردای را در هم گره کرده و در حالیکه کیفش را محکم به بغل گرفته حالت بره

 نه راه پیش. و نه راه پس دارد؛

 چهارم / داستانک مهردادسکانس 

 روز / بیرون/ درب مدرسه پسرانه ابتدایی

د. سه پسر بازیگوش سرحال و خوشحال، دوان دوان از اتومبیل وشمیجلوی دبستان پسرانه متوقف  پراید سفید

درب  استکه از اتومبیل پیاده شده )راننده( . آقای رجبی خوردمینمهرداد از جایش تکان اما ند. پرمیبیرون 

پیاده شود. گویی  خواهدو دلش نمی سوزد، اما مهرداد همچنان در خشم خود میکندمیاتومبیل را برای مهرداد باز 

طوری دست مهرداد را در دست بگیرد اما مهرداد  خواهدمید، وشمی . آقای رجبی خمرودکه به سلاخ خانه می

د به راحتی جدایشان کرد. )همچون زالویی که روی پوست آدمی وشاش قفل کرده که نمیدستانش را در کوله

: گویدمید و نزمید؛ روبه رویش زانو وشمیقرار گیرد و خون بمکد.( آقای رجبی که متوجه حال مشوش مهرداد 

 "برو مدرسه تا دیرت نشده ای هستی، من مطمئنم، حالانزار هیشکی اذیتت کنه. تو پسر قوی"

. سلانه سلانه رودمیو به سمت درب مدرسه  گذاردمیاش را بر پشت د. کوله پشتیوشمیمهرداد از اتومبیل پیاده 

د وشمی. وقتی مهرداد وارد مدرسه ی برای رفتن به مدرسه نداردها هیچ هیجان، برعکس بقیه پسر بچهرودراه می

های بازیگوش آنقدر او رساند. پسر بچهمیهای صف شده داد خود را به ردیف. مهرآیدبه صدا درمیزنگ صف 

. مراسم صبحگاهی با حضور ناظم و مربی گیردفرستند تا به عنوان آخرین نفر در صف قرار میمیرا به عقب 

بی های کلاس ششمی، مر. بعد از قرائت سرود ملی و قرآن توسط یکی از پسر بچهشودمیورزشی مدرسه آغاز 



د. سپس تمامی دانش آموزان به طبعیت از مربی ورزش شروع کنمید و چند حرکت ورزشی را اجرا آمیورزش 

 خواهدمیزد و از او میبه بالا و پایین پریدن )بجز مهرداد(. ناظم مدرسه اسم مهرداد را از بلندگو صدا  کنندمی

د، مهرداد وشمیداد از بلندگوی مدرسه توسط مربی پیج که با مربی ورزش تکرار کند. پس از اینکه چند بار نام مهر

 د. دهمیهای مدرسه تمرین ورزش را انجام هم به ناچار با بچه

ها همگی پای راست رو بدین جلو و پای چپ عقب حالا کمی روی پای راست خم خب بچه"مربی ورزش: 

 "بشید و تا پنج بشمارید و سپس جای پاهاتون رو عوض کنید.

های مدرسه به پیروی از مربی ورزش پای راست را جلو و پای چپ را به عقب خم کردند بجز مهرداد هتمامی بچ

مهرداد ": زندمید و پای راست را به عقب. مربی ورزش از پشت میکروفن فریاد دهمیکه پای چپ را به جلو 

 "کنی پای راست جلو...رضایی داری اشتباه حرکت می

و در حالیکه  "....حالا جای پاهاتون رو عوض کنید :ی ورزشبد. مردهرا به جلو میو مهرداد همچنان پای چپ  

باز هم مهرداد برعکس همه عمل  ؛ندکنتمامی دانش آموزان پای چپ را جلو و پای راست را به عقب خم می

با انگشت  او را های دیگرد. پسر بچهوشبه او می. همین حرکتش هم موجب خندیدن تمامی دانش آموزان کندمی

که از نافرمانی مهرداد ند. مربی ورزش و ناظم مدرسه هم کنو در گوشی با هم پچ پچ میدهند به هم نشان می

 . خورندمیو تاسف  اندازندمینگاهی به هم اند متعجب شده

ن نگاه ، همگی به م...با شماهام ...هابس کنید بچه"د: نزمیچند لحظه بعد مربی ورزش از پشت تریبون فریاد 

و دست  کندمی. سپس مربی دست راستش را بر روی سینه خم "کنید و کاری که من انجام میدم رو انجام بدین

بجز مهرداد که باز هم  کنندمیها حرکت ساده مربی ورزش را تکرار د. همه بچهکشمیچپ را به موازت بدن 

مهرداد دست چپش را  است،یک تا پنج  . در حالیکه مربی ورزش در حال شمردنکندمیها را عوض جای دست

 د.چرخبغل کرده و به چپ و راست می

مهرداد رضایی کافیه دیگه، کی به تو گفته بچرخی. لطفا سر جای خودت "د: نزمیمربی ورزش باز هم فریاد 

 "باش. 



د و کنمیند زیر خنده. و مهرداد که حالت عصبی به خود گرفته دستهایش را به نوبت بغل زنمیها همه بچه

. در همین لحظه زندمینظم صفوف مدرسه را بهم  های مدرسهبچهد. چرخش مهرداد و های های خنده چرخمی

 :گویدپیچاند و میمیرساند. گوشش را میو خود را مهرداد  کندمیناظم مدرسه وساطت 

 دم.، حالا نشونت می؟!کنی، مارو مسخره می؟!نظم مدرسه منو بهم میزنی

ها بچه شودمیبرد. همین حرکت ناظم باعث میاو را به دفتر مدرسه  استر که گوش مهرداد در دستش و همانطو

که ادامه دهد. مربی ورزش هم  کندمیبیشتر بخندند و مهرداد را بیشتر مسخره کنند. ناظم به مربی ورزشی اشاره 

 : زندمیاز پشت میکروفن فریاد 

 . خوام یک حرکت دیگه رو اجرا کنمیها همه حواستون به من باشه مخب بچه

 به انجام تمرین ورزشی. کنندمیو شروع  دهندمیها هم صفوف بهم ریخته شده را یکبار دیگر شکل بچه

 مهردادداستانک  /پنجمسکانس 

 روز / داخل / دفتر مدیر مدرسه

 ی تلفنیانم مدیر در حال گفتگوبرد. خمید او را با خود به دفتر مدیریت کشکه گوش مهرداد را می ناظم همچنان

خورد، میخانم مدیر با دیدن ناظم و مهرداد جا  است...که ازقضا به علت بیماری غایب  استبا والدین کودکی 

 . گذاردمیو گوشی تلفن را سر جایش  کندمیسریع خداحافظی 

چه طرز برخورد با بچه این  خانم جمالی!: گویدمیو  دهدمیر مدیر مدرسه عینکش را روی دماغش کمی بالا سُ

 مدرسه است؟

 : گویدمیو  کندمیخانم جمالی گوش مهرداد را رها 

این بچه نیست یه آشوبگر واقعیه، اما به مدل خودش. زیرآبی کار میکنه. عادتشه خودش رو میزنه به موش مردگی، 

زد. آخه نظم مدرسه رو بهم می هاست. همین الان داشت، ازون مارمولکااانگاه به این قیافه معصومش نکنیدا

کدوم بچه کلاس چهارمیه که دست چپ و راست خودش رو از هم تشخیص نده؟ من صد بار بهتون گفتم خانم 

 ها تو مدرسه عادی نیست.بان. جای اینجور بچهمدیر، این بچه خنگ مادرزاده این باید بره مدرسه باغچه

 : گویدمیو  اندازدمیخانم مدیر نگاهی به مهرداد 



کنی، تو کارهای خونی، ورزش نمی؟ معلمت هم از دستت شاکیه، درس نمیمهرداد چقدر باید از دست تو بکشم

د با تو چیکار کنم زنی، هیچ دوستی توی مدرسه نداری، من بایکنی، با کسی حرف نمیگروهی شرکت نمی

 هاااااا.....

و  است. هنوز دست چپش زیر بغل راستش استته ، اشک در چشمانش حلقه بسمهرداد سرش را پایین گرفته

 .نداردو حرفی برای گفتن  استد. مستاصل دهبدن خود را به سمت راست و چپ تکان می

دت بگو من باید باهات سرت رو بالا بگیر و خو": گویدمیو  کندمیمدیر مدرسه دستانش را روی میز به هم قفل 

 "چیکار کنم؟

 د.کشو تند تند نفس می استمهرداد همچنان در همان حالت 

د، طوری که مهرداد و ناظم مدرسه نزمید و با خودکار محکم روی میز چندین بار ضربه نزمیمدیر این بار فریاد 

 ."گفتم سرت رو بالا بگیر": گویدمیآورد و میرا به خود 

حالت درماندگی پسر بچه  . مدیر کهاست، در حالیکه اشک به پهنای صورتش جاری گیردمیمهرداد سرش را بالا 

 ."برو سر کلاست": گویدمیو  کشدمی، آه سردی هکمی نرمتر شد بیندمیرا 

که حالا شیر شده -خورد. تا اینکه ناظم مدرسه مید و هیچ تکانی ننزمیمهرداد چند لحظه سر جایش خشکش 

 ."مگه نشنیدی خانم مدیر چی گفت؟ برو سر کلاست دیگه": گویدمی -بود

د که سر دهمی. مدیر هم با اشاره سر به او اجازه "خانم اجازه": آوردمیانگشتش را به معنای اجازه بالا  مهرداد

د کنو در حالیکه با خودکارش بازی می کندمی کلاس برود. با رفتن مهرداد مدیر مدرسه دستانش را در هم گره

 . رسدبه نظر میاز رفتارش با مهرداد کمی ناراحت 

من که میگم این بچه خنگه، ": گویدو می گردددارد به سوی مدیر برمیکه گویا دل پری از مهرداد ناظم مدرسه 

دونم چطور کلاس اول تا سوم رو قبول شده. بهرحال این بچه صدای معلمش رو هم درآورده به نظرم تا دیر نمی

 "به حالش بکنند. نشده اخراجش کنیم بره. خانواده اش هم باید در جریان قرار بگیرند تا فکری

این مسائل به من مربوطه خانم جمالی نه شما! لطفا با مادر ": گویدمیو  گرددبرمیمدیر مدرسه به سوی ناظم 

 "مهرداد تماس بگیرید و بگید امروز بیاد دفتر من کارش دارم.



 "مدیر. چشم خانم": گویدمیو  اندازدمیخانم جمالی که انگار حسابی به پرش خورده ابروانی بالا 

 مهردادداستانک  /ششم سکانس 

 روز / داخل / کلاس درس

 . استها در کلاس درس معلم در حال سوال پرسیدن از بچه

 "مهرداد، بگو ببینم وظیفه کلیه در بدن چیه؟"معلم: 

کنند. تا به مهرداد نگاه اند گوید، بقیه دانش آموزان به عقب برگشتهمهرداد سرش را پایین انداخته و چیزی نمی

آموزان . بعضی از دانشنداردد و حرفی برای گفتن لرزهای دانش آموزان تمام تنش میمهرداد زیر سنگینی نگاه

آموزان و ند. مهرداد زیر سنگینی نگاه دانشکنند و بعضی دیگر در گوشی پچ پچ میخندزیرزیرکی به مهرداد می

 . استمعلم سرش را به زیر افکنده 

باز هم جوابی ": گویدمیبرد و می؛ صدایش را کمی بالا جواب ماندن سوالش به ستوه آمدهخانم معلم که از بی

خونی؟ اصلا برا چی میای مدرسه هان؟ شک ندارم اون برا گفتن نداری؟ تو چرا هیچوقت درسات رو نمی

و نوشته نویسه. چطور ممکنه کسی که اینقدر خوب جواب تمرینات ریاضی رهات رو هم مادرت برات میمشق

دونم با تو چیکار کنم. چرا دیکته شبت که مادرت ازت گرفته با نتونه بیاد پای تابلو جواب بده. من دیگه نمی

 "نویسه؟گیرم این همه تفاوت داره؟ نکنه مامانت خودش همه رو بجات میای که من ازت میدیکته

خواند میلجش گرفته او را به کنار تخته سیاه معلم هم که از سکوت مهرداد  داد همچنان سرش را پایین گرفته،مهر

ند. مهرداد همچنان پرمیها از کلاس بیرون د و بچهوشمی. زنگ تفریح زده داردمیو تا آخر کلاس همانجا نگهش 

: گویدمیاز کلاس بیرون برود. معلم هم  گیردمیبا اشاره انگشت از معلم اجازه  است.پای تخته سیاه ایستاده 

 ."برو"

 مهردادداستانک  /هفتمنس سکا

 روز / بیرون / حیاط مدرسه

ند و خورهایشان را میعضی اغذیهروند. بها از سر و کول هم بالا می. پسر بچهاستشلوغ پلوغ مدرسه حیاط 

. یک مشت آب رودمیخوری . مهرداد نزدیک آبربایندمیهای کوچکتر را برخی دیگر با قلدری اغذیه پسر بچه



. از سر صبح تا پایان استفشار زیادی در مدرسه متحمل شده چرا که د. کشد. تند تند نفس مینزمیبه صورتش 

روز اولش نبود که با این ماجراها  )البته. استآموز، ناظم، مدیر و حتی معلم سرکوفت شنیده زنگ اول از دانش

 گرددبرمی. وقتی (ین اتفاقات بودکرد. یک ماه از مدرسه گذشته و مهرداد هر روزش تکرار ادست و پنجه نرم می

. مهرداد خود رودمید و به سمت دفتر مدیر وشمیکه وارد مدرسه  بیندمیتا از کنار شیر آب دور شود، مادرش را 

که خانم ناظم با مادرش تماس  داند. میاستتا مادرش او را نبیند. ترسیده  کندمیخوری قایم را پشت دیوار آب

د و خود را به دفتر افتمی، مهرداد به دنبالش راه رودمیرش از چند پله کوتاه مدرسه بالا گرفته است. وقتی ماد

بفهمد مدیر مدرسه  میکندد و سعی وشمی؛ قایم استباز  نیمه رساند. مهرداد پشت درب دفتر مدیر کهمیمدیر 

 کند.در چه موردی با مادرش صحبت می

کنم منو ببخشید که تو این ساعت از شما خواستم به ش میخوش اومدین خانم رضایی، خواه"خانم مدیر: 

 ."گرفتممدرسه بیاید ولی اگر مورد مهمی نبود قطعا وقت شما رو هم نمی

 "چی شده خانم مدیر؟ مهرداد کجاست؟ حالش خوبه؟"مادر مهرداد )دستپاچه و مضطرب(: 

ون رو ناراحت نکنید. دلیل اینکه گفتم کنم خودتبله خانم رضایی، حال پسرتون خوبه، خواهش می"خانم مدیر: 

 "بیاید اینجا بخاطر وضعیت تحصیلی پسرتون هست.

هاش رو کاملا از حفظه. تکالیفش رو وضعیت تحصیلی؟! پسر من که شاگرد زرنگیه و همه درس"مادر مهرداد: 

 "خواد.کنه از من کمک میبا دقت انجام میده. هر جا هم گیر می

 "کنید تو نوشتن تکالیف؟چقدر کمکش میشما دقیقا "خانم مدیر: 

کنم؟ منم مثل همه مادرهای یعنی چی چقدر کمکش می"در مهرداد )کمی گیج شده و از سوال مدیر جا خورده(: ما

 "ام گیر کرده بهش آموزش میدم.بینم بچهدیگه، هر جایی که می

حالیکه خودکار آبی بین انگشتانش  و در دهدمیو عینکش را کمی بالا  کندمیهایش را جمع خانم مدیر )لب

 "نویسید؟ما تکالیف پسرتون رو براش نمییعنی ش"گوید: میغلتاند( می

منظورتون چیه؟ کدوم مادری این کار رو انجام میده؟ مهرداد من خودش "مادر مهرداد )کمی عصبی و پرخاشگر(: 

دش همینجا جلوی چشم خودتون هر چی جواب همه سوالها رو بلده، نیازی نیست که من بهش بگم. اصلا بیاری

 "خواید ازش بپرسید.می



مسئله اصلی همینه خانم ": گویدمید کنخانم مدیر که برای گفتن جمله بعدی مستاصل شده و این پا و اون پا می

رضایی. پسر شما هیچی بلد نیست. اون هیچ جوابی برای سوالات معلمش نداره. تکالیفی که توی دفترش انجام 

تونه انجام بده. اصلا شاید از این حرف من ناراحت بشید ولی این بچه حتی دست چپ و رو پای تابلو نمیداده 

 "تونه تشخیص بده.راست خودش رو نمی

گوید: میو  دهدمیمادر مهرداد که انگار از شنیدن این حرفها کمی جا خورده باشد، خودش را توی صندلی جا 

 "زنید نیست. اون خیلی هم باهوشه.ی که شما حرفش رو می؟ پسر من اصلا اینمنظورتون چیه"

کنیم ولی ما برعکس شما فکر می": گویدمیو  اندازدمیو ابروانش را بالا  کندمیمدیر مدرسه لبهایش را جمع 

 "خانم رضایی، از نظر ما پسر شما مشکل داره و جاش توی مدرسه عادی نیست.

منظورتون از مشکل چیه؟ یعنی چی جای مهرداد من تو ": گویدمیو د افتمیمادر مهرداد لرزشی در صدایش 

 "خواید بگید پسر من خنگه؟مدرسه عادی نیست؟ شما می

منظور من خنگ نیست. اما این بچه یه ": گویدمیمادر مهرداد را آرام کند  خواهدمدیر مدرسه در حالیکه می

 . "هم نیستمشکلی داره که حل کردنش در توان من  و یا حتی معلمش 

د در حال مزه مزه کردن رسکه به نظر می در حالیکهو  کندمیسپس مدیر کمی خودش را روی صندلی جابه جا 

جسارت نشه، ولی به نظرم اون به یه روان پزشک نیاز داره، من شماره یه خانم "د: دهمیحرفش است ادامه 

 "خواید بهتون معرفیش کنم؟.گیره، میهم می ایه، هزینه کمیکارش حرفهتو روانپزشک رو دارم که خیلی هم 

و با چشمان گرد شده به مدیر مدرسه  اندازدمیبادی در گلویش  استمادر مهرداد که حالا خشمگین شده 

 "خواید بگید پسر من منگل و روانیه؟یعنی شما می": گویدمی

کنید نیست. همه ما که شما فکر مینه خانم رضایی، اینطوری ": گویدمید و نزمیمدیر مدرسه لبخند مصنوعی 

کنیم افرادی به روانپزشک نیاز دارند که دچار بیماری روحی و روانی عمیقی باشند در حالیکه در وهله اول فکر می

اصلا اینطور نیست. همه ما ممکنه در هر مرحله از زندگی مون دچار اختلال شخصیت بشیم. من میگم شاید 

 "پریشی شده که نیاز به کمک داره.مهرداد هم دچار یک نوع روان 

پسر من هیچ مشکل روان پریشی نداره. ": گویدمی سوزدمادر مهرداد در حالیکه از شدت خشم و عصبانیت می

 "کنم. لطفا بگید مهرداد بیاد اینجا.من بهتون ثابت می



ید خانم رضایی، ما به خودتون مسلط باش": گویدو می شودمیمدیر مدرسه متوجه حالت عصبی و نگران مادر 

 "احترامی به شما رو نداشتم.خوایم کمکش کنیم. من قصد بیهمه مهرداد رو دوست داریم و می

 ."کنم بگید مهرداد بیادخواهش می": گویدمید و دهمیاش را به زور فرو مادر مهرداد نفس حبش شده در سینه

و  کندزند( میپنجره ایستاده و حیاط را دید می)که در تمام این مدت پشت خانم مدیر رو به سوی خانم ناظم 

 "خانم جمالی میشه برید مهرداد رو بیارید اینجا.": گویدمی

 "تون.بله خانم مدیر. با اجازه"خانم جمالی: 

د. خانم ناظم که تمام مدت دومیمهرداد که از پشت درب شاهد و شنوای تمام اتفاقات بود سریع به سمت حیاط 

 داردمی، میکروفن را بررودمیپایید، به سمت میز کارش ها را از پشت پنجره میهای بچهو شیطنتسر پا ایستاده 

  "مهرداد رضایی سریع بیا دفتر مدیر... مهرداد رضایی بیا دفتر مدیر.": کندمیو پیج 

د. نزمیش مهرداد که دوان دوان خود را به وسط حیاط مدرسه رسانده بود با شنیدن صدای ناظم در جایش خشک

از آن مهلکه بگریزد و تا جایی که توان دارد از مدرسه دور شود، اما در همین حین که ناظم از  خواهددلش می

و با هو کردن او را به سمت راهروی  کننداش میکند، چند پسر بچه شیطون دورهبلندگوی مدرسه پیجش می

د و همه به سمت وشمیند؛ زنگ کلاس زده رسمی . نزدیک درب دفتر مدیر کهدهندمیمشرف به دفتر مدیر هل 

مادرش را  گرددبرمیدرب دفتر مدیر مدرسه مانده بود و وقتی  ند. مهرداد تنهای تنها جلویدومیهایشان کلاس

 مدرسه هاید. مهرداد از اینکه مادرش شاهد هو شدنش توسط بچهکنکه متعجبانه نگاهش می بیندمیاز لای در 

د و گاهی رونهای شیطون از سر و کول هم بالا میافکند. پسر بچهمیسرش را به زیر کشد و میشده بود خجالت 

د تا سر از ماجرا در بیاورند که با وساطت خانم ناظم همگی متفرق اندازننگاهی کنجکاوانه به درون دفتر مدیر می

 "مگه نگفتم بیا دفتر مدیر؟چرا اینجا واستادی؟ ": گویدمیو  کندمی. سپس ناظم رو به مهرداد شوندمی

 "خانم اجازه."مهرداد، انگشتش را به نشانه اجازه بالا برد و گفت: 

 "بله. برو تو."ناظم گفت: 

 . بنددمیخانم ناظم درب را پشت سرش  شود.میو وارد دفتر مدیر  داردبرمیمهرداد آرام آرام قدم 

 



 / داستانک مهرداد هشتمسکانس 

 مدرسهروز / داخل / دفتر مدیر 

با چشمانی که از  استمادر مهرداد که از شدت ناراحتی صورتش سرخ شده  ،مهرداد سرش را به پایین انداخته

 "مهرداد؟!": گویدمیشدت تعجب باز مانده و صدایی لرزان 

ن بینیم، شما خودتوها زیاده، ما روزی کلی ازین موارد میشیطنت پسر بچه": گویدمیو  کندمیخانم مدیر وساطت 

 "رو ناراحت نکنین خانم رضایی. 

ببین آقا مهرداد، ما از مادرت خواستیم بیاد اینجا تا به وضعیت ": گویدمیو  کندمیسپس خانم مدیر رو به مهرداد 

درسی تو رسیدگی کنیم، امروز با حرکات نمایشی کل صف رو  بهم ریختی و بعدش نتونستی سر کلاس علوم 

. اما مادرت معتقده که تو جواب سوال رو بلد بودی. حالا خودت بگو  اگه سوال خانم معلمت رو جواب بدی

دونستی چرا جواب ندادی؟ چرا صف رو بهم ریختی؟ چرا دست چپ و راستت رو از هم جواب سوال رو می

 "تشخیص ندادی؟

، گرددبرمی به سمت مهرداد مدیر نگاهش از سمتو با تعجب  ریزدمیبا این حرف مدیر، مادر مهرداد بهم 

 "آره مهرداد؟!": گویدمیفشارد با صدایی لرزان و بغض گلویش را میاند هایش شدت گرفتهنفس

 کندمید. مدیر مدرسه رو به سوی مادر مهرداد نزو لام تا کام حرفی نمیین گرفته؛ مهرداد همچنان سرش را پای

ون ازش سوال کنید شاید جواب شما رو و بکم، بهتره خودت همیشه همینطوریه، سر به زیر و صمٌ": گویدمیو 

 "بده.

و  گیردمیهایش د، دستان کوچکش را در میان دستنزمیرویش زانو روبه رودمیمادر مهرداد به سمت پسرش 

سپس دست راست مهرداد را فشار  "گن؟میمهرداد، پسرم، اینا دارن چی  ": گویدمیو  شودمیبه صورتش خیره 

 "خانم مدیر بگو کدوم دستت رو فشار دادم؟ به ": گویدمیو  دهدمی

 .استو سرش را پایین نگهداشته است مهرداد همچنان ساکت 

به خانم مدیر بگو کدوم ": گویدمیآورد و میدست راست مهرداد را بالا است مادرش که کمی مستاصل شده 

 "دستت بالاست؟



چند بار دست پسرش را تکان است از دست داده  مادر که دیگر طاقتش را د.آییمباز هم از مهرداد صدایی در ن

 "کدوم دستت بالاست؟": گویدمیو  دهدمی

 .اندازدمیو خود را بغل مادر کند مید و با صدای بلند شروع به گریه کردن وشمیاین بار اشک مهرداد جاری 

 / داستانک مهرداد نهمسکانس 

 اتاق مدیر مدرسه/  داخلروز / 

این . خانم ناظم که از پشت شیشه نظاره گر رودمیاز مدرسه بیرون است پسرش را گرفته مادر در حالیکه دست 

 "اند.نهمادر و پسر هر دو دیوو"گوید: رو به سوی مدیر می صحنه است

 "شما چیزی گفتید؟": گویدمیآورد و میخانم مدیر سرش را از کامپیوتر روی میزش بالا 

: گویدمیو  اندازدمیو پای راستش را روی پای چپش  نشیندمیروی صندلی  ،اندازدمیای بالا خانم ناظم شانه

 "چیز خاصی نبود. شما به کارتون برسید."

 .شودمیو دوباره مشغول کارش  اندازدمیای به خانم ناظم خانم مدیر نگاه مرموزانه

 / داستانک مهرداد دهمسکانس 

 روز / بیرون / تاکسی

و صورتش  ریزد. مهرداد همچنان اشک میشوندمیو هر دو سوار  گیردمیک تاکسی بیرون مدرسه مادر مهرداد ی

 د.کنمید و صورت پسرش را پاک کشمی. مادر از توی کیفش دستمالی بیرون استخیس شده 

بس کن دیگه، اینقد گریه نکن، منو ببخش پسرم، من کمی تند رفتم. نباید جلوی مدیر و ناظم اونطوری "مادر: 

 . "کردمتار میباهات رف

شرمنده ": گویدمید و نزمیای بر سر پسرش چسباند و  بوسهمید، سر او را به سینه کنمیپسرش را بغل مادر؛ 

 "اش تقصیر من شد.پسرم، همه

تا در آغوش مادرش آرام بگیرد. اشک از چشمان مادر سرازیر  بنددمیهایش چشمانش را مهرداد در هق هق گریه

 د.وشمی



 / داستانک مهرداد یازدهم سکانس

 شب / داخل / خانه مهرداد

د. مادر ده. مهرداد روی زمین نشسته و تکالیفش را انجام میاستدود عود از جعبه عود سوز روی میز بلند شده 

د تا نمکش را چک کند. سپس چشمید و کمی از آن را کنمیمهرداد در آشپزخانه درب قابلمه خورشت را باز 

د، کنمید، زیر پلو را خاموش کنمی، چند دانه از پلو را در دهن مزه مزه داردبرمیروی قابلمه پلو  دم کنی را از

. روی کاناپه بالای سر مهرداد رودمید به طرف مهرداد کنسپس در حالیکه که دستانش را با دستمال خشک می

ادر کمکی بگیرد تمامی تمارین را . بدون اینکه از ماست. مهرداد در حال حل کردن تمارین ریاضی نشیندمی

د تا تکالیفش را تصحیح کند. مادر نگاهی به تکالیف پسرش دهمید. سپس دفترش را به مادر دهمیجواب 

و همه تمارین را به درستی  است. هیچ اشتباهی از مهرداد سر نزده استبه نظرش همه جوابها درست  اندازدمی

  "آفرین پسر گلم، همه رو که درست جواب دادی.": گویدمیو  اندازدیم. مادر نگاهی به پسرش استجواب داده 

. برقی از روی شادی در شکفدمی. با تحسین مادر گل از گلش استمهرداد روبه روی مادر روی دو زانو نشسته 

. صورت استها روشن شده د. سالن نیمه تاریک منزل با نور هالوژننزو لبخند کمرنگی می جهدمیصورتش 

 . داردمعصومیت خاصی حالت ها رداد زیر نور کم جان هالوژنمه

ها رو بلدی به خانم معلمت جواب چرا حالا که جواب مسئله": گویدمیو  اندازدمیمادر پاهایش را روی هم 

 "نمیدی؟

 د.کشمید و پایین بلوزش را تا زیر زانوانش نزمیمهرداد لبخندی به پهنای صورت 

 "چرا آخه؟": گویدمیایی آرامتر و آغشته به بغض مادر این بار با تن صد

 "نوچ": گویدمیو  رودمید چند بار جلو و عقب کشمهرداد همچنان که پایین بلوزش را تا زیر زانوانش می

چرخاند تا مهرداد متوجه خیس شدن صورتش نشود، اشکش را با کف دست میمادر سرش را به سمت آشپزخانه 

 "کنی که همه فکر کنند تو خنگی؟چرا پسرم؟! چرا کاری می": گویدمیو  کندمیپاک 

با صدایی  استها به وضوح قابل تشخیص مهرداد که حالت معصومانه چشمانش در زیر نور کمرنگ هالوژن

 "من فقط به تو میگم.": گویدمید( کنبسیار آرام )گویی که در گوشی صحبت می



این چه حرفیه پسرم! ": گویدمیو  نشیندمید، دو زانو مقابل مهرداد وشمیجا از روی مبل به کنار مهرداد جابه مادر

 "تو باید به معلمت هم جواب بدی، تا اون فکر نکنه تو دانش آموز تنبلی هستی.

 "نوچ.": گویدمیو  کندمیبرد و در هم قلاب کمرش میمهرداد دستانش را به پشت 

 "چرا نه؟"مادر گفت: 

 "ون جواب بدم.دوس ندارم به ا"مهرداد: 

چرا؟ معلمت رو دوس نداری؟ کتکت میزنه؟ اذیتت ": گویدمیو  گیردمیهای مهرداد را مادر با هر دو دست شانه

 "میکنه؟ بهم بگو مادر.

 .دهدمیمهرداد سری به نشانه منفی تکان 

کنه بهم بگو. ذیتت میراستش رو بهم بگو، اگه ا": گویدمیآورد و میهای مهرداد فشار مادر کمی بیشتر به شانه

 "دم.خواد باشه، کسی حق نداره پسر منو اذیت کنه. من اجازه نمیمیرم و دمار از روزگارش درمیارم، هر کی می

نه، ": گویدمیباز هم با صدایی در حالت نجوا ولی  خوردمیمهرداد از لحن جدی و تهدیدآمیز مادرش کمی جا 

 "کنه.اون منو اذیت نمی

کنند، آره؟ کدومشون؟ هات اذیتت میپس جریان چیه؟ هم کلاسی": گویدمیو  فشاردمیرا به هم هایش مادر لب

  "فقط اسمش رو بهم بگو.

 "نوچ.": گویدمیمهرداد باز هم زیر فشار سوالات بی امان مادر 

پس ": گویدمید و با حالت جدی آمیخته با خشم کنمیهای پسرش را رها ، شانهمادر که دیگر صبرش لبریز شده

خوای منو خوای منو دق بدی؟ خوشت میاد من تو مدرسه پیش مدیر و معلمت اونطور سرم خم بشه؟ میمی

 "رود( منظورت ازین کارا چیه مهرداد.... بهم بگو.مضحکه کنی هان؟ )در اینجا کمی تن صدای مادر بالا می

د، با حالت پرخاشگری رسه نظر میو عصبی ب استد، رنگ صورتش قرمز شده وشمیمهرداد از جایش بلند 

هام رو دوس ندارم، خانم جمالی رو دوس ندارم، خانم مدیر رو مدرسه رو دوس ندارم، هم کلاسی": گویدمی

 "برد( اصلا هیشکی رو دوس ندارم.میدوس ندارم، معلمم رو دوس ندارم، )این بار تن صدایش را بالا هم 



د. مادر کوبمیو درب اتاق را محکم  رودمید، به سمت اتاقش کنمی مهرداد با گفتن این جملات مادر را ترک

مهرداد را بغل کند اما  خواهدو دو دستش را طوری بالا آورده که انگار میاست همچنان سر جایش خشکش زده 

 د.وشمیهایش شروع و هق هق گریه شکندمی. بغض مادر استدر بهت و حیرت فرو رفته 

 نک مهرداد/ داستا دوازدهمسکانس 

 روز / بیرون / بهشت زهرا

د در حالیکه یک دسته گل مریم وشمی. مادر از تاکسی پیاده کندمیدر کنار بهشت زهرا توقف زرد رنگ تاکسی 

د. مادر وشمی، پیاده دارد. پشت سرش مهرداد که یک بطری گلاب به دست داردسفید و یک جعبه خرما به همراه 

ند. کنمردی تازه فوت شده را دفن میمردم . است. بهشت زهرا شلوغ کنندمی و مهرداد به سمت مزاری حرکت

حس غریب و بسیار بدی مهرداد روبه روی عزاداران ایستاده است. ند. زنند و مردها بر سر میکشها جیغ میزن

. مادر ودشمیهایش تند زدن . نفسشودعت عزادار دچار حالت تنش روحی مید. از دیدن جمادهمیدست  اوبه 

 د. کنمید و او را از آن فضا دور کشمید، دستش را وشمیمتوجه حالت مهرداد 

. سپس دهدمیو گلها را روی مزار قرار  نشیندمی. مادر کنار مزار دهدرا نشان میمزاری با نام علی رضایی  دوربین

 د.کنمیو جعبه خرما را باز خواند میای د، فاتحهکوبمیبا پشت انگشت وسطی سه بار آرام بر روی مزار 

 "مهرداد، بیا بشین."مادر: 

-نمی": گویدمیپشت مادرش به حالت چمباتمه نشسته است و ، ر حالیکه اشک در چشمانش حلقه زدهمهرداد د

 ."خوام

    "خیلی خب، پس حداقل برو این خرماها رو پخش کن.": گویدمیو  داردبرمیمادر جعبه خرما را 

د. مادر در حالیکه قطره قطره وشمیو از مادر دور  گیرداز دست مادرش میجعبه خرما را شود. بلند میمهرداد 

 به نجوا کردن: کندمیشروع  ریزدگلاب روی مزار می

دونم هیچوقت دوست نداشتی اخبار بد و منفی از من بشنوی خصوصا هیچ وقت سلام علی جان، می"مادر: 

گفتی بگو حالم خوبه، حتی اگر خیلی حالت بده. )بغض مادر ، همیشه میدوس نداشتی ازم بشنوی که حالم بده

( دهدادامه میهایش شود با صدایی از ته گلو و گم شده در هق هق گریهشکند و اشک از چشمانش سرازیر میمی



مدرسه زده دونم با مهرداد چیکار کنم؟ از درس و فهمی؟ نمیمی ،اما اینبار واقعا حالم بده. کم آوردم علی جان

های کردم بچهگیر شده، هیچ دوستی نداره، از این مدرسه به اون مدرسه جاشو عوض کردم، فکر میشده، گوشه

خواد با کسی ارتباط برقرار کنه حتی با معلمش. کنند اما حالا فهمیدم که مشکل از خودشه، نمیمدرسه اذیتش می

پسرمون خیلی هم باهوشه، فقط زیادی غصه داره، رفته  گم،گن پسرمون خنگه، ولی من برعکس اینو میهمه می

بردیش استادیوم ورزشی، باشگاه، دوچرخه سواری، آخه زدی، میتو لاک، ای کاش تو بودی و باهاش حرف می

شود، کف دست چپش را روی دهان اش شدیتر می)گریه "این کارا که کار من نیست. خیلی تنهام علی، خیلی... 

دوزد، شاخه گل مریمی کند و دوباره به مزار چشم میاش بالا نرود، نگاهی به آسمان میگریه گذارد تا صدایمی

دونم کدوممون جاش راحته؟ تویی که از این دنیا رفتی نمی"دهد: کند( و ادامه میکه در دست دارد را ریز ریز می

امروز اومدم اینجا که بگم پسر بزرگ  کردم جای تو بودم.یا منی که کنار مهردادم. ولی هر چه هست من آرزو می

گل شاخه بی)زند(. کرد و چند بار هق هق می... )سرش را پایین می"کردن خیلی سخته، کم آوردم علی، بریدم

تونستی کاش می"گوید: کشد و میکند.( نفس عمیقی میگذارد و اشک هایش را پاک میمریم را روی مزار می

د نیس که بعد از تو از همه بریده، من هم دست کمی از پسرمون ندارم. دنیا برام بهم بگی چیکار کنم. فقط مهردا

. )نگاهش به "ره. پیر شدم علیکنه، دست و دلم به هیچ کاری نمیجهنم شده علی. هیچ چیز خوشحالم نمی

تو رفته از همه چیزش به ": گویدمید و نزمی(: لبخند کمرنگی افتدمیمهرداد که در حال پخش کردن خرما بود 

شکند(. امیدوارم مثل تو یه مهندس حاذق قیافه گرفته تا ادا و اطوارهاش )صدای لبخندش در میان هق هق اش می

 . "بشه

کند. یک ورق دستمال کاغذی از توی کیفش هایش را با دست پاک میشود. مادر اشکمهرداد به مادر نزدیک می

تر از گذراد و کمی عقبی خرما را روی مزار میعبه خالهرداد جکند. مآورد و صورتش را کاملا خشک میدر می

 "خوای برای بابات یه فاتحه بفرستی؟نمی"گوید: کند و مینشیند. مادر بقیه گلاب را بر روی مزار خالی میمادر می

گوید: یی میمخوته پسرش را بهتر ببیند. سپس با نرگردد تا چهره برافروخکند. مادر به عقب برمیمهرداد اخم می

 "حداقل بیا بابات حرف بزن."

 "تونه حرف بزنه؟مگه بابای مرده هم می"مهرداد با حالت متشنج: 

 ."اگه تو بخوای آره، باهات حرف هم میزنه. من الان کلی با بابات حرف زدم. تو هم بیا حرف بزن"مادر: 

 "گفت؟بابام چی می"مهرداد: 



های های بین ما به تو ربطی نداره. خودت دوس داری بیا حرفحرف"(: دگویمیو  دهدمیمادر )گوشه لبی بالا 

 "خودت رو بزن.

. مادر دستی بر مزار گذاردمید مادرش را تنها وشو در حالیکه از مزار دور می شودمیمهرداد از جایش بلند 

فته. باز هم میام به دیدنت، ناگفته نماند این اخلاقش هم به تو ر": گویدمیخواند و مید و فاتحه آخرش را کشمی

 "کنم. در آرامش بخواب.تو هم بیا به خوابم. خیلی دلم برات تنگ شده. همیشه تو قلبمی. هیچوقت فراموشت نمی

 دهد.پرپر شده روی مزار را نشان می دوربین شاخه گل د.وشمیسپس مادر از مزار دور 

 / داستانک مهرداد سیزدهم سکانس

 ردادروز / داخل / خانه مه

زنگ ساعت رومیزی است  کنارکه تلفن خانه  است. دقیقه صبح 8.41دهد که رومیزی را نشان می ساعتدوربین 

د. وشمیحوصلگی از جایش بلند . با بیاستبه سر بسته را دستمالی و  استدر رختخوابش مهرداد . مادر خوردمی

، هوا ابری و بوی رطوبت هوا در استیبا تاریک د. خانه تقررسمید تا به کنار تلفن کشدستش را روی دیوار می

بله،.... بفرمایید. چی شده خانم مدیر؟ ": گویدمیو  دارداست. گوشی تلفن مشکی رنگ را برمیخانه پخش شده 

 "مهرداد طوری شده؟ باشه من الان میام مدرسه.

و  کندمیسش را فورا عوض . لبارودمیو دوان دوان به سمت اتاق خوابش  گذاردمیمادر گوشی را سر جایش 

و درخواست تاکسی برای  گیردمیبا تاکسی تلفنی محل تماس  انداختهاش را روی دست در حالیکه کیف دستی

بندد. پوشد و درب را پشت سر خودش محکم میهایش را میمادر با هیجان و استرس کفش. کندمی 151اشتراک 

 دهد.رب را از داخل نشان میدوربین داخل منزل مهرداد است و بسته شدن د

 سکانس چهاردهم / داستانک مهرداد

 روز / بیرون / کوچه مدرسه

 .شودمیتاکسی زرد رنگ درب دبستان پسرانه متوقف 

دهد و مادر مهرداد را که آید. دوربین از بالا حیاط مدرسه را نشان میمادر مهرداد با عجله از تاکسی بیرون می

 رود.رد و به سمت دفتر مدیر مدرسه میگذدوان دوان از حیاط می



 / داستانک مهرداد پانزدهمسکانس 

 روز / داخل / دفتر مدیر مدرسه

مدیر مدرسه روبه روی مادر مهرداد دست به سینه نشسته، سرش را به تکیه گاه صندلی چسابنده و چشمانش را 

 . استبسته 

حالیکه چشمانش از شدت تعجب و برآشفتگی . در استخیره شده  ت و مبهوت به کاغذی در دستانشمادر ما

 . اندگرد شده

 . استخانم ناظم پشت پنجره ایستاده و خود را به تماشای منظره خلوت حیاط مدرسه مشغول کرده 

 . استمهرداد وسط دفتر مدیریت مدرسه ایستاده و سرش را پایین گرفته 

: گویدمی. با لکنت زبان و بریده بریده دهدمیاغذ تغییر مادر نگاهش را از کاغذ به مهرداد و دوباره از مهرداد به ک

را به جلو هل  صندلیو کمی  گذرادمیو دستانش را روی میز  کندمی)مدیر چشمانش را باز  "این چیه مهرداد؟"

 (دهدمی

 د(.وشهایش به وضوح شنیده میمهرداد )همچنان سر به زیر ایستاده و صدای نفس

 "پرسیدم این چیه مهرداد؟". کندمیو سوالش را تکرار  دهدمیکاغذ به مهرداد تغییر  ه نگاهش را ازمادر دوبار

معلم ازشون خواسته بود که به عنوان انشا مطلبی در مورد مادر بنویسند و براش یه نقاشی بکشند و "مدیر گفت: 

 ."تقدیم مادرشون کنند. اینم چیزی که پسر شما براتون نوشته. خودتون خوب ببینید

روی کاغذ دهد. دوربین کاغذی که در دستان مادر است را نمایش می. گرددبرمیگاه مادر دوباره به روی کاغذ ن

در حال است، و روبه روی زن ایستاده  استدارای دست و پا  کهد که با یک سنگ مزار وشتصویر زنی دیده می

مادر من با یک سنگ مزار » شدهنوشته  علی رضایی. و در پایین نقاشی شده. روی سنگ مزار نوشته استگفتگو 

کنند من خنگ هستم اما به نظر زنند. اگرچه همه فکر میها هم حرف میکند مردهزند. مادر من فکر میحرف می

 «زنند.ها حرف نمیدانم مردهمن مادرم یک دیوانه است، چون که من می

 "ما رو تنها بزاری.میشه چند لحظه ": گویدمیو  کندمیخانم مدیر رو به مهرداد 



 "خانم اجازه.": گویدمیآورد و میمهرداد انگشت اشاره دست راستش را بالا 

 ."تونی بریمی"مدیر: 

، سپس خودش در صندلی مقابل مادر مهرداد کندمید و مهرداد را به بیرون از دفتر راهنمایی آیمیخانم ناظم جلو 

 .نشیندمی

 "جریان چیه خانم رضایی؟": گویدمیو  کندیمبا رفتن مهرداد؛ مدیر رو به مادر 

 "من دیروز مهرداد رو بردم سر مزار پدرش.": گویدمیو  کندمیمادر مهرداد لبهایش را جمع 

 "و بهش گفتید با پدرش حرف بزنه؟": گویدمیو  پردمیمدیر مدرسه میان حرف مادر 

خواستم مهرداد آروم بشه، بعد از رفتن قط میمن ف": گویدمیو  شودمیمادر مهرداد کمی در صندلی جابه جا 

دم، پدرش خیلی گوشه گیر شده، جواب تمام سوالات درسیش رو به من میگه ولی میگه به خانم معلم جواب نمی

های درونیش تونه خودش رو خالی کنه، عقدهمیگه از درس و مدرسه بدش میاد. من فکر کردم با حرف زدن می

 "بک بشه.رو بریزه بیرون تا کمی س

ولی این نوع درخواست شما اشتباه محض بوده. چرا ما بزرگترها هر چیزی رو که با عقل خودمون "مدیر مدرسه: 

کینم اونا ، چرا فکر می؟!فهمنداند و نمیکنیم اونا بچهگیم فقط برای اینکه فکر میهامون میجور درنمیاد به بچه

ها بسیار فعاله و اونا در مرحله یادگیری هستند، درست ذهن بچهقدرت تجزیه و تحلیل ندارند؟ اتفاقا برعکس، 

 "دیم.کنند، ما باید هواسمون باشه چی به خوردشون میعین ضبط صوت همه چیز رو ثبت و ضبط می

ام رو آروم کنم، خواستم کمی بچهکردم، فقط میمن اصلا اینجوری فکر نمی": گویدمید و کشمادر آهی می

 "همین.

خواید این ذهنیت حلتون اشتباه بوده. حالا چطور میدر نیت خوب شما هیچ شکی نیست، اما راه"سه: مدیر مدر

بدون آگاهی صورت بگیره مشکلات باز هم شکل گرفته پسرتون رو اصلاح کنید؟ قطعا حرکت بعدی شما اگر 

 "تری به وجود میاره.جدی

 "گید من چیکار کنم؟شما می"مادر مهرداد: 



من قبلا هم بهتون هشدار ": گیردمیو سپس ادامه حرفش را  کندمیکمی خودش را جمع و جور مدیر مدرسه 

 "داده بودم اما متاسفانه شما نخواستید بپذیرید.

منظورتون کدوم هشداره؟ شما به من گفته بودین پسرم رو پیش روانپزشک ببرم. و من در جوابتون "مادر مهرداد: 

 "زی به روانپزشک هم نداره.گفتم پسر من روانی نیست و نیا

کنید هر کسی که به سراغ روانپزشک چرا فکر می": گذاردمیمدیر مدرسه دستانش را در هم گره کرده زیر چانه 

میره یک بیمار جانی و خطرناکه؟ همه ما ممکنه تو زندگی نیاز به مشاوره روان شناسان داشته باشیم. خود من هر 

کنم. پسر شما دیوانه نیست اما درگیر یک کنم با مشاور مشورت میر میام گیوقت تو مسئله زندگی شخصی

مسئله روحی روانی عمیق با نام گوشه گیری و انزواطلبی به خاطر مرگ زودهنگام پدرش شده و اگر به فکر راه 

 "نباشید ممکنه به مراحل خطرناک هم برسه. چاره

اینطوری هم ": رود )با تن صدای بالا و کمی پر استرس(میمادر از شنیدن جمله آخر مدیر مدرسه از کوره در 

که شما میگید نیست. پسر من هیچ مشکل روحی روانی نداره، فقط کمی گوشه گیره همین. من خودم باهاش 

  "کنم، بهتون قول میدم دیگه این چیزا تکرار نمیشه.صحبت می

تون من دیگه با اجازه": کندمیه ساق دست آویز و ب داردبرمید، کیفش را از روی میز وشمیاز جایش بلند  مادر

 "مرخص میشم.

هر طور ": ودشمیو به نشانه احترام از جایش بلند  کندمیهایش را روی چشمانش جابه جا مدیر مدرسه عینک

ان آموزمایلید خانم رضایی ولی بهتره با احترام به عرضون برسونم؛ اگر تا آخر هفته رفتار مهرداد مثل بقیه دانش

اش رو به آموزش و پرورش ارجاع بدم تا خودشون در این مورد تصمیم عادی نشد من مجبورم نتیجه پرونده

 "بگیرند.

بسیار خب، ممنون از شما. روزتون "مادر  که انگار انتظار شنیدن این حرف را از دهن خانم مدیر نداشت، گفت: 

 "بخیر.

 "روزتون بخیر خانم رضایی."مدیر: 



. سپس به کنار کندمید و ایشان را تا دم درب دفتر مدیریت هدایت وشمیه دنبال خانم رضایی بلند ناظم مدرسه ب

ره، به نظرم حق با مهرداده مادره خودش یه پا دیوونست مادره حالش از پسره خرابت"گوید: میو  گرددبرمیمدیر 

 "و نیاز به روان شناس داره.

خانم جمالی صد بار بهتون گفتم در مورد کاری که به شما ربطی نداره ": دگویمیو  اندازدمیمدیر نگاهی به ناظم 

 "اظهار نظر نکنید.

ها هر کاری دلشون اصلا به من چه. بزار اون روانی": گویدمیو  کندمیاش را آویزان خانم جمالی لب و لوچه

 "مم هست این بچه از این مدرسه بره.افته، از خداخر هفته هیچ اتفاقی نمیدونم تا آخواد انجام بدن. منکه میمی

 "لطفا برید زنگ تفریح رو بزنید.": گویدمیو  اندازدمیمدیر نگاه تندی به ناظم 

 . دوندمیها بیرون های وحشی همه از کلاسها همچون گله رم کرده اسبد و بچهوشمیزنگ تفریح زده 

 / داستانک مهرداد شانزدهمسکانس 

 شب / داخل / منزل مهرداد

و  کندمی. مادر میز شام را جمع استدقیقه شب  9.36ساعت دهد که روی دوربین ساعت رومیزی را نشان می

. مهرداد همان جای همیشگی مشغول انجام یقی فرو رفته. خانه در سکوت عمشودمیها ظرفمشغول شستن 

. مادر یک فنجای چای برای هددمی. بدون اینکه مادرش کمکی به او بکند تمام تکالیف را انجام استتکالیفش 

طبق معمول از بالای سرش نحوه پاسخگویی مهرداد مادر . نشیندمیو کنار پسرش بر روی کاناپه  ریزدمیخودش 

دهد. مادر های چندگانه را به خوبی انجام میضربمهرداد . استریاضی مهرداد د. تمارین یپابه تکالیف را می

: گویدمی. مادر آرام شودمتعجب می ست همینطور به معلمش هم پاسخ دهدچرا پسرش حاضر نیمتعجب از اینکه 

 ."مهرداد"

 د.کن، در حالیکه با مداد در دستش بازی میدوزدمیو از روی شانه نگاهش را به مادرش  گرددبرمیمهرداد 

 "بدی؟ تو که اینقدر خوب ریاضیات رو جوای میدی؛ قول میدی فردا به معلمت هم اینطوری جواب"مادر: 

 "نوچ.": گویدمیو  اندازدمیمهرداد سرش را به نشانه منفی بالا 

 "چرا پسرم؟": گویدمیو آرام و ملتمسانه  نوشدمیمادر یک قورت از چایش را 



 د.وشمیگرداند و مجددا مشغول نوشتن می. و سرش را بر"دوس ندارم"مهرداد: 

 دوزدمی استک گلدان چینی و چند لاله رنگارنگ روی آن مادر نگاهش را از روی دفتر به میز کنار دستش که ی

 "میدونی امروز چقدر مامانت رو جلوی مدیر و ناظم مدرسه خجالت زده کردی؟": گویدمیو 

 "من کار اشتباهی نکردم.": گویدمیو  اندازدمیای بالا مهرداد شانه

کار اشتباهی ": گویدصدای عصبی و بالا میگذارد و با جدیت و کمی تن میمادر فنجان چای را روی میز کناری 

خواستی بکنی؟ پیش مدیر و ناظم مدرسه منو سکه یه پول کردی. واقعا به نظر تو من نکردی؟ دیگه چیکار می

های خواستم عقدهخواستم تو کمی حالت جا بیاد و ازین حالت گوشه گیری دربیای. مییک دیوانه ام؟ من فقط می

. با حرف زدن سبک بشی. تو رفتی همه جا جار زدی مادر من یک دیوانه است! آخه تو درونیت رو بریزی بیرون

دونستی همین بود. من تنهایی با خودت چی فکر کردی که این حرف رو زدی؟ یعنی تنها چیزی که از مادر می

 بینی... ؟نه میکشم اونوقت تو منو فقط یک دیوواین همه برای تو زحمت می

کرد رو من فقط اون چیزی که عقلم تایید می": گویدمید و کوبمیک مدادش را روی دفتر مهرداد چند بار نو

 "گفتم. به نظر من کسی که با یک سنگ مزار حرف میزنه دیوانه است. چه مادرم باشه چه هر کس دیگه.

لیلگرم به به، چشم من روشن، شازده تح": (با حالت حق به جانب و جا خورده از حاضر جوابی پسرش)مادر 

فهمه؟! حالا که حرف به اینجا کشید خوب گوش کن آقای تحلیلگر، شده. از کی تا حالا عقل تو بیشتر از من می

گیر شدی، تو مدرسه قبلی کلی خنگ بازی درآوردی، طوری که مجبور شدم تو توی شش ماهه گذشته گوشه

ات رو ادامه دادی، نه رفیقی داری که خرهو مدرسه جدید هم همون رفتارهای مسات رو عوض کنم، ولی تمدرسه

گردی. حتی به معلمت هم جواب نمیدی. تو شش ماه گذشته از عالم هات میباهاش بازی کنی، نه با هم کلاسی

آموزش و پروش.  بفرستهات رو خواد پروندهو آدم طعنه شنیدم. همه گفتند پسرت خنگ شده. مدیر مدرسه می

از تنها پسرم حمایت کردم، حالا از نظر  من با همه اینها یک تنه جنگیدم و...... هامدرسه منگل خوان بفرستنتمی

ام؟ فقط چون به پسرم گفتم بیا با مزار پدرت حرف بزن تا خالی شی، حرف بزن تا کمی سبک شی... تو من دیوانه

مت رو بده تا نفرستنت کنم جواب معلام که دارم التماست میام؟!... آره تو راست میگی من دیوانهمن دیوانه

 ."خواد بکنها. حالا برو هرکاری دلت میمدرسه منگل

 .رودمیو به اتاق خوابش  کندمیمهرداد بدون اینکه حرفی بزند دفتر تکالیفش را جمع 



 .کندمیهایش را از روی گونه پاک مادر تنها روی مبل در تاریکی اشک

 / داستانک مهرداد هفدهمسکانس 

 زل مهردادروز / داخل/ من

و  داردبرمیرا  ی. گوشدودمی. مادر دستپاچه به سمت گوشی تلفن است صدای زنگ تلفن در خانه پیچیده

 "الو. بفرمایید )چند دقیقه سکوت( سپس گفت باشه چشم همین الان میام.": گویدمی

 دهم / داستانک مهردادسکانس هج

 روز / بیرون / حیاط مدرسه

د. خانم مدیر در حیاط مدرسه منتظر مادر مهرداد وشمیمادر وارد حیاط مدرسه یرد )گدوربین از بالا تصویر می

. سپس هر دو به سمت پنجره پشت کلاس درس مهرداد شودمی. خوش و بشی بین مادر و خانم مدیر انجام است

 . روند(می

 اندازدمیی به پشت پنجره . معلم نگاهاستاش را در دست گرفته و معلم دفتر ریاضی است تخته سیاهمهرداد پای 

مهرداد رضایی ": گویدمیو بلند  دهدمیسپس با اشاره سر ادامه  شودمی و مادر مهرداد و متوجه حضور خانم مدیر

 "پرسم این تکالیف رو خودت انجام دادی یا مادرت؟یک بار دیگه ازت می

 "خانم اجازه خودمون.": گویدمیریخت با صدای بغض آلودی مهرداد که سرش را پایین گرفته و اشک می

هم انجام  تخته سیاهکنم همونطور که تکالیفت رو تو دفتر انجام دادی روی پس ازت خواهش می"خانم معلم: 

 "ها ببینند.بده تا بقیه بچه

 د. کنمهرداد همچنان که به خانم معلم خیره شده فقط گریه می

 "من شما رو کتک زدم؟ اذیتت کردم؟ سرت داد زدم.کنی؟ مهرداد رضایی، برای چی گریه می"خانم معلم: 

 "خانم اجازه، نخیر"مهرداد: 

 "انجام نمیدی تا من هم ببینم. تختهکنی؟ چرا تکالیف رو پای پس مهرداد جان چرا گریه می"خانم معلم: 

 "تونم.خانم اجازه نمی"مهرداد: 



 "ی بگی تکالیف رو خودت انجام ندادی؟خواتونی؟ میچرا مهرداد جان. پسر خوبم. چرا نمی"خانم معلم: 

 "خانم اجازه، نه خودم انجام دادم."مهرداد: 

 "بیا دفترت رو بگیر و از روی دفترت پای تابلو بنویس.کردی. اصلا  اممهرداد جان دیوانه"خانم معلم: 

روی  تواندرزید. نمیل. ماژیک در دستانش میگیردمیبا دستانی لرزان دفترش را  رودمیمهرداد به سمت میز معلم 

د. بعد چند عدد نامرتب رون. انگار اعداد جلوی چشمش رژه میدوزدمیتابلو چیزی بنویسد. نگاهش را به دفتر 

. اما فقط دهد. یک ضرب چندگانه مینویسددارد چه کاری را انجام می داند. خودش هم نمینویسدمیروی تابلو 

 د.ایستمی. بعد از چند لحظه دست مهرداد از حرکت نداشتندی به هم د. اعدادی که هیچ ربطکنعدد جایگذاری می

 "دونی چی نوشتی.خودت می": گویدمیو  اندازدمیخانم معلم نگاهی به تابلو 

 "خانم اجازه.": گویدمیو  کندمیمهرداد رو به سوی معلم 

 "بگو."خانم معلم گفت: 

 "تونم برم بشینم سر جام؟خانم اجازه می"مهرداد: 

 "نخیر، باید همینجا بمونی و جواب منو بدی."خانم معلم: 

 د.کشمیچرخاند و چند خط بی ربط می. چند بار ماژیک را روی تابلو شودهایش شدیدتر میمهرداد گریه

ام الان تشنج داره پسرمو اذیت میکنه. بچه": زنددر مهرداد که شاهد تمام ماجرا از پشت پنجره است فریاد میما

 "کنه.می

کلاس وقتی وارد  کند.میمعطلی درب کلاس را باز رساند. بیمیو خود را به کلاس درس  دودمیمادر سریع 

 د مهرداد روی زمین دراز کشیده و معلم سعی دارد او را به هوش بیاورد.وشمی

 / داستانک مهرداد نوزدهمسکانس 

 روز / داخل / دفتر خانم روانپزشک

چند وقته پسرتون دچار ": گویدمیو  گیردمیسرش را بالا  نویسدمید نکته روی کاغذ خانم دکتر بعد از اینکه چن

 "این وضعیت میشه؟



 "اولین باره اینجوری میشه. "مادر:

 "ولی خانم مدیر گفت شما دقیقا متوجه شدین که الان پسرتون دچار حالت تشنج میشه."خانم دکتر: 

فضایی که خانم معلم برای پسرم به وجود آورده بود تشنج زا بود.  من فقط حدس زم. یه حس مادرانه بود."مادر: 

 "اون پسرم رو تو منگنه گذاشته بود.

 "ولی پسر شما با اینکه تکالیف رو خودش انجام داده بود از جواب دادن به معلمش طفره رفته بود."خانم دکتر: 

 "لی زرنگه.خواد تو کلاس درس جوابگو باشه وگرنه خیاون فقط دلش نمی"مادر: 

 "و شما هرگز فکر نکردین که این موضوع اصلا عادی نیست."خانم دکتر: 

از وقتی پدرش رو از دست داده اینطور شده، اون "گوید: کشد و میاندازد، آه عمیقی میمادر: سرش را پایین می

اون اصلا بچه بدی همیشه بچه زرنگی بوده و هست. فقط مدتیه از همه دور شده، گوشه گیر و انزواطلب شده. 

 "نیست. به خدا خنگ و منگل هم نیست. فقط نتونسته فقدان پدرش رو هضم کنه.

کی گفته بچه شما خنگ و منگل؟ بچه شما فقط دچار اختلال شخصیتی "گوید: زند( و میخانم دکتر )لبخندی می

ون دچار میشه. حالا اون اسکیزوئید شده و این یه بیماری هستش که گاهی اوقات فرد در اثر یک ضایعه به ا

تونه باشه. کار ما اینجاست تا به افراد در مورد این بیماری هشدار بدیم و راهکار درمانش رو میضایعه هر چی 

 ارائه بدیم.

 مادر: در چه موردی به من هشدار بدین خانم دکتر؟

علاقگی به برقراری ارتباط با متوجهی و کترین ویژگی غیرمعمول افراد اسکیزوئید بیخانم دکتر: ببینید، مشخص

دیگران است. در حقیقت چنین افرادی هیچ تمایلی به ایجاد رابطه دوستانه با دیگران رو ندارند. چنین فردی از 

کنه. و در درجه بالاتر تمایل های اجتماعی شدن هم اجتناب میهای اجتماعی، خانواده و فرصتپیوستن به گروه

 ط عاشقانه از خودشون نشون نمیدن.و اشتیاقی برای ایجاد رواب

 مونه؟گید پسر من تا آخر عمرش تنها میمادر: یعنی شما می

خانم دکتر: نه خانم رضایی، من فقط مشخصات افرادی که داری اختلال شخصیتی اسکیزوئید هستند رو براتون 

که مانع بروز سایر رفتارها و کنترل گفتم. پسر شما ممکنه چند مورد ازین رفتارها رو داشته باشه. و ما هم اینجاییم 



رفتارهای موجودش بشیم. درواقع من با کمک شما قراره دست به دست هم بدیم تا مهرداد جون درگیر تکرار 

 این نوع رفتارها نشه.

کردم مهرداد بخاطر فقدان پدرش گوشه گیر شود(: خانم دکتر، من فکر میمادر )اشک از چشمانش سرازیر می

دونستم اون بیمار شده. من خیلی مادر بدی هستم بره. نمیکردم گذر زمان همه چیزو از یادش میشده. فکر می

 که متوجه تغییر رفتار پسرم نشدم. خدا منو بکشه. چی دارم اون دنیا که به باباش بگم.

پسرتون خانم دکتر: خودتون رو سرزنش نکنید خانم رضایی. اتفاقا شما خیلی هم به موقع متوجه تغیر رفتار 

کنند. البته شند اما بخاطر ترس از مواجه شدن با حقیقت از درمان دوری میها با اینکه متوجه میشدین. خیلی

نوع دیگری از اختلالات شخصیت داریم که اصلا باور ندارند بیمارند؛ برعکس افرادی بسیار حق به جانب و از 

میشه. ولی در مورد پسر شما اصلا اینطور نیس و من خود متشکرند. درمان این افراد همیشه مشکل و زمان بر 

 مطمئنم با چند جلسه درمان متوجه تغییرات در پسرتون خواهید شد.

 : خدا خیرتون بده. ممنونم.  گویدمید و نزمی. لبخندی به پهنای صورت کندمیمادر اشکهایش را پاک 

************************************************* 

 دوم / داستانک اصلیسکانس 

 (روانپزشکهاشمی )شب / داخل / منزل خانم 

نشان از داخل منزل دوربین درب ورودی منزل خانم هاشمی را شود. شب هنگام خانم هاشمی وارد منزل می

کند. دختر و پسرش در حال دعوا سرو صدای فرزندانش متعجبش میشود. می منزل دهد. خانم هاشمی واردمی

 .)دختر روی تختش در اتاقش نشسته و پسر در چارچوب در ایستاده( ستندکردن با هم ه

 دختر: برو بابا، فکر کردی کی هستی، به نظر خودت خیلی خوشتیپی؟

 پسر: هم خوشتیپم، هم جذاب. چیه؟!!!!! تو حسودیت میشه. با اون قیافه ایکبیریت.

کنی خیالات وردت داشته. ادویی به خودت نگاه میینه جتو انگار تو آ...ایکبیری؟! برو بابا دختر: به من میگی 

 کدوم خوشتیپیه که یه مَن پیه و دنبه از بغل و شکمش آویزون باشه؟آخه 

 دونی سیکس پک چیه!!!فهمی اسگل.....! تو اصلا میپسر: آخه تو از تناسب اندام چی می



 دختر: اوه اوه.... نمردیم سیکس پک هم از نزدیک دیدم. 

های خودت عاشق اینن که ایام کلی کشته مرده داره بیچاره. کل دخترای محل و حتی هم مدرسهپسر: همین اند

 با من یه عکس یادگاری بندازن.

 دختر: تو دیگه رسما قاطی کردی، مثلا آرنولدی یا دیوید بهکام که بخوان باهات عکس بگیرن!

فهمی. من هر وقت میگم اسگلی، نمی: (گیردفاصله میشود و از چارچوب در میدختر وارد اتاق  چند قدمی) پسر

میام مدرسه دنبال تو دخترای دبیرستانی فقط یک کیلو شماره تلفن میندازن تو ماشین برام. این منم که پا نمیدم 

 الان کلی دوست دختر داشت.بهشون وگرنه هر کی جای من بود 

های دلباخته بیاد یقه ترسم بالاخره یکی ازین عاشقیخواد بیای دنبالم. مدختر: اااه. اینجوریه.. از فردا اصلا نمی

  منو بچسبه بگه تو رو خدا اجازه بده امروز من با داداشت برم.

. اینا برای من خیلی کوچیکند. خاطر کنمنمی گران نباش. من اصلا به اینا توجهپسر: نه خانوم خانوما. شما ن

 خواهای من خیلی بیشتر از اینان.

 خبریم.رای بهت نخ داده ما بی یادختر: نکنه آشوار

 هم هایی بهم درخواست دادن. من اصلا محلشونپسر: آشواریا خر کی باشه. برو پیج اینستای منو ببین چه داف

 نزاشتم.

های احتمالی دختر: اااه.... اینجوریاست. خوبه که گفتی. یادم باشه به مامان هم بگم یه نگاهی به سر و وضع عروس

 زه.اش بنداآینده

 گی برا خودت. مامان.... مامان.... من ....پسر: چی می

 لس گوید: سمی لکنت زبانخورد، و با گره می ؛نگاه دختر به چارچوب درب که مادرش در قاب آن قرار گرفته

 ام مامان.سلااا

 "سلام مامان."شود. گردد و کمی دستپاچه میپسر به عقب برمی

 فرمودیدن.خب آقا دیاکو، ادامه بده. داشتین می ..علیک سلام.. مادر )دست به سینه(:



 های خواهر و برادری بود.ولی حرف ....پسر: شرمنده مامان

 زدیم؟!!! صداتون از دو تا کوچه اونورتر شنیده میشه. بعد تو میگی فقط حرف می....مادر: حرف

زند: دیاکو.... دیاکو.... پسر درب ش میرود. مادر پشت سر صدایگیرد و از اتاق بیرون میدیاکو سرش را پایین می

روی تخت نشسته با  گردد. دختر همچنانبندد. مادر به سمت اتاق دخترش برمیاتاقش را محکم پشت سرش می

 : به خدا خودش شروع کرد مامان. من کاریش نداشتم.گویدمیدیدن حالت عصبی مادر 

 ....رودمید و کشمیآهی  مادر

**************************************************** 

 حجره پدری :داستانک دوم )شخصیت پارانوئید(؛ نام داستانک

 حجره پدریسکانس اول / داستانک 

 روز / داخل / حجره آقا مصطفی

. آقا مصطفی درون استصبح  10.30ساعت دهد که بر روی دوربین ساعت رونگ و رو رفته دیواری را نشان می

. تسبیح دانه درشتی داردماه به تن  5. هنوز پیرهن سیاه عزای پدرش را بعد از استشسته حجره امانت فروشی ن

. اسماعیل هستندهای دست دوم توی مغازه غلتاند. دو خانم مسن در حال تماشای قالیچهرا در میان انگشتانش می

ش سبز شده، بسیار ساده، افغانی، تازه پشت لب، تبعه ساله 21جوانکی لاغر اندام حدودا  )وردست آقا مصطفی

ای که کمی برایش کوتاه شلوار پارچه ی راه راهش یک جلیغه مشکی پوشیده،موهای فرفری، بر روی بلوز نخ

ها به دو زن مسن ( در حال نشان دادن قالیچهاستهای کتانی که نوک انگشت پای چپ پاره شده است، کفش

. اسماعیل هم تا روندمیو درنهایت دست خالی از حجره بیرون  کنندمیها را زیرو رو ها کمی قالیچه. خانماست

. آقا مصطفی که از بیش از اندازه وقت گذاشتن اسماعیل برای مشتریان خونش به جوش کندمیدم در بدرقه شان 

 "اسماعیل... بیا اینجا کارت دارم.": زندمیآمده فریاد 

 ."رماییدجانم آقا، بف" رودمی اوستایشاسماعیل با عجله به سمت 

ول کن اون دو پیرزن رو، من از وقتی اومدن تو ": گویدمیو  کشدمیآقا اسماعیل دستی به سبیل پر پشتش 

 "فهمیدم خریدار نیستند.



 "آقا، من وظیفمه هر کی میاد تو مغازه بهش سرویس بدم."اسماعیل: 

ردار ببر دم حجره برقی رو ویس میدی. حالا اون کتری ، به هر کسی که من میگم سرو...نیازی نیس"آقا مصطفی: 

 "حاج سیف الله، بگو اوستام فرستاده، پولش هم بگیر و بیا.

 "چقد باید پول بگیرم ازشون؟" :گوید(کشد و میاش میاسماعیل: چشم آقا، )سپس دستی در موهای فرفری

 "تومان حساب کردم. 320برای حاجی "آقا مصطفی: 

پیچد رود آن را درون مشمای مشکی میای میه کارکردهسپس به سمت کتری برقی سیا" چشم آقا... "اسماعیل: 

 ."با اجازه آقا"گوید: و می

 ."زود برگردی هاااا.... بازم نری غیب شی"آقا مصطفی: 

 ."گردمنه آقا، عین قرقی برمی"اسماعیل: 

ر های روبه رو که همگی به یمن تغییرات اخینگاهی به مغازه ،دکشدستی به ریش مشکی پرپشتش می مصطفیآقا 

که امانت فروشی دازد. تقریبا در آن راسته فقط اوست اناند و پاخورشان بیشتر شده؛ میرنگ و ورویی گرفته

چشمش به مهندس ناگهان اند. ها تغییر کاربری داده و به فروشگاه لوازم خانگی تبدیل شدهد. بقیه مغازهکنمی

که  افتدلوار به تن دارد و بسیار موقر است( میساله، کت و ش 40تا  37)جوانی خو ش بر و سیما، حدوداتابکی 

( که تقریبا نیمی ساله، موهای پیشانی تا وسط سرش کچل شده 55حدودا  به همراه یکی از کسبه )آقای وزیری

 آمدند. های آن راسته را خریده به سمتش میها و حجرهاز مغازه

 "هم اینها اینجا چیکار دارند؟لعنت بر شیطون، باز ": گویدمیبلند بلند با خود آقا مصطفی 

د )نه تمام( وشمیند. آقا مصطفی سر جای خود نمیخیز شومیمهندس اتابکی به همراه آقای وزیری وارد حجره 

 .گویدمیو ورودشان را خوشامد 

خود را تا کنار میز آقا  استآقای وزیری در حالیکه از همان دم در دست راستش را به نشانه سلام جلو آورده 

 ..."حالت چطوره آقا مصطفی": گویدمیرساند و میفی مصط

خوبم، ": گویدمیفشرد و میو دستش را  کندمییری دراز زرا به سوی آقای و میلی دستشمصطفی از روی بی

 ."الحمدلله

 "مهندس رو که خاطرتون هست؟": گویدمید و کنمیای به مهندس اتابکی آقای وزیری اشاره

را قصدا درون جیب  شود؛ دستششخصیت از خود راضی آقا مصطفی میتوجه مهندس اتابکی )که به خوبی م

 "ارادتمندم آقا مصطفی.": گویدمید و کنمیاد، تعظیم کوتاهی همیکتش فرو 



 ...."خوش اومدین": گویدمید و جومیهایش را ، نوک سبیلخوردمیآقا مصطفی که از حرکت مهندس اتابکی جا 

 ند.نشینمیمهندس اتابکی در سمت چپ روبه روی آقا مصطفی  آقای وزیری در سمت راست و آقای

 "خیر باشه جناب وزیری، از این ورا؟"آقا مصطفی: 

 "اختیار دارین آقا مصطفی ما که همیشه مزاحم اوقات عالی هستیم."وزیری: 

 "نفرمایید. مراحمید. ببخشید اسماعیل نیست بگم براتون چایی بیاره."آقا مصطفی: 

 ."، ما قبلا نمک گیر شما شدیمچای نیاز نیس"وزیری: 

 ."این چه حرفیه، هی چی بوده وظیفه بوده"آقا مصطفی: 

 "راستش آقا مصطفی اومدم اینجا بهتون بگم که بالاخره موفق شدم حجره آقا ماشالله رو ازش بخرم."آقای وزیری: 

 ."ی خودمونآقا ماشالله...!!!!! همین آق ماشالله"گوید(: کشد و با تعجب میمصطفی )دستی به ریشش می

کند . )با چشمانش اشاره می"ی خودمون، همین که دیوار به دیوار حجره شماستبله، همین آق ماشالله"وزیری: 

 شود(.به مغازه بغل دستی آقا مصطفی، طوری که مهندس اتابکی هم متوجه حرکات زیرکانه چشمانش می

ر نسل این حجره رو حفظ کردن. چطور دلش این مرد سنی ازش گذشته، از بوده تا بوده نسل اند"آقا مصطفی: 

اومد تو این سن حجره رو بفروشه؟ آقا حجت )پسرش( که عین گاو داره تو اون حجره کار میکنه و جون میکَنه، 

 "ا بفروشه؟مچطور شد ماشالله حجره رو به حجت تحویل نداد و حاضر شد به ش

ش رو کرده، به قول شما چندیدن نسله دست به ای بابا آقا مصطفی این حجره هم دیگه عمر خود"آقای وزیری: 

، اما آق ماشالله ساخته بشهو از نو  کوبیده شهدست میشه بین خونواده ضرابچی، الان باید تغییر کاربری بده، 

دستش تنگه، برای همین هم حاضر شد به قیمت خوبی به من بفروشش. منم از مهندس اتابکی خواستم بیاد اینجا 

 ."دازهو یه نگاهی بهش بن

 "مبارک باشه."آقا مصطفی: 

های قدیمی هم ممنونم آقا مصطفی، فقط خوستم بگم بهرحال دیوار این دو حجره به هم متصله. سازه"وزیری: 

 د...."دونیهستند. خودتون که بهتر می

 "منظورتون چیه؟"گوید: دود و میآقا مصطفی میان حرف آقای وزیری می

خوام چند روز دیگه تخریب رو شروع کنم، نکنید، بهرحال من می منظور خاصی نداشتم، بد برداشت"وزیری: 

 ."گفتم شما هم در جریان باشید، همین



مغازه من امانت فروشیه، همینجوری "داد، آرام و قرار نداشت(: آقا مصطفی )که انگار چیزی درونش را قلقلک می

رو شروع کن از جانب من خیالت  رو هر کدوم از اجناسم یه متر خاک نشسته، شما با خیالت عملیات تخریب

 ."راحت

: گویدمیو  دهدمیمهندس اتابکی که تا حالا ساکت نشسته بود کمی خودش را درون صندلی جلو و عقب 

 ....."ها این بود کهمنظور ما از گفتن این حرف"

که ": گویدمیو  دهدنمیو اجازه صحبت کردن به او را  گیردمیآقای وزیری سریع میانه حرف مهندس اتابکی را 

های خاکبرداری ناراحت نشین. یه چند روزی به ما فرصت بدین زود بالاخره از سروصدای بولدوزرها و ماشین

 ."کینمجمعش می

 ."من که گفتم حرفی ندارم. مبارک باشه": گویدمی چرخاندآقا مصطفی همچنان که تسبیح را لای انگشتانش می

. سپس هر دو کندمیزیری با اشاره چشم او را دعوت به سکوت مهندس اتابکی خواست حرفی بزند که آقای و

 .روندمیو از حجره بیرون  دهندمیو دست آقا مصطفی را به گرمی فشار  شوندمیبلند 

. حس بدی به شودمیآقا مصطفی از پشت شیشه حجره متوجه مشاجره آن دو؛ بدون اینکه صدایشان را بشنود، 

 کشند.ای مید برایش نقشه. حس کسی که دارندهدمیاو دست 

 سکانس دوم / داستانک حجره پدری

 روز / بیرون / خیابان )دم حجره آقا مصطفی(

 "چرا نزاشتین بهش بگم؟"مهندس اتابکی: 

شناسی، این خوددرگیری داره، با سایه خودش هم دعوا داره، آقای مهندس، تو این بشر رو نمی"آقای وزیری: 

تا آخر منظورش رو خوندم. ندیدی چطور میگفت ماشالله  کردد. من تا دهن باز اصلا سر مسئله حجره کوتاه نمیا

چطور حاضر شده حجره آبا اجدادیش رو چوب حراج بزنه بهش؟ این یعنی فاتحه... این بشر حجره فروش 

 "نیست که نیست...

ا مصطفی هم خواید حجره ماشالله رو تخریب کنید قطعا حجره آقولی آقای وزیری اگه می"مهندس اتابکی: 

شون قدیمیه. یوار و پی مشترک دارند. سازهتخریب میشه، اینو من نمیگم، برید از هر مهندس دیگه بپرسید. اینها د

 ."تا یه کلنگ به دیوار مشترک بخوره کل دو تا ساختمون میریزه پایین



ما چند روز به من فرصت دونم. شدونم، اما زبون این بشر رو هم فقط من میمن همه اینها رو می"آقای وزیری: 

اش رو بهم بفروشه، یا بعد از تخریب دستش به هیچ جایی بند کنم یا حجرهبده، من با زبون خودش قانعش می

  "نباشه.

خود دانید آقای وزیری، از ما گفتن بود. ما هشدارمون رو دادیم. هر وقت آماده بودین بگید تا "مهندس اتابکی: 

 ."حافظهای تخریب رو بفرستم. خدابچه

 ."کنم، خدا حافظحتما، خبرتون می"آقای وزیری: 

د در حالیکه آقا مصطفی پشت شیشه همچنان در حال پاییدن آن دو وشمیمهندس اتابکی از آقای وزیری جدا 

 رسد.می. در همین اثنا اسماعیل از راه است

 سکانس سوم / داستانک حجره پدری

 روز / داخل / حجره آقا مصطفی

 ؟"زدنداعیل... تو نشنیدی اون دو تا راجب چی حرف میاسم"آقا مصطفی: 

نه اوستا،  "ش از آن دو نفر که هستند: سپس گفت:وستایگرداند تا ببیند منظور امیش را به عقب براسماعیل سر

 ."وقتی من رسیدم اینا از هم خداحافظی کردند

خیلی خب. تو شش دانگ ": گویدمیجوید و میهایش را آقا مصطفی از روی بدگمانی و تردید نوک سبیل

حواست به حجره باشه من میرم منزل، هر کی اومد اولش به من زنگ بزن، هر کی هر چی بهت گفت بگو خبر 

 "ندارم اوستام میدونه. مگس پر زد دم در زنگ میزنی به من؛ مفهوم شد؟

 ."بله اوستا مفهوم": گویدمیو  کندمیاسماعیل: سری کج 

نهارم برات میارم. تو از ": گویدمیو  اندازدمیا به شانه به حالت ضربدری اش رآقا مصطفی کیف چرم مشکی

 حجره بیرون نمیری.

 ."گیرماوستا دست شما درد نکنه. من یه ساندویچ از مغازه روبه رو می"اسماعیل: 

الان  فهمی! همینتو مثل اینکه زبون منو نمی": گویدمیو  اندازدمیآقا مصطفی نگاهی از روی خشم به اسماعیل 

 "تمرگی تا من بیام. مفهومه؟گفتمت از حجره بیرون نمیری، حتی برای غذا خوردن. همینجا می

 ."چشم آقا"اسماعیل )نگاه به زیر و خجلت زده(: 

 .رودمیسپس آقا مصطفی از حجره یکراست به سمت مترو 

 



 تانک حجره پدریسکانس سوم / داس

 روز / داخل / مترو

د. آقا مصطفی وش. اما باز هم جایی برای نشستن روی صندلی پیدا نمینیستشلوغ و مترو زیاد  استظهر هنگام 

د. مردی با بارونی بلند، کلاه لبه دار و عینک تیره ایستمیو خودش سر پا  دهدمیجای خود را به یک پیرمرد 

به نگاه مرد مرموز . یک لحظه نگاه آقا مصطفی استمشغول روزنامه خواندن با فاصله کمی از آقا مصطفی، ایستاده 

آن تیپ و قیافه را تا حالا ندیده. به نظرش وجود آدمی در این فردی با د. کنمید. سر تا پایش را برانداز افتمی

ای نگاه مرد مرموز با نگاه آقا د. لحظهرسساعت روز با این ریخت و قیافه کمی مرموز و غیرعادی به نظر می

د. دهمیو از زیر چشم مسیر نگاهش را ادامه  گیردمیرش را پایین خورد. آقا مصطفی کمی سمیمصطفی گره 

آورد. قطار پیچ و مید و اینبار روزنامه را تا بالای سرش بالا وشمیمرد مرموز مجددا مشغول خواندن روزنامه 

خورد مید اما نه مرد مرموز از جایش تکان وشمید. چند صندلی خالی کنمیخورد و در ایستگاه توقف میتابی 

 کندمیند. قطار مجددا حرکت کنمیهای خالی را اشغال ند و صندلیشومینه آقا مصطفی. مسافرین جدید سوار 

 و آقا مصطفی غرق در پاییدن وی.  استو مرد مرموز همچنان غرق در روزنامه 

بیرون قطار به شیشه از د. وشمیو آقا مصطفی از قطار پیاده  کندمیچند لحظه بعد قطار در ایستگاه بعدی توقف 

د. چند لحظه بعد قطار حرکت پایرا می استزل زده و مرد مرموز را که هنوز سرگرم روزنامه خوانی  داخل قطار

د. اگرچه هیچ وشمیای انجام دهد از دیدرس آقا مصطفی دور و مرد مرموز بدون اینکه حرکت اضافه کندمی

ود آن مرد با آن ریخت و قیافه در قطار اصلا طبیعی نبود. آقا د اما از نظر آقا مصطفی وجافتیماتفاق خاصی ن

 .شودمیو از مترو خارج  کندمیمصطفی به سمت پله برقی حرکت 

 سکانس چهارم / داستانک حجره پدری

 روز / بیرون / میوه فروشی

بزی تازه تهیه برای منزل کمی میوه و س دارد، آقا مصطفی تصمیم ستگردهاها و دورهخیابان پر از دست فروش

و بار تازه میوه از میدان تره بار رسیده.  است. روز شنبه رودمیکند. به سمت میوه فروشی نبش خیابان منزلش 

. آقا مصطفی هم چند هستندهای لک دار میوهمیان های نوبر و رسیده از زیادی در حال جدا کردن میوه جمعیت

تا پرتغال بگیرد.  داردبرمی. کیسه سیب که پر شد کیسه بعدی را دوشمیو مشغول جدا کردن میوه  داردبرمیمشما 

متوجه یک مرد قد بلند با  داردبرمیای که پرتغال دوم را و درست در لحظه اندازدمیپرتغال اول را درون کیسه 

مترو است. شکش به یقین د که همان مرد مرموز درون نزمید. حدس وشمییک پالتوی بلند و عینک دودی 



و به سمت مرد پالتو بلند  گذاردمیهای میوه را روی میز که کسی برایش به پا گذاشته است. کیسهشود دیل میتب

و  هد یک نفر یقه او را محکم چسبیدوشمیکه یهو متوجه  است. مرد پالتو بلند در حال برداشتن خیار رودمی

 د....کوبمیپشت او را به میز خیارها 

 "همه چیزی گفته دنبال من راه بیفتی هاااا؟!ی بگو کدوم بیمردتیکه عوض"آقا مصطفی: 

 "حرف دهنت رو بفهم، چی داری میگی."مرد پالتو بلند: 

 "مغُُر میای یا خودم همینجا با انبردست زبونت رو باز کنم."آقا مصطفی: 

، روانی، تو دیگه از برو بابا"(: گویدمیو  دهدمی، او را به عقب هل گیردمیمرد پالتو بلند )دستان آقا مصطفی را 

 ."کجا پیدات شد، اصلا تو چه عنی هستی که من بخوام دنبالت بیام مردتیکه بدترکیب

و لگد  دهدمی، مرد پالتو بلند جاخالی زندلگد میآقا مصطفی که خون جلوی چشمانش را گرفته به مرد پالتو بلند 

ها و هوار د، صدای جیغ و فریاد زنوشمیش خورد و سینی خیار بر روی زمین پخمیآقا مصطفی به میز خیارها 

سریع به وسط  استهای یک خانم بچه بغل د. آقا کریم که پشت دخل در حال وزن کردن میوهوشمیمردها بلند 

 "آقا مصطفی چیکار داری میکنی؟"د: نزمید و فریاد پرمیمعرکه 

تر اما مرد پالتو بلند زرنگ گیردمیرا محکم ، یقه او به سمت مرد پالتو بلند یورش برده بودآقا مصطفی که مجددا 

د. خون از دماغ کوبمیو با کله محکم در دماغ آقا مصطفی  کندمی، قبل از آقا مصطفی پیشدستی از این حرفهاست

 .کندمید و با فریاد آخ.. خود را از مرد پالتو بلند جدا وشمیمصطفی جاری 

 ند.کنمیند و مرد پالتو بلند را دعوت به آرامش کنمیدیگر هم همکاری  و چند مرد گیردمیآقا کریم میانه آن دو را 

 "های من گل آویز میشی؟این چه کاریه بهادر، برا چی با مشتری"آقا کریم )رو به مرد پالتو بلند(: 

ها پرید یقه منو گرفت. خودش اولش شروع کرد آقا جون، مردم همه شاهدند، یهو عین دیوونه"مرد پالتو بلند: 

 "نم از خجالتش درومدم.م

ببخشیدیش نوه منه، تازه از شیراز اومده، "رو به سوی آقا مصطفی( گفت:  کشد،از روی تاسف میآقا کریم )آهی 

 ."قا مصطفی ببینم دماغتون روه آهنوز با مردم اینجا آشنا نشده. شرمند

تا جلوی خونریزی را  گیردمیآورد و به دماغ مید و دستمالی از جیب درنزمیمصطفی دست آقا کریم را پس 

 "میشه بگید این نوه شما برا چی از مترو تا اینجا منو تعقیب میکنه؟": گویدمیبگیرد سپس 

 "آره بهادر؟": گویدمید و نزمیآقا کریم محکم بر پشت دست خودش 



نم سویچ ماشین. چی میگید آقا جون، من اصلا تو مترو نبودم، من با ماشین اومدم. بیا ای"مرد پالتو بلند )بهادر(: 

 ."اصلا بابام ماشین رو داد گفت بیام دنبال شما. باور ندارین از خودش بپرسید

به یاد ). شودمی. کمی بر اعصاب خودش مسلط اندازدمیآقا مصطفی نگاهی به سر تا پای مرد پالتو بلند )بهادر( 

کی، بارونی کرم رنگ به تن داشت. آورد که مردی که در مترو دیده کمی کوتاه قدتر، و به جای پالتو بلند مش

همچنین مرد مرموز دارای یک کلاه لبه دار مشکی بود در حالیکه بهادر بدون کلاه بود و فقط موهایش را طوری 

کرد کلاه به سر دارد. از طرفی دیگر بهادر بسیار جوانتر از دور سرش ریخته بود که آدم در نگاه اول احساس می

 .آمد(مرد مرموز به نظر می

دونم چه اتفاقی افتاده ولی نوه من راست میگه. الان نمی": گویدمیو  گرددبرمیآقا کریم به سمت آقا مصطفی 

 ."یادم اومد که باباش زنگ زد گفت بهادر رو با ماشین میفرسته پی من

ر با همین شما ببخشید آقا کریم، امروز یه نف": گویدمیو  اندازدمیآقا مصطفی از خجالت آقا کریم سر به زیر 

کرد، اومدم اینجا یهو چشمم به آقازاده شما افتاد دیگه نتونستم جلو خودمو ریخت و قیافه تو مترو منو تعقیب می

 "بگیرم.

 "کردن؟بلا به دور باشه. برای چی تعقیبتون می": ندزمیآقا کریم به پشت دست خودش 

د دهه خیارها را سر جایشان قرار میو در حالیک رودمیمصطفی به سمت سینی خیار ریخته شده روی زمین 

 "دونم.خودمم نمی": گویدمی

ود، هنگام شمیتا خیارهای ریخته شده کف زمین جمع شوند. بهادر هم به آنها اضافه  کندمیآقا کریم هم کمک 

. بهادار از خجالت اندازندمیتوی صورت همدیگر نگاه  ،خوردمیبه دست آقا مصطفی  برداشتن خیار دست بهادر

زدم گردنم خواستم بزنم تو دماغتون، ولی شما هم بدجور یقه منو گرفته بودین اگه نمیشرمنده، نمی": گویدمی

 "شکوندین.رو می

 "ای بود، خوشم اومد.دفاع جانانه": گویدمید و نزمیآقا مصطفی لبخندی 

 "خوام.بهر حال من معذرت می "بهادر )با لبخند(

 "منم همینطور."آقا مصطفی: 

است به سمت د و همانطور که دستمال خونی به سوراخ سمت راست دماغش کشمیهایش را ی میوهآقا مصطف

 د.رومنزل می

 



 سکانس پنجم / داستانک حجره پدری

 روز / داخل / خانه آقا مصطفی

ای توی روروک در حال تاتی تاتی . دختر بچهاستزن جوان مشغول ریختن روغن داغ روی پلوی دم کشیده 

-د. سر و صورتش را کاملا شسته و حوله را دور سرش میآیمیآقا مصطفی از دستشویی بیرون . استکردن 

د. در حالیکه سرش را بالا گرفته و نزمی راند و به متکایی تکیهمیچرخاند. با نوک پا روروک بچه را به عقب 

رات سوال پرسیدن را . جاندازدمی. زن جوان نگاهی از تعجب به همسرش استدستمالی را به دماغش گرفته 

د. گویا بوی غذا وشمی. صدای گریه دختر بچه بلند کشدمیو غذا را درون بشقاب  اندازدمی. سفره را ندارد

صدا )درون آشپزخانه( د. از همانجا واش کرده. مادر از قبل غذای بچه را درون بشقابی ریخته تا خنک شگشنه

 . "مامانی برات غذا میاره. عجله نکن دختر قشنگمگشنته مامان، اومدم، اومدم، الان "د: نزمی

. دو بشقاب پلو و یک کاسه استد که بی توجه به او و فرزندش پایو از همانجا گوشه چشمی همسرش را می

د و به سمت همسرش نچیمیخورشت، یک سبد سبزی، یک کاسه ترشی و یک کاسه ماست روی سینه بزرگی 

تا ظرف آب و غذای بچه را هم به همراه بیاورد. وقتی مجددا رود میو  دگذارمی. همه را روی سفره رودمی

و روروک بچه  نشیندمی. زن جوان مقابلش نشیندمیآورد و کنار سفره می، آقا مصطفی سرش را پایین گرددبرمی

تا  کندیم، آن را فوت داردبرمید. مادر یک قاشق غذا کنقراری مید. بچه از گشنگی بیکشمیرا نزدیک خود 

د. زن جوان همچنانکه وشمی. با خوردن اولین لقمه سر و صدای بچه آرام دهدمیسرد شود سپس به بچه غذا 

 ؟"چیزی شده مصطفی"د: پرسمیآرام  گذاردغذا به دهن بچه می

چیز خاصی نیست. غذاتو ": گویدمیو  اندازدمی، نگاهی به صورت زن آقا مصطفی که در حال خوردن غذاست

 ."ربخو

امروز "(: گویدمیو  بنددمید و لبخند نازکی روی لبانش نقش کنمیزن جوان )کمی خودش را جمع و جور 

 ."دیدشفاطمه آلا خودش تنهایی تو روروک دور اتاق چرخید، باید می

: (گویداندازد و میمی، نگاهی به بچه گذاردمیتوجه به حرف زنش، یک مشت سبزی را در هانش آقا مصطفی )بی

 ."دیگه بزرگ شده"

دکتر گفته تا دو سالگی باید شیر بخوره، منم که به خاطر ": گویدکه منظور شوهرش را خوب فهمید، میزن جوان 

 ."های قبلیم خیلی ضعیف شدمسقط



دکتر گوه خورده، دو تا بچه قبلی منو چون پسر بودن هر کدوم به یه بهونه گفت باید سقطشون "آقا مصطفی: 

 ."ا سومی دختر شد گفت این مشکل نداره، اینو نگه دارید دیگه هم بچه دار نشیدکنید، اما ت

 ."تقصیر من چیه، خواست خدا بوده که فاطمه آلا برامون بمونه": گویدمیزن جوان که صورتش گل انداخته بود 

دونی میجه نکن. من نگفتم تقصیر توئه، گفتم دکتر زر زیادی زده، اینقدر به حرف این دکترها تو"آقا مصطفی: 

 ."گیری و دوباره حامله میشیبچه رو از شیر میاین خوام. چند ماه دیگه من یه پسر میکه 

 ."انشالله، من که از خدامه پسردار بشیم": گویدمید اوضاع اصلا به نفعش نیست بینزن جوان که می

 "غذاتو بخور.": گویدمیو  اندازدمیآقا مصطفی نگاهی به صورت زنش 

 پنجم / داستانک حجره پدری سکانس

 روز / داخل / منزل آقا مصطفی

اش را سر آقا مصطفی آخرین جرعه چایدهد. نشان میدقیقه بود  2.30 دوربین ساعت دیوار منزل را که روی

غذای اسماعیل را در قابلمه بگذارد تا  خواهدمیو از خانومش  کندمیبه پا  هایش راد. همانجا جورابکشمی

 دش ببرد. همراه خو

 ...."این غذای اسماعیل چی شد... دیرم شده باید برم سر کار"آقا مصطفی: 

: گویدمیو  نشیندمید. رو به روی شوهرش آیمیای مشکی بیرون زن جوان از آشپزخانه با یک کیسه پارچه

رسد( تدهد )درست مانند کسی که از گفتن حرفش می... بعد زن کمی به خودش پیچ و تاب می"بفرمایید."

 ؟"مون لباس بخرمآقا مصطفی، کمی پول میدی برم برا بچه"گوید: می

 ."چی نیاز داره... بگو خودم میگیرم براش"آقا مصطفی: 

خواد، تا هر وقت میبرمش مرکز بهداشت های دخترونه، یه سرهمی خزدار تو کرکی گرم هم میلباس"زن جوان: 

 ."هاش، سردش نشهبرا واکسن

 ."رسونمتونچی باید سردش بشه! هر وقت خواستی ببریش برا واکسن خودم با ماشین میبرا "آقا مصطفی: 

 ."آخه دوس دارم خودم براش لباس بخرم"زند(: زن جوان )کمی مستاصل و با اکراه حرف می

های زشت فرمایید من براش لباسیعنی می"گوید(: شود و میآقا مصطفی )به تندی به صورت همسرش خیره می

 ؟"دیگه مخرمی

نه، نه به خدا، منظورم این نبود. آخه خودم دوس ": گویدمید و پرمیزن جوان با عجله وسط حرف آقا مصطفی 

 ."دارم برم خرید، خیلی وقته بازار نرفتم



نرفتی که نرفتی، بازار مگه چه خبره؟ زن جوون با یه بچه تو بغلش بره بازار چیکار کنه؟ هر چی "آقا مصطفی: 

 ."کاغذ بنویس خودم برات میارم. لازم نکرده تو بری بازار خوای رومی

باشه امشب براتون یه لیست ": گویدمیو  دوزدمیهای دامنش د و نگاهش را به گلکشمیزن جوان آهی 

 ."مینویسم

 .رودمیو از خانه بیرون  داردبرمیای سیاه رنگ را آقا مصطفی کیسه پارچه

 سکانس ششم / داستانک حجره پدری

 مصطفیآقا روز / داخل / خانه 

 د. آیمیصدای تلفن خانه به صدا در

 زن جوان: الو، بفرمایید.

 صدای پشت گوشی: سلام ریحانه جون، خوبی دخترم.

 زن جوان: سلام خانم بابایی، شما خوب هستید، آقا کریم خوبند.

 صدای پشت گوشی: به مرحمت شما، دختر کوچولوت چطوره؟

 خداروشکر، امروز با روروک کل خونه رو دور زده.زن جوان: اونم خوبه، 

 صدای پشت گوشی، هزار ماشالله، خدا براتون نگهش داره دخترم.

 هاتون صحت و سلامتی بده.زن جوان: ممنون از شما، خدا به بچه

 صدای پشت گوشی: راستی آقا مصطفی چطورند؟ خونریزی دماغش بند اومد؟

 زن جوان: شما از کجا میدونین؟

پشت گوشی: روم سیاه دخترم، انگار امروز آقا مصطفی با نوه من، بهادر؛ گل آویز شدن با هم. آقا مصطفی  صدای

گیره و فحشش میده. نوه من هم که جوونه و کنه برا همین یقه شو میکرده نوه من داره اونو تعقیب میفکر می

 فی اینها رو بهت نگفته؟غرور داره از خجالتش درومده و با سر زده تو دماغش. مگه آقا مصط

 : نه.........گویدمیو  نشیندمیزن جوان که از تعجب دهانش باز مانده بود روی صندلی 

صدای پشت گوشی: حتما نخواسته آبروریزی بشه، بهر حال من تماس گرفتم هم حال آقا مصطفی رو بپرسم هم 

 به نوبه خودم از شما عذرخواهی کنم.

بایی... شما و آقا کریم حق پدر و مادری بر گردن ما دارین. ما همیشه مدیون زن جوان: چه حرفیه خانم با

 های شما بوده و هستیم.محبت



صدای پشت گوشی: خدا عمرت بده دخترم، من و آقا کریم که کاری نکردیم، هر کاری هم بوده از سر وظیفه 

سونید. دختر خوشگلت رو هم از طرف خوام. سلام منو به آقا مصطفی بربوده. بهر حال من بازم ازتون عذر می

 من ببوس.

 زن جوان: سلامت باشید. حتما.

 صدای پشت گوشی: خداحافظ

 زن جوان: خداحافظ.

اش درآمده ، دختر بچه گریهرودفرو میای به فکر و چند لحظه دهدمیزن جوان گوشی تلفن را سر جایش قرار 

رشته افکار آید و میزنگ درب خانه به صدا در . در همین حینرودو عقب عقب با روروک سمت مادرش می

 .شودبریده میزن جوان را از هم 

و نم نم باران تازه شروع شده  است. هوا ابری است. خواهرش پشت درب رودمیزن جوان به سمت درب خانه 

 . است

 کنی ریحانه، خیس شدم.خواهر: چرا درو باز نمی

 دم.ززن جوان: ببخشید، داشتم با تلفن حرف می

د: کی پرسمیآورد میهایش را درند تا خیس نشوند. وقتی خواهر کفشدومیدو خواهر به سمت پلکان خانه 

 پشت خط بود؟

 زن جوان: خانم بابایی.

: گویدمیو  بوسدمیاو را  کندمی. خواهر زاده را بغل رودمید، سریع به سمت فاطمه آلا وشمیخواهر وارد خانه 

 . "نگم، مامان تنهات گذاشته؟ ببخشید تقصیر من شد، من پشت در بودمچیه، چی شده دختر قش"

: گویدمید و کنمید. رو به سوی خواهر بوسد تا آرامش کنمیو دستان او را  کندمیسپس کمی برای بچه بازی 

 ؟"گفتمیخانم بابایی چی "

 : هیچی.گویدمیو  دهدمیزن جوان: سری تکان 

. خواهر همچنان که فاطمه آلا را به بغل ریزدمیو دو استکان چای  رودمیه سپس زن جوان به سمت آشپزخان

 ؟!"چته! چرا پکری؟ چیزی شده": گویدمیو  رودمیگرفته نزدیک درب آشپزخانه 

 ."نه چیزی نشده، بیا بشین"زن جوان: 

 د.خوابمیغل خاله ند. فاطمه آلا هم بشومیو مشغول خورد چای و بیسکوییت نشینند هر دو خواهر در هال می



 ."قرار بود امروز بریم خرید لباس برا فاطمه آلا. ببین چه بارونی شد"خواهر: 

 ."تونستیم بریمشد نمیبارون هم نمی"زن جوان: 

 ؟"چرا اونوقت"خواهر: 

 ."خرهآقا مصطفی گفت خودش برا دخترمون لباس می"زن جوان: 

تونه برا بچه یک ساله خره؟ مرد گنده می، یعنی چی خودش میتو هم با این شوهر کردنت. عتیقه دوران"خواهر: 

 "سلیقه داره مگه .... دونه چی باید بگیره؟ چه سایزی باید بگیره؟لباس بگیره؟ اصلا می

 ."والله خواهر؛ من که دیگه حریفش نمیشم، حرف حرف خودشه"زن جوان: 

ن حرف رو نزن. از روز اول نزاشتی من باهاش شدی خواهر، الان دیگه ایشما از اول هم حریفش نمی"خواهر: 

تونی برای برا خودت یه جوراب حرف بزنم بنشونمش سر جاش این شد عاقبتت. حالا خوب شد! حتی نمی

 ؟"ات رو ندیدیبخری. چند وقته رنگ بیرون از حیاط خونه

بره، فقط ا رو بیرون مینه خواهر اینطوریام نیس که تو میگی، آقا مصطفی م"زن جوان )مستاصل و دستپاچه(: 

 ."برمت، همینخوای بری خودم میدوس نداره من تنها برم، میگه هر جا می

آره تو ": گویدمیو  کندمی، کمی صورتش را به سمت خواهر خم اهر )دست به کمر روبه رویش نشستهخو

 . "بمیری، تو گفتی و من باور کردم

 ."باور کن همینه که گفتم"زن جوان: 

 ."گنما چشمات یه چیز دیگه میا"خواهر: 

د، خواهرش با ناراحتی کنارش وشمیاش بلند د صدای هق هق گریهوشمیزن جوان اشک از چشمانش سرازیر 

خواستم ناراحتت کنم، حالا الهی من بمیرم، شرمنده نمی": گویدمیو  گذاردمیاش و سرش را روی شانه رودمی

خندد(، لی هم مرد خوبیه، کاش من یکی مثل آقا مصطفی داشتم )میمن یه چرت و پرتی گفتم، آقا مصطفی خی

 ."خیال تصدقت بشم. بیا یه فنجون دیگه چای بخوریم. من که خیلی هوس کردمفقط کمی زیادی حساسه، بی

ریحانه هنوز سر جایش نشسته و ریز  گرددبرمی. وقتی ریزدمیو دو فنجان چای دیگر  رودمیسپس خواهرش 

بابا گوه خوردم. چت شد تو. من اصلا ": گویدمید و نزمی. خواهر دستی به شانه زن جوان ریزدریز اشک می

 ؟"غلط کردم حرف زدم. تو چرا به دل گرفتی



گی، آقا مصطفی زیادی حساس شده، شکاک و بدبین شده، اجازه نه خواهر حق باتوئه، تو راست می"زن جوان: 

از دخترمون خوشش نمیاد، میگه من با همدستی دکترها قصدا دو تا بچه  نمیده من پامو ازین خونه بیرون بزارم،

 ."پرسم چی شده، جوابی نمیدهقبلی رو سقط کردم؛ چون پسر بودن. امروز با دماغ خونین اومده خونه ازش می

 "خب........"خواهر )متعجب(: 

م بابایی تماس گرفت و گفت خان"گوید: کند و میکشد، اشک صورتش را با دست پاک میزن جوان: آهی می

  "کنه.کرده داره تعقیبش میدهد( چون فکر میترکد و ادامه میمی شاش درگیر شده )بغضآقا مصطفی با نوه

یاللعجب... این شوهر تو دیگه حسابی قاطی کرده. آخه برا چی کسی باید اونو تعقیب کنه؟ چه حرفیه "خواهر: 

 "آخه؟

نم از دست کارهای این مرد. کلا بعد از سقط دو تا بچه قبلی مون اینطوری به دونم چیکار کمن نمی"زن جوان: 

خوام... از شیر بگیر، من یه پسر می ترگفت فاطمه آلا رو زودهمه چیز و همه کس شکاک شده. امروز سر نهار می

اونم تو دو سال  خواهر تو خودت شاهد بودی دکتر بهم گفت دیگه حق ندارم باردار بشم. دو تا سقط و یه زایمان

 "لرزه به خدا.تونم واستم، دست و پاهام میدرست و حسابی سر پا نمیالان حتی حسابی منو ضعیف کرده، 

خوای چیکار! نام ات باشه، پسر میمردتیکه عوضی. بگو خودت کی هستی که تخم و ترکه"خواهر )با غیض(: 

 !"خوای زنده نگهداریپرآوازه حاج علی جاویدان رو می

 ."هیسسسس... یواشتر حرف بزن"جوان:  زن

 ؟"های ما رو بشنوه آخهروت اثر کرده، کی اینجاست که حرف تتو هم انگار دیوونگی شوهر"خواهر: 

های کنم تو خونه شنود گذاشته. همه حرفبه خدا حس می"گوید(: کند و میزن جوان )اشکهایش را پاک می

 ."ترسم. یه جوری شدهخونه. اصلا ازش مییمنو میدونه. تا لب باز کنم آخر حرفم رو م

اش کردی خواهر، قبلا هم بهت گفتم، شنود کجا بود. اون فقط دچار مرض شکاکی شده تو زیادی گنده"خواهر: 

 ."برا همین هم به همه چی مشکوکه، تو هم که ساده...... زود خودتو لو میدی

دونم باید یهم ترسو شدم. کم میارم در مقابلش. نمآره تو راست میگی. من خیلی ساده ام. خیلی "زن جوان: 

 ."چیکار کنم

 ؟"قبلا که بهت گفتم تنها راه حلت اینه که برید پیش روان پزشک"خواهر: 

خوای همینم مونده، تا یه شبکه بهداشت برا واکسن دخترم که میرم کلی منو سین جیم میکنه حالا می"زن جوان: 

 ؟"ت به پا کنهخوای قیامبرم پیش روانپزشک. می



حالا از ما گفتن بود خواهر، من آدرس پیج خانم دکتر رو هم برات فرستادم. تنها راهت همینه. دیگه "خواهر: 

 ."خود دانی

 سکانس هفتم / داستانک حجره پدری

 روز / داخل / حجره آقا مصطفی

ز روی هم انداخته و سرش ، پاهایش را روی مید. اسماعیل پشت میز اوستا نشستهوشمیآقا مصطفی وارد حجره 

 .استتوی موبایل 

 "یه وقت بد بهت نگذره."آقا مصطفی: 

ببخشید اوستا، خوش اومدین "ایستد(: میکنار اوستا آیدمیو  کندمیاسماعیل )سریع خودش رو جمع و جور 

 ."اوستا

 ."بگیر برو بخور": گویدمیو  دهدمیآقا مصطفی کیسه حاوی ظرف غذا را به دست اسماعیل 

 ."دست شما درد نکنه اوستا"اسماعیل: 

برود غذایش را  خواهدمیآورد، همینکه اسماعیل میو تسبیح را از جیبش در نشیندآقا مصطفی پشت میزش می

 ."کسی نیومد این طرفا "د:پرسمیبخورد از او 

 ."کردندنه آقا، فقط آقای وزیری و یک نفر دیگه داشتند از بیرون مغازه رو متراژ می"اسماعیل: 

 ؟"کردندمغازه منو متراژ می"آقا مصطفی با چشمان گرد شده: 

 ."نه آقا، مغازه خودشون"اسماعیل: 

 ا؟"از کجا تا کج"آقا مصطفی: 

 ."از سر خیابون تا سر مغازه خودشون"اسماعیل: 

 ."ا و دنبال من بیااون کیسه رو بزار اونج": گویدمیو  شودبلند میآقا مصطفی با تعجب آمیخته با عصبانیت از جا 

 .رودمیاسماعیل )مستاصل و درمانده( به دنبال اوستا از مغازه بیرون 

 ."دقیقا بهم بگو از کجا تا کجا متراژ کردند"آقا مصطفی: 

 .دهدمیاسماعیل از سر مغازه تازه خریداری شده توسط آقای وزیری تا سر خیابان را به آقا مصطفی نشان 

 ؟"ری مغازه منو هم متراژ کردهبرای چی وزی"آقا مصطفی: 

 ."کننددونم آقا، من فکر کردم مغازه خودشون متر میمن نمی"اسماعیل: 



زنی؟ مغازه خودشون میشه از اینجا )دیوار مشترک اسماعیل تو چرا اینقدر خودت رو به خنگی می"آقا مصطفی: 

جا )بر مغازه وزیری( تا سر خیابون متر زدند، این دو مغازه( تااااااااا اینجا )بر مغازه وزیری(. ولی تو میگی از این

یعنی که وزیری مغازه منو هم متر کرده. مگه نگفتم مگس پر زد سریع به من خبر بده؟ تو چرا نیومدی بیرون 

 ؟"زنیدبهشون بگی برا چی مغازه اوستام رو متر می

 ."نیاماوستا، شما خودت گفتی از مغازه بیرون "اسماعیل )دستپاچه و ترسیده(: 

های تو آخرش دیوانه میشم. من گفتم برای خرید و کارهای اسماعیل من از دست خنگ بازی"آقا مصطفی: 

شخصی بیرون نرو. تو نشستی اونجا لنگهات انداختی رو میز، طرف اومده حجره منو زده به نام خودش و رفته، 

 ........"تو هم جیکت درنیومده

آدم هم اینقدر خنگ، "گوید(: د )در حالیکه زیر لب بد و بیراه به اسماعیل میگردآقا مصطفی به داخل مغازه برمی

 پا، منو باش حجره آبا اجدادی ام رو دست کی دادم.......  اینقدر بی دست و

 دارد.کند، بعد از چند بوق کسی گوشی را برمیدارد، شماره گیری میسپس تلفن را برمی

 !"ما خوبهسلام آقای وزیری، حال ش"آقا مصطفی: 

 ."سلام آقا مصطفی، با احوالپرسی دوستان، زنده باشید. خیر باشه در خدمتم"آقای وزیری: 

خیر که چه عرض کنم، ظاهرا شما امروز اومدین برِ حجره ما رو متراژ کردین. میشه بپرسم دلیلش "آقا مصطفی: 

 ؟"چیه

 آقای وزیری: من؟! نهههه!!!! حجره شما رو چرا باید متر بزنم؟

 ."گفتمییه چیزایی این اسماعیل وردستم "قا مصطفی: آ

  "آهان حالا فهمیدم. حقیقتا در جریان که هستید من مغازه جفت شما رو خریدم"آقای وزیری: 

  "دین خبرش رو دادین مبارکتون باشه.بله صبح اوم"آقا مصطفی: 

با صاحب ملک سر یه مسئله بحثم  بله ممنونم. راستش رو بخواید من"گیرد: آقای وزیری ادامه صحبش را می

 ."شد برای همین مجبور شدیم بریم متراژ بزنیم

 "بحث شما چه ربطی به متراژ مغازه من داشته؟"آقا مصطفی: 

اش تا سر خیابون اصلی فقط گفت که فاصله مغازهکنم خدمتتون، حقیقتا حاج ماشالله میعرض می"آقای وزیری: 

دونم برش متره، آخه من مغازه آقا مصطفی رفتم می 6نداره، فاصله شما حداقل متره، اما من بهش گفتم امکان  4

 ."متر بر داره 6زیاده حدودا 



 ؟"من بازم متوجه نشدم، برِ مغازه من چه ربطی به معامله شما داره"آقا مصطفی: 

و بخاطر فاصله خواست مغازش رکرد زرنگه، میکنم خدمتتون. این آقا ماشالله فکر میعرض می"آقای وزیری: 

تومن بالاتر از قیمت به من بفروشه اما من بهش ثابت کردم که فاصله مغازش تا  50متری از خیابون اصلی  4

 ."دونید این چیزا خیلی تو قیمت ملک تاثیر دارهاید خوب میمتره، شما خودتون اینکاره 6خیابون اصلی 

ریز خریدم و فروختم الا ملک. ازین چیزها هم سر والله من تا حالا همه جور وسیله خورد و "آقا مصطفی: 

 ."متر 6متره نه  6.5درنمیارم. بهرحال اگه بهتون کمک میکنه به عرضتون برسونم بر مغازه من 

فرمایید، پس دیگه خیلی حواستون باشه ملک شما هم سر خیابون اصلی هستش هم برش جدی می"آقای وزیری: 

 "ستید بفروشید به خودم بگید ارزون نفروشی هاااا..زیاده، قیمتش خیلی بالاست اگه خوا

 ."خوام مغازمو بفروشم، شما هم الکی دل خودت رو صابون نزن. روز خوشمن هیچوقت نمی"آقا مصطفی: 

مردتیکه بز ": گویدمی. و زیر لب کندمیسپس بدون اینکه منتظر خداحافظی آقای وزیری بماند تلفن را قطع 

 . "و از چنگم دربیاره، کور خوندهخواد مغازه منچرون می

د. آقا مصطفی نگاهی کندر تمام این مدت اسماعیل روبه روی اوستا ایستاده و با چشمان ملتمسانه به اوستا نگاه می

 "کنی؟چرا اینجوری منو نگاه می": گویدمیو  اندازدمیبه سر تا پایش 

 "اوستا من خیلی گشنمه، برم چیزی بخورم؟"اسماعیل: 

کارد بخوره تو اون شکم وامونده ات. از این به بعد شش دانگ حواست رو میدی به حجره، هر ": آقا مصطفی

 "اتفاق افتاد سریع به من خبر میدی فهمیدی؟!

 "بله اوستا."اسماعیل: 

 "خیلی خب برو دیگه. "آقا مصطفی:

 سکانس هشتم / داستانک حجره پدری

 روز / داخل / دفتر کار مهندس اتابکی

خوام حجره کنه من میبابا این دیگه کیه؟ طرف دیوانه است. فکر می"فتر کار مهندس اتابکی(: آقای وزیری )در د

بوسد( طلا،....... ولی مگه کند و میزپرتی اون رو بخرم، البته که بدمم نمیاد، سر نبش )انگشتهایش را مچاله می

 ."مغز خر خوردم باهاش دربیفتم این یارو کلا رد داده

خواید بهش من که گفتم بزار خودم همه چیز رو بهش بگم، شما قبول نکردین، حالا چطور می"مهندس اتابکی: 

 ؟"بگید



این بشر به همه چیز و همه کس شک داره، حتی به سایه خودش هم مشکوکه، با این بشر نمیشه "اقای وزیری: 

 ."حرف زد، به نظرم همون نقشه من رو پیش بریم

 ؟"خواید چیکار کنیدخریب دیوار مردم، بعد مینقشه شما یعنی ت"مهندس اتابکی: 

کنم، دیوار مشترک بوده ریخته، من از کجا خبر داشتم دیوار مشترک بوده، توی سند هم چیکار می"آقای وزیری: 

مونه که چیزی قید نشده، آقا ماشالله هم که چیزی به من نگفته. رضایت لفظی آقا مصطفی رو هم گرفتیم. می

 ."گیرم. وسلامنم فردا میرم ازش میرضایت کتبی که او

 ."ها هم نیس آقای وزیری، ممکنه کل ساختمون اون بنده خدا بریزهبه همین راحتی"مهندس اتابکی: 

ها مشترکه. اند و دیوار بعضیها قدیمیخب بریزه، ما که امروز بهش هشدار دادیم و گفتیم ساختمون"آقای وزیری: 

 ...."اون خودش نشنیده گرفت به ما چه

 ."گیدکاش به همین آسونی باشه که شما می"مهندس اتابکی: 

 ."هاست. شما کاری که من میگم انجام بده. تمامبه همین آسونی"آقای وزیری: 

 سکانس نهم / داستانک حجره پدری

 شب / داخل / منزل آقا مصطفی

به پیغام دادن. آقا مصطفی که در  کنددهد و خانم جوان شروع میموبایل زن جوان هر چند ثانیه صدای دینگ می

چی شده، گوشیت "گوید: اندازد و میای به زنش میحال ور رفتن با تعمیر یک سه راهی برق است نگاه شکاکانه

 ؟"اینقدر زنگ خور پیدا کرده

 ."زنهاش حرف میخواهرمه آقا مصطفی. داره از خونه جدیدشون و گلخونه"زن جوان: 

 ؟"ز پیش هم بودین، چرا اون موقع در مورد گلخونه حرف نزدینشما که امرو"آقا مصطفی: 

 ."فرستهحرف زدیم، ولی عکس ازش نداشت. الان داره برم عکس می"زن جوان: 

 ."خیلی خب پاشو برو یه فنجون چایی برام بیار": گویدمیهای زنش را باور نکرده آقا مصطفی که انگار حرف

 ."چشم آقا مصطفی"زن جوان: 

دارد، گذارد، آقا مصطفی سریع گوشی را برمیرود و گوشی را روی زمین میبه سمت آشپزخانه میزن جوان 

خورد. یک آدرس. پیغام را برای خودش فوروارد کند و به یک پیغام مشکوک برمیهای زنش را چک میپیغام

کند. زنش با یک سینی چای گذارد و خودش را با پیچ گوشتی مشغول میکند و سریع گوشی را سر جایش میمی

 گردد.برمی



 ؟"خوای بریفردا جایی می"آقا مصطفی: 

 ؟"نه چطور مگه" شود(:هایش سرخ میزن جوان )گونه

 ."هیچی، گفتم شاید دوس داشته بری برا فاطمه آلا لباس بخری"آقا مصطفی: 

ه شما باشه من قبول دارم، لیقنه دیگه، هر چی س"گوید: نشیند( و میزن جوان )لبخند کمرنگی روی لبانش می

 ."دهد(تا حالا هر چی که خریدین خوب بودهکند و ادامه میاش را گرد صورتش صاف می)روسری

کشد و در حالیکه در حال جویدن قند درون دهانش است با حالت اش را سر میآقا مصطفی یک غُر از چای

 کند. ای به همسرش نگاه میمشکوکانه

 ؟"خواید بگیدچیزی می"زن جوان: 

 ."آره"آقا مصطفی: 

 ."بگید"زن جوان: 

 ."برو لیست خریدهات رو بیار"ای(: آقا مصطفی )با مکث چند ثانیه

. رودمی. و به سمت اتاق "باشه، الان برات میارم": گویدمیو  بنددمیلبخند کمرنگی روی لبان زن جوان نقش 

 برد.میاینبار موبایلش را هم به همراه 

 م / داستانک حجره پدریسکانس ده

 روز / بیرون / کوچه

 رودنمی. اما برخلاف هر روز به سمت مترو کندمیو آقا مصطفی به قصد رفتن به حجره منزل را ترک  استصبح 

د در حالیکه دختر آیمی. حدود یک ربع بعد همسرش از خانه بیرون نشیندمیبلکه در انتهای کوچه به کمین 

، اما قبل از آنکه به خیابان اصلی برسد با یکی از هم گذردمی. زن جوان از کوچه ردداکوچکشان را در آغوش 

با دیدن آن منظره کمی  است. )یک مرد( ......... آقا مصطفی که در حال تعقیب زنش کندمیها خُش و بِش ایمحله



اب تو یکی رو ! حسکنیچش ما روشن، با عیال من خوش و بش می": گویدمیو پیش خودش  شودمیعصبی 

 ."رسمبعدا می

ماند تا آقای همسایه رد می، آقا مصطفی هم پشت دیوار کوتاهی رودمیو  کندمیزن جوان از آن آقا خداحافظی 

 د. افتمیشود. سپس دنبال همسرش به راه 

 / داستانک حجره پدری یازدهمسکانس 

 روز / داخل / مترو

. گیردمیو بلیط  رودمیبه دنبالش. زن جوان به باجه بلیط فروشی  . آقا مصطفی همرودمیبه سمت مترو  زن جوان

 است. با آنکه مترو شلوغ رودد. کمی با فاصله از همسرش راه میوشمیو وارد  دارداما آقا مصطفی کارت مترو 

ه و آقا مصطفی وارد قسمت مردان رودمیکند. زن جوان به قسمت زنانه قطار نمیاما آقا مصطفی زنش را گم 

د که توسط همسرش دیده نشود. در حالیکه خودش دهمیخود را در میان مسافران طوری جا آقا مصطفی د. وشمی

تا با بچۀ  دهدمی. یک نفر جای خود را به او استد. زن جوان سر به زیر و آرام پایچهار چشمی همسرش را می

زنش را ببیند. چند ایستگاه بعد زن جوان از تر د تا راحتکنمیبغل سر پا نماند. آقا مصطفی کمی خود را خم 

آدرس سوال یک د. آقا مصطفی هم به دنبالش. بیرون از مترو، زن جوان از چند نفر در مورد وشمیقطار پیاده 

از کدام طرف باید برود.  داندد. آقا مصطفی که آدرس را قبلا برای خودش فوروارد کرده بود به خوبی میپرسمی

د. بعد از اندکی پیاده روی زن جوان افتمیزن جوان در مسیر خلاف حرکت خودروها به راه بعد از چند لحظه 

 ."خودشه": گویدمیو  اندازدمی. آقا مصطفی نگاهی به موبایلش کندمیتوقف  36مقابل ساختمان شماره 

تا  کندمیه مکث کدام طبقه باید برود. چند دقیق داد. آقا مصطفی که خوب میشودمیزن جوان وارد ساختمان 

 زنش خود را به طبقه سوم واحد دوم برساند.

 سکانس دوازدهم / داستانک حجره پدری

 روز / داخل / دفتر خانم روانپزشک



کجاست؟ زن من کجاست؟ کجا قایمش "زد: فریاد می آقا مصطفید. رسسرو صدایی درون سالن به گوش می

 ؟"کردین؟ شما با زن من چیکار دارین

تونیم داشته باشیم؟ اصلا زن شما آقا آروم باشید، ما با زن شما چیکار می": گویدد که میپیچمیصدای یک زن 

 ؟"کی هست

 ؟"بس کنین، میگین زن من بیاد یا زنگ بزنم پلیس"آقا مصطفی: 

 ."کنمزنم و به جرم مزاحمت ازتون شکایت میزنگ بزنید، اصلا خودم زنگ می"زن: 

 ."خودشه، تعقیبم کرده"ا ترس و اشک(: زن جوان )رو به خانم دکتر ب

 ؟": خانم الماسی چه خبرهگویدمیو  رودمیخانم دکتر به بیرون اتاق 

 ."کنندببخشید خانم دکتر. این آقا اومدن اینجا و دارند سرو صدا می"الماسی )منشی دفتر روانپزشک(: 

 ؟"زن من کجاست"گوید(: شود و میآقا مصطفی )رو به سوی خانم روانپزشک و قدم به قدم به او نزدیک می

خواستم باهاتون تماس بگیرم. خوب شد خودتون تشریف آوردین. بفرمایید همینجاست آقا، اتفاقا می"خانم دکتر: 

 ."تو

 شود.شود و در بسته میآقا مصطفی وارد اتاق دکتر می

 سکانس سیزدهم / داستانک حجره پدری

 روز / داخل/ دفتر خانم روانپزشک

ان سر به زیر روبه روی آقا مصطفی نشسته است. آقا مصطفی عصبی و خشمگین در حال جوییدن زن جو

 کوبد. هایش است و پای راستش را بر زمین میسبیل

کنی. دونستم یه چیزی رو داری ازم قایم میخانم روانپزشک هاااااااااا... چند وقته میای اینجا؟ می"آقا مصطفی: 

 "م من یا تو؟ برای درمان کدوممون اینجایی هان؟؟؟؟حالا کدوممون روانی هستی

 ؟"از کجا فهمیدی"زن جوان: 



ی دخترت که چند روزه التماسم ابر کنیقبول نمی ای تو زن!!!!! خب معلومه وقتیآخه چقدر ساده"آقا مصطفی: 

 ؟"سر داری غیر از اینه توکنی پول بدم براش لباس بخری، بری خرید لابد برنامه دیگه می

 ."کنی نیستبه خدا اونطوری که تو فکر می"ن جوان: ز

 "کنم...هااااا تو بگو من چطوری فکر می کنم؟من چطوری فکر می"آقا مصطفی: 

 "من دیشب با خانم دکتر آشنا شدم. قرار شد امروز بیام پیششون. من اولین بارمه میام اینجا."زن جوان: 

 ؟"کردیشنی هم اولین بارت بود احوالپرسی میآره تو بمیری، لابد با آقای رو"آقا مصطفی: 

 ؟"آقای روشنی کیه"زند(: شود، اشک در چشمانش حلقه میهایش سرخ میزن جوان )گونه

کردی. خب بگو ببینم دیگه وقتی من نیستم کجاها میری ش و بش میخهمونیکه تو کوچه باهاش "آقا مصطفی: 

 ؟"کنیو چه غلطا می

م ن ن ن .... ن ه به خداااا.... م ن هیچ وقت "افتد(: شد به تته پته میرازیر میزن جوان )اشک از چشمانش س

 ."خورمبدون اجازه شما آب هم نمی

 ."آره جون خودت. تو گفتی و من هم باور کردم"آقا مصطفی: 

ه نفس آقا مصطفی، لطفا ی": گویدمیو  گیردمیخانم روانپزشک که شاهد مکالمه بین آن دو بود میانه حرف را 

 ."راحت بکشید. ماشالله از وقتی اومدین کلی حرف زدین. اجازه بدین منم یه کلمه حرف بزنم

در حالیکه خودش مستقیما در چشمان  گیردمیدستش را به نشانه سکوت به سمت خانم دکتر "آقا مصطفی: 

هم میشه خانم دکتر،  نوبت شما": گویدمید. سنگینی نگاهش زن را به هق هق انداخته. سپس نکزنش نگاه می

 ."زنم. شما در مسایل زناشویی ما دخالت نکنیدمن فعلا دارم با زنم حرف میآسیاب به نوبت... 

اما خود خانومتون از من خواسته کمکش کنم. پس این اسمش دخالت نیس و من به عنوان "خانم روانپزشک: 

 ."یک پزشک موظفم حال بیمارم رو شرح بدم

 ؟"بیمارتون؟ الان ایشون چه بیماری دارند که خدمت شما رسیدند": گویدمیو  کندمیم دکتر آقا مصطفی رو به خان

خوشبختانه ایشون در صحت و سلامت کامل روانی هستند البته اگر شریک زندگیشون درمانشون "خانم دکتر: 

 ."رو جدی بگیرند وگرنه ایشون هم به یک نوع اختلال شخصیت دچار خواهند شد

فرمایید اون بیمار روانی منم. و خانومم پس شما می"زند(: شود، کف می)نیشش تا بناگوش باز می آقا مصطفی:

 ؟"کنیدبرای درمان من اومده پیش شما.... بعد شما چطور دکتری هستید که خود بیمار رو ویزیت نمی



ن برای درخواستشون بشنوم. لازم بود ابتدا با درخواست کننده ملاقات کنم و شرح کاملی از دلیلشو"خانم دکتر: 

 . "که الحمدلله شما خودتون تشریف آوردین و دیگه نیاز نیست خانومتون حرفی بزنه

گوید: اندازد( و میگذارد، پاهایش را روی هم میآقا مصطفی )با حالت تمسخر، دستانش را روی میز خانم دکتر می

 !؟"ویزیت کنید بیماری منو تشخیص دادینااااااه ماشالله چه خانوم دکتری.. شما بدون اینکه منو "

 ."بله"خانم دکتر: 

 ؟"و من به نظر شما چه مرگمه"آقا مصطفی: 

 ."شما دچار اختلال شخصیت پارانوئید هستید"خانم دکتر: 

 ؟"من چی هستم"آقا مصطفی: 

 "پارانویا..... "خانم دکتر: 

 ؟"و این پارانویا یعنی چی"اقا مصطفی: 

اعتمادی و بدگمانی شدید و غیرمنطقی نسبت به یک الگوی خاصی از تفکره که شامل بی پارانویا"خانم دکتر: 

شه. پارانویا از احساس دلواپسی خفیف، همیشه مضطرب بودن نسبت به یک موقعیت یا فرد، مشکوک دیگران می

رای شما و یا کنار بودن به افرادی که در حال تعقیب شما هستند، اعتقاد به اینکه دیگران در حال نقشه کشیدن ب

 ."زدنتون هستند و حتی بی اعتمادی به دیگران رو شامل میشه

 ؟"ام درستهکنید من روانیشما فکر میو همه این چرندیات رو زنم به شما گفته؟ "آقا مصطفی: 

ای از اختلال روانی هستش که فرد نه آقا مصطفی، شما روانی نیستید. اختلال شخصیت یک گونه"خانم دکتر: 

 . "بتلا هرگز متوجهش نمیشه و درواقع نوع خاموشی از اختلالات روانی هستندم

بس کنید دیگه خانوم. به نظر من این زن بنده است که دیوانه و روانیه. وگرنه چرا باید بیاد پیش "آقا مصطفی: 

 ."آدمی مثل شما

 . "تونم بهتون کمک کنمباشید میاعتمادیه، اگر بهم اعتماد کنید مطمئن مهمترین مسئله شما بی"خانم دکتر: 

 ."من به کمک شما احتیاجی ندارم، پاشو زن. پاشو ازینجا بریم"آقا مصطفی: 

 زن جوان )رو به دکتر و در حالیکه اشک در چشمانش حلقه زده است(.

لفنم لطفا بهم اعتماد کنید. این کارت منه، روش شماره ت". )سپس رو به آقا مصطفی(: "برو عزیزم"خانم دکتر: 

هم هست. هر وقت دوست داشتید باهام تماس بگیرید. من در هر ساعتی که باشه جوابگو هستم. مطمئنم شما 

کنم های منفی زیادی دارین که خودتون هم دوس دارین از دستشون خلاص بشید. خواهش میدر وجودتون حس



ها و گرفته و غصهقتی دلش میبه عنوان بیمار به خودتون یا پزشک به من نگاه نکنید. میگن حضرت علی و

زده. شما فکر کن من هم یک چاهم. هر وقت هاش رو میآورده میرفته تو چاه حرفمشکلات بهش فشار می

 ."دوست داشتی درد و دلات رو بریزی توش فقط کافیه به اون شماره زنگ بزنی

 روند.ز دفتر کار خانم دکتر بیرون میگیرد و با زنش اآقا مصطفی کمی نرمتر شده است. کارت را از خانم دکتر می

******************************************************** 

 سکانس سوم / داستانک اصلی

 فروشگاه پوشاک/  بیرون/  شب

فروشگاه پوشاک شلوغ است. خانم هاشمی و دلارام در حال انتخاب لباسهای زنانه و امیرعلی و دیاکو در حال 

 ی پسرانه هستند. هاانتخاب لباس

روند. های زنانه به سمت دیاکو و امیرعلی میگیرد( خانم هاشمی و دلارام از لاین لباس)دوربین از بالا تصویر می

 م یک شومیز صورتی و خانم هاشمی یک روسری و کیف در دست دارند.ادلار

 شود.دوربین نزدیک می

 "ما انتخابمون رو کردیم. شما چطور؟"خانم هاشمی: 

 "من که خرید ندارم. ولی آقا دیاکو انگار خیلی سخت پسنده."گوید: اندازد و میرعلی شانه بالا میامی

 "چرخی هنوز چیزی انتخاب نکردی؟دیاکو.. یک ساعته داره می"خانم هاشمی: 

 "ها هیشکدوم به تن من قشنگ نمیشه.میگید چیکار کنم من؟ این لباس"دیاکو: 

 "گی به تنت نمیشه؟ تو هنوز انتخاب هم نکردی.که می مگه پوشیدی"خانم هاشمی )با جدیت(: 

 "های مزخرفش.من اصلا از اینجا خوشم نمیاد. با این لباس"دیاکو: 

 "پس ما چطور تونستیم انتخاب کنیم؟"خانم هاشمی: 

 "ای داره دیگه...من به شما چیکار دارم. هر کسی سلیقه"دیاکو: 

 "ای...بده دیگه و شما خوش سلیقه فرمایید سلیقه مایعنی جنابعالی می"خانم هاشمی: 



مامان... اینجا هم بهم گیر میدی.. خوب خوشم  ممن همچین چیزی نگفت"شود(: دیاکو )کمی تند و برآشفته می

 ".دیگه.. نمیاد

کند و با انگشت اشاره به نماد هیس کند تا حرفی بزند که امیرعلی وساطت میخانم هاشمی دهانش را باز می

 کند. آرامش میخانومش را دعوت به 

خر. اگه چیز خاصی کو هم میریم لاین آطفا. من و دیاها برید صندوق لخیلی خب. کافیه دیگه. خانم"امیرعلی: 

 "پیدا نکردیم فردا آقا دیاکو تنهایی میان برا خرید.

 "آره بابا جون. همون تنهایی بیام خیلی بهتره."دیاکو: 

 "بریم دلارام."گوید: کند( و میبه امیرعلی میخانم هاشمی )کمی عصبی از صحبت پسرش نگاه تندی 

 ". ما هم کم کم میایم.هابفرمایید خانم"امیرعلی )با آرامش(: 

آیند. خانم هاشمی و امیرعلی کنار هم هستند خانم هاشمی به همراه همسر، دختر و پسرش از فروشگاه بیرون می

ت که عصبی است. در دست امیرعلی و در حال صحبت کردن هستند. از حرکات دست خانم هاشمی مشخص اس

آیند. در دست دلارام یک یک پاکت خرید قرار دارد. دیاکو و دلارام پشت سر پدر و مادر از فروشگاه بیرون می

 پاکت خرید است اما دیاکو دستانش را در جیب گذاشته و چیزی به همراه ندارد.

******************************************************** 

 داستانک سوم )اختلال شخصیت دو قطبی(؛ نام داستانک: کابوس

 سکانس اول/ داستانک کابوس

 روز / داخل / کلانتری

شود. سرو موی ساله از تاکسی پیاده می 27ایستد. پسر جوانی حدود تاکسی زرد رنگ درب کلانتری تهران می

شب نخوابیده است. به سمت درب کلانتری ای دارد. از فرم چشمانش مشخص است که یک ژولیده و بهم ریخته

شود. کلانتری شلوغ است. پسر جوان بدون توجه کند و وارد کلانتری میرود با سرباز نگهبان خش و بش میمی

رود و یکراست به سمت اولین اتاق کلانتری که روبه ها بالا میبه عبور و مرورهای اطرافش سر به زیر از پله



آقا... کجا... سرتو پایین انداختی و هی "گوید: گیرد و میسرباز بیرون جلویش را می رود.رویش قرار دارد می

 "میری...

شود و روبه روی میزی که پشتش سرگرد امینی در حال توجه به هشدارهای سرباز وارد اتاق میپسر جوان بی

 ایستد.ای است میتکمیل پرونده

 ."رو انداخت پایین و اومد تو قربان ببخشید. این آقا همینجوری سرش"سرباز: 

کند، سپس مشغول برسی کاغذهای روی میزش اندازد و سرباز را مرخص میسرگرد )نگاهی به سر تا پای پسر می

 ."در خدمتم آقا"گوید(: شود و میمی

 ."اومدم خودمو تحویل قانون بدم"پسر جوان )همچنان سر به زیر(:  

 ؟"به چه جرمی"سرگرد: 

 "قتل..."گیرد(: را بالا میپسر جوان )سرش 

تر در اتاق سرگرد حضور دارد. سروانی که یک میز آن طرفهای روی میزش برمیسرگرد سرش را از روی برگه

گذارد و خیره و متعجب به پسر ماند. سرگرد خودکارش را روی میز میدارد نگاهش به پسر جوان خشک می

 زند.جوان زل می

 سکانس دوم / داستانک کابوس

 خانم روانپزشک دفترروز / داخل / 

بینم اون کابوس رو دارم زندگی شم. گاهی وقتها میهر شب با یه کابوس تکراری از خواب بیدار می"پسر جوان: 

 ."کنم، بعضی وقتها هم توی خواب و رویا برام تداعی میشه. بدون کوچکترین تغییریمی

 ."لطفا برام تعریف کنید"خانم روانپزشک: 

بینم که در حال آزار و اذیت کردن پسر بچه کوچکی است. در حالیکه پسر بچه مرد میانسالی رو می"ن: پسر جوا

خندد و پسر بچه را آزار و اذیت امان میکند که دست از سرش بردارد، اما مرد میانسال بیبه او التماس می

 ."کندمی



 ؟"چه جور آزار و اذیتی"خانم روانپزشک: 

 "...تجاوز"پسر جوان: 

خورد و بر اعصاب خودش ریزد، کمی آب میکند و حالتش بهم میخانم روانپزشک )کمی رنگ صورتش تغییر می

 ؟"شناسیتو اون پسر بچه رو می"پرسد(: شود و میمسلط می

 ."بله خانم دکتر"پسر جوان: 

 ؟"کیه"خانم روانپزشک: 

 ."خودمم"پسر جوان: 

 "و اون آقا کیه؟"پرسد(: شود و میمسلط میخانم روانپزشک )باز هم به سختی بر خود 

 "دونم. اما چند بار تو واقعیت دیدمش...برای همین هم تصمیم گرفتم بکشمش....نمی"پسر جوان: 

 "و موفق هم شدی؟"خانم روانپزشک: 

 "تقریبا..."پسر جوان: 

 "نی؟میتونی برام تعریف ک": گویدمیخانم روانپزشک که تقریبا تعادلش بهم خورده بود 

 "اگه طاقت شنیدنش رو دارین حتما."پسر جوان: 

 "ادامه بده."گوید: نوشد و میخانم روانپزشک یک لیوان دیگر آب می

 ***فلاش بگ به داستان پسر جوان***

 سکانس سوم / داستانک کابوس

 روز / داخل / اتاق خواب پسر جوان

شود.  تمام تنش عرق کرده و پاهایش خشک شده. پسر جوان نزدیکای صبح با فریاد و استرس از خواب بیدار می

اش را با کف نوشد و عرق پیشانیدارد. آب میکشد و یک لیوان آب از میز کنار تختش برمیچند نفس عمیق می

 کشد. کند. سپس روی تخت خواب و خیره به سقف اتاقش به حالت جنون وار دراز میدو دست پاک می



آید در حالیکه حوله را به دور سرش پیچیده. قهوه جوش در حمام بیرون میصبح پسر جوان از  8حدود ساعت 

خورد. اخبار صبحگاهی تلویزیون در حال کشد و مختصری صبحانه میاش را سر میحال جوشیدن است. قهوه

سلاح سرد در یک عتیقه فروشی در محله شوش است. در حالیکه  لح باپخش خبرهایی از سرقت سارقان مس

ن حاضر در عتیقه فروشی با ضربات چاقوی سارقان به شدت مجروح و سپس به علت شدت صدمات خانم جوا

 میرد. وارده می

گردد. خون جلوی چشمانش را گرفته دچار جنون شده است. گردنش را چند پسر جوان به سمت تلویزیون برمی

گذارد. به سمت اتاقش وی میز میشکند و لقمه نان و پنیری که در دست دارد را ربار به سمت چپ و راست می

گذارد، لبه پوشد و یک کلاه مشکی به سر میدارد، بلوز و شلوار مشکی میرود. چاقوی ضامن دارش را برمیمی

شود. حالت چشمان، دهان و ابروانش تغییر کرده. انگار آورد. به آینه خیره میکلاه را تا روی ابروانش پایین می

فشارد، و در حالیکه همچنان چاقو در دست دارد هایش را روی هم میده. دندانکه به شخص دیگری تبدیل ش

 رود. از اتاق بیرون می

کند. سپس از رود و روشنش میموتورسیکلت مشکی رنگی توی پارکینگ است. پسر جوان به سمت موتور می

 زند. خانه بیرون می

 سکانس چهارم / داستانک کابوس

 له شوش(روز / بیرون / خیابان )مح

های پایین کند. به سمت محلهمی بازترافیک اول صبح کمی سنگین است، اما او با موتور سریع راه خودش را 

 پیچد. سارقان عتیقه فروشی در محله شوش.رود. صدای مجری خبر هنوز در گوشش میتهران می

کند. لبه کلاه پنهان می زیر پیراهنشت کمرش کند. چاقوی ضامن دار را در پدر اولین پارکینگ موتور را پارک می

پاید. خیابان بسیار شوند را میآورد. و زیر چشمی تمام افرادی که از کنارش رد میرا تا بالای چشمش پایین می

پاید رود. اطراف را کنجکاوانه میشلوغ است و رهگذران زیادی در حال عبور هستند. چند قدمی در خیابان راه می

آید. دو افتد که از ریخت و لباسشان خوشش نمیه پیاده روی چشمش به دو پسر جوان میو بعد از چند دقیق

اند و ریش بلندی پسر تی شرت آستین کوتاه مشکی و شلوار بگ مشکی به تن دارند. سرهایشان را نمره یک زده

. روی بازو، ساعد و اندهای عجیب و غریب آویزان کردهدارند. بر گردن و دستانشان چندین مدل زنجیر با پلاک



لغزد. کنار جدول بغل یک های کوچکی در دستانشان میاند. تسبیحهای عجیبی زدهگردنشان خالکوبی

 . هستند. انگار منتظر کسی (یکی سوار بر موتور و دیگری در حال پاییدن اطراف)اند. موتورسیکلت ایستاده

ورد. تصویر سارقان به صورت مات از صحنه آد میشود. اخبار را به یاپسر جوان با دیدن آن دو متشنج می

های کم مو و خالکوبی روی دستان و گردن. پسر جوان بدون تلویزیون پخش شده بود. دو جوان ریش بلند، کله

شود شود وقتی به آن دو پسر جوان کمی نزدیک میگردد. سوار بر موتورش میمعطلی به سمت پارکینگ برمی

آورد و بدون معطلی چاقو را در شکم ده چاقوی ضامن دارش را از جیب درمیدستش را به پشت کمرش بر

 برد. دو ضربه محکم پشت هم.جوانی که سوار بر موتور بود فرو می

 "چیکار میکنی؟"زند(: شود فریاد میهمراه پسر جوان )بعد از ضربه اول متوجه ماجرا می

 گریزد.م موتور سوار از محل میپسر جوان )ضارب( بعد از فرو بردن دومین ضربه در شک

کمک... نزارید فرار "زند: گیرد تا از روی موتور نیفتد و فریاد میسوار دوستش را در آغوش می همراه پسر موتور

 "کنه. یکی کمک کنه.

 گریزد.شود و پسر جوان ضارب بدون کوچکترین مشکلی از معرکه میدورو بر موتورسوار مضروب شلوغ می

 داستانک کابوس /سکانس پنجم 

 روز / داخل / اتاق خواب پسر جوان

شود. روی تخت خوابش است در حالیکه بلوز و شلوار سیاهی پسر جوان با استرس و فریاد از خواب بیدار می

کشد به تن دارد و چاقوی خون آلودی در کنارش روی میز کنار تخت است. با دیدن چاقوی خون آلود فریاد می

 کند.اندازد. رد خون لای انگشتانش است. گریه و ناله میشود. نگاهی به دستانش میو در خود مچاله می

پسر جوان در حمام زیر دوش است. چاقوی ضامن دار هم در کنارش است. ردی از خون به همراه آب وارد 

 شود.آبریز حمام می

ه معصوم همیشگی را دارد. به یاد کند. همان چهرآید. توی آینه به خودش نگاه میپسر جوان از حمام بیرون می

. دست راستش را داردافتد. در آن کابوس چهره خودش را نداشت اما الان چهره واقعی خودش را کابوسش می

 د.ترسد. انگار از خودش میدهمیو با شصت چپ کف دست راستش را فشار  گذاردمیدر دست چپ 



 سکانس ششم / داستانک کابوس

 روانپزشکخانم  دفترروز / داخل/ 

این اولین بار بود که دچار "پرسد: کند و از او میخانم روانپزشک با چشمان برافروخته به پسر جوان نگاه می

 "شدی؟همچین جنونی می

 ."خیر... این آخرینش بود که همین چند روز پیش اتفاق افتاد. دو تای دیگه قبل از این ماجرا بودند"پسر جوان: 

ا از اولش برام بگو. اولین زمانی که فهمیدی خودت نیستی و کارهایی انجام میدی که پس لطف"خانم روانپزشک: 

 "دست خودت نیس.... کی اولین اتفاق افتاد.

 "حدود دو سال پیش."پسر جوان گفت: 

 "خب..."خانم روانپزشک: 

 ***فلاش بگ به داستان پسر جوان***

 سکانس هفتم / داستانک کابوس

 جوان پسرروز / داخل / اتاق خواب 

نشیند و دستانش را جلوی صورتش شود. روی لبه تختش میجوان با فریاد و استرس از خواب بیدار می پسر

هایش را عوض خورد. لباسگیرد و صبحانه میایستد. سپس دوش میگیرد. چند دقیقه به همان حالت میمی

 دهد. ری را نشان میهمه چیز یک روز عادی ولی تکرارود. کند و به سمت محل کارش میمی

 سکانس هشتم / داستانک کابوس

 روز / بیرون / خیابان

دهد از موتورسیکلت استفاده کند. در راه به ماشین سرویس مدرسه پسرانه بخاطر ترافیک و شلوغی ترجیح می

ال شیطنت پسر بچه قد و نیم قد درون پراید در ح 4خورد. پشت چراغ قرمز اتومبیل پراید سفیدی ایستاده و برمی

خندند. با دیدن این صحنه زنند و میها برایش کف میخواند و بچهها آواز میکردن هستند. راننده برای بچه

هایش کند. دندانها، ابروها و حالت دهانش تغییر میدهد. فرم چشمحالت جنون و عصبی به مرد جوان دست می



رود. آید، مرد جوان آرام آرام به دنبال پراید میت درمیشود. پراید به حرکفشارد. چراغ سبز میرا روی هم می

ایستد. راننده که مرد کوتاه قامت و کچلی است از رود و میپیچد. چند متر جلوتر میپراید به درون کوچه می

و  بوسندپرند. او را میشوند و ابتدا به آغوش راننده میها هم به نوبت خارج میشود. پسر بچهاتومبیل خارج می

کند. بعد از اینکه آخرین روند. مرد جوان ابتدای کوچه ایستاده و صحنه را مشاهده میبعد به سمت مدرسه می

بیند که اندازد و موتور سوار را ابتدای کوچه میشود مرد کوتاه قامت نگاهی به مقابل میپسر بچه وارد مدرسه می

 به او زل زده و جاده را بسته است.

 "ا خدا... این دیوونه دیگه کیه! چرا جاده رو بسته...ی"راننده پراید: 

شود. بدون معطلی به سمت رسد. از موتور پیاده میکند و به مرد کوتاه قامت میموتورسوار شروع به حرکت می

رود و بدون اینکه حرفی بزند دست چپش را به پشت مرد کوتاه راننده که دقیقا جلوی درب مدرسه ایستاده می

زند. خون از بدن مرد کوتاه رد و با دست راست چند ضربه محکم به شکم و پهلوی مرد کوتاه قامت میبقامت می

رود. چند پسر بچه از شود و میگردد. سوار موتورش میافتد. مرد جوان برمیین میو بر زم شودقامت جاری می

و خون از بدنش جاری است. پسر بینند که روی زمین دست و پا میزند توی حیاط مدرسه آقای راننده را می

 دوند.جان میکشند و مدیر و ناظم به سمت راننده بیها جیغ میبچه

 / داستانک کابوس نهمسکانس 

 جوان پسرروز / داخل/ اتاق خواب 

شود در حالیکه چاقوی خون آلودی به دست دارد. با دیدن چاقو جوان با فریاد و ناله از خواب بیدار می پسر

خزد. ترس تمام وجودش را کند و خودش گوشه تختش میزند. چاقو را به گوشه اتاق پرت میاد میدوباره فری

بینم. من هنوز تو خوابم.. من دارم خواب می"گوید: داند چه اتفاقی افتاده است و با خودش میدر برگرفته. نمی

فهمد که بیدار است. گوشی را یل میخورد از صدای موبا. چند دقیقه بعد موبایلش زنگ می"اینها واقعیت نداره

 "الو..."دهد: جواب می

 "الو.. شایان عزیزم. چند روزیه خبری ازت نیس. دل نگرونت شدم مادر."صدای زنانه پشت خط: 

 "من ... خوبم... خوبم... مرسی...."شایان که هنوز بر خودش مسلط نشده بود با اندکی لکنت گفت: 



جون. خواستم بگم آخر هفته اکه دوست داشتی بیای اینجا من و حمید خداروشکر مادر "صدای پشت خط: 

 "دلمون برات تنگ شده. 

 "ممنون بابت دعوتتون... حتما.. اگه بیکار بودم. حتما میام."شایان: 

 "قربونت برم. مواظب خودت باش. خداحافظ."صدای پشت خط: 

 "خداحافظ...."شایان: 

 / داستانک کابوس دهمسکانس 

 جوان پسرل / خانه روز / داخ

زند. شوید و هر چه شامپو و شوینده در حمام است به دستانش میزیر دوش آب است. دستانش را می پسر جوان

چرخاند. آید. حوله را دور سرش میشود. شایان از حمام بیرون میرد نازکی از خون در آبراه حمام جاری می

بعداز ظهر است. هیچ چیزی از روز  2کند. ساعت حدود کند امروز دومین باری است که حمام میاحساس می

کند مستقیم از سر کار برگشته آید سر کار رفته است یا خیر. احساس میآورد. حتی یادش نمیگذشته را به یاد نمی

بیند. در خبرها از کشته شدن یک بعدازظهر را می 2کند اخبار ساعت و خوابیده است. تلویزیون را روشن می

 شود.ها به مدرسه صحبت میسرویس مدرسه آن هم درست درب مدرسه بعد از رساندن بچه راننده

ه کشته شدن یک راننده سرویس مدارس دانش آموزی پسرانه در جلوی درب مدرسه.... ب"صدای تلویزیون: 

چاقو ساله توسط یک موتورسوار مورد حمله قرار گرفت و با چند ضربه  53گزارش خبرنگاران امروز راننده 

مجروح شد. متاسفانه راننده مزبور به علت شدت جراحات وارد شده قبل از رسیدن به بیمارستان جان سپرد. 

 ."پلیس گفته است ماجرا در دست بررسی است و هنوز هیچ فرد مشکوکی در این باره دستگیر نشده است

ر حالیکه شربت قرمز رنگ روی د. دوشمیو چند تکه  افتدمیجوان بر زمین  پسرلیوان شربت خوری از دست 

آورد که این صحنه را یک جای دیگر دیده است. سپس جوی خون کنار مید مرد جوان به یاد وشزمین جاری می

د و به سمت اتاقش وشمید. بلند وشمیای که در حال دست و پا زدن بود در نظرش مجسم مدرسه و راننده

که خونین گوشه  استد. نگاهش به چاقوی ضامن داری نزمید و از ترس خشکش ایستمی. در قاب در رودمی

 .کندمی و شروع به گریه کردن نشیندمی. همانجا در چارچوب در استاتاق افتاده 



 / داستانک کابوس یازدهمسکانس 

 روانپزشک خانمدفتر روز / داخل / 

تفاقی افتاده. چاقوی خونین در دونستم چه اشدم. نمیاون اولین باری بود که دچار این جنون می"پسر جوان: 

اتاق من بود. رد خون روی دستانم واقعی بود. کمی تمرکز کردم متوجه شدم صبح مثل همیشه از خواب بیدار 

رفتم که با دیدن آن مرد کوتاه قامت کچل در اتومبیل پراید دچار حالت جنون شدم. شده بودم. به سر کار می

ها آسیب برسونه. در یک آن به کسی تبدیل شده بودم که اره به پسر بچهگفت این مرد قصد دچیزی در درونم می

کرد این همون مردیه که داشت. صدای کسی در گوشم زمزمه میخودم نبودم. چیزی در درونم مرا به کشتن وامی

 ."ها از دست این جانی نجات پیدا کنندبینی. باید اونو بکشی تا بقیه بچههات میتو کابوس

 "چاقو رو از کجا آوردی؟"پزشک: خانم روان

شدم. وقتی بیرون از خونه بودم به افرادی مدتها بود با یک کابوس تکراری از خواب بیدار می "پسر جوان:

دادن. این روند تقریبا یکسال طول کشید. تمام زندگیم مختل هام رو میخوردم که بهم سیگنال مرد کابوسبرمی

کردم. یک چاقوی بینم واقعی هستند و من باید کاری میهایی که میکابوس کردمشده بود. برای همین فکر می

کنم. یعنی یه کسی توی گوشم هام ملاقات میدونستم دیر یا زود با مرد کابوسضامن دار تهیه کردم، چون می

 ”کرد که اون مرد جانی همین نزدیکیهاست خودت رو آماده کن.زمزمه می

گیره تر ازت بپرسم. آیا ماجرای کودکی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میوصییه سوال خص"خانم روانپزشک: 

 "بینی یا حقیقت داشته؟رو فقط تو کابوسهات می

تونم رویاها و واقعیت زندگیم رو از هم تشخیص بدم. مشکل من همینجاست خانم هاشمی، من نمی"جوان:  پسر

  "ستم یا واقعیت.دونم تو رویا هحتی الان که پیش شما نشستم نمی

  "مایلم داستان بعدیت رو هم بشنوم. بار دومی که دچار جنون شدی."خانم روانپزشک: 

شما هنوز نگفتید من چم شده. اگر قدرت تشخیص و درمان منو ندارید بهتره بیشتر از این وقتمون "جوان:  پسر

 "رو با هم تلف نکنیم.



رسیم. توی دو داستان اولتون جزئیاتی هست که بسیار به ب مینه اتفاقا داریم به جاهای خو"خانم روانپزشک: 

تونم کمکتون رسم و بهتر میهم شبیهند. مایلم داستان سومتون رو هم بشنوم. اینطوری به جمع بندی کاملتری می

 "کنم.

گناهکار شاید هیچکدوم از افرادی که به دست من کشته شدند "دهد: گیرد و ادامه میجوان سرش را پایین می پسر

نبودند. اما من هم قاتل نیستم. یعنی این منی که الان روبه روی شما نشسته قاتل نیست. اما هیولایی در درونم در 

حال پرورش و تغذیه کردن از وجودمه که میل شدیدی به خونریزی داره. میل به انتقام گرفتن از همه افرادی که 

اننده سرویس مدرسه حمله کردم از کشتن سیر نشدم. هنوز در به نحوی بهش سیگنال منفی میدن. وقتی به اون ر

گفت تو کار درست رو انجام دادی. تو کسی رو کشتی که درونم میل به خونریزی بود. چیزی در درونم می

 "ها رو بکش....ها رو اذیت کنه و باید کارت رو ادامه بدی. همه این جانیخواست پسر بچهمی

 "ها رو پیدا کنی...!شهر راه افتادی تا این جانی و تو توی"خانم روانپزشک: 

 "دادند.ها خودشون رو به من نشون میجانیدرواقع نه خانم دکتر، "جوان:  پسر

 ***جوان پسرفلاش بک به داستان ***

 / داستانک کابوس دوازدهمسکانس 

 جوان پسرمنزل  /داخلروز / 

شود. طبق معمول کابوس دیده و حالش خوب نیست. جوان صبح زود از خواب بیدار می پسریک روز تعطیل. 

گیرد. همه چیز معمولی به نظر رود و دوش میعرق تمام سر و صورتش را پوشانده است. به سمت حمام می

یک مرد "گوید شود و نه دستانش خونی است. اما چیزی در درونش میرسد نه رد خونی در حمام ظاهر میمی

 "را بکشیجانی بیرون است که باید او 

ای در ذهن خورد. تلویزیون در حال نشان دادن تصاویری از بازی کودکان در پارک است. جرقهاش را میصبحانه

جوان به سمت  پسر. "رودها میمرد جانی برای آزار دادن کودکان به سمت پارک"شود. جوان روشن می پسر

ایستد و لبه کلاهش را تا بالای ابروها پایین می دارد. جلوی آینهاش را برمیهای مشکیسرود لبااتاقش می

آورد که اندازد. حالت چشمان، ابروها و دهانش تغییر کرده است. به یاد میکشد. در آینه به خودش نگاهی میمی



رود چاقوی ضامن داری را که در پارچه معطلی به سراغ کشوی کمدش میاین صحنه را قبلا هم دیده است. بی

رود. کند و به سمت پارکینگ میدارد. چاقو را در پشت کمرش زیر پیراهنش قایم میاست را برمی سفیدی پیچیده

 رساند. کند و خودش را به اولین پارک سر راهش میموتورسیکلتش را روشن می

 / داستانک کابوس سیزدهمسکانس 

 روز / بیرون / پارک

بازی کردن در پارک هستند. همه چی عادی به نظر  ها مشغولظهر روز تابستان و هوا تقریبا گرم است. بچه

چرخد کند که به دنبال مرد جانی برود. چند باری دور پارک میرسد. اما ندای درونی مرد جوان او را وادار میمی

شود. گردنش را به سمت راست هاست قفل میتا اینکه نگاهش به مرد میانسالی که در حال تاب دادن دختر بچه

اش پرد. حالت شیطانی و جنون آمیزی به او دست داده است. ندای درونیو برق از چشمانش میکند خم می

 "خودش است. پیداش کردی..."گوید: می

 رود. جوان آرام آرام به سمت محل بازی کودکان می پسر

ندام، میانسال شود. مردی که همراه او در حال تاب دادنش است لاغر اساله از تاپ پیاده می 5دختر بچه حدودا 

زند. مرد خندد دست میحالیکه میکند و دختر بچه درو موهای تنکی دارد. آن مرد دختر بچه را سوار دوشش می

خورد گذارد و دختر بچه سر میبرد از همانجا دختر بچه را روی سرسره میلاغر دختر بچه را نزدیک سرسره می

های بوسد و یکبار دیگر او را روی پلهکند. او را میا بغل میرود و دختر بچه رتا پایین. مجددا مرد لاغر می

 گذارد تا این بار دختر بچه خودش بالا برود. سرسره می

است منتظر زمان مناسب برای حمله است.  که در تمام این مدت در حال پاییدن مرد لاغر و دختر بچه پسر جوان

گیرد. از دود و دستش را میشود دختر بچه به سمت زن میچند دقیقه بعد زن جوانی به جمع دو نفره اضافه می

 شود. گوید و مرد لاغر اندام هم از آنها دور میهمان دور زن جوان به مرد لاغر اندام چیزی می

رود. افتد. مرد لاغر به سمت پشمک فروشی میبیند به دنبال مرد لاغر به راه میکه فرصت را مناسب می پسر جوان

د وشمید متوجه کنزند. شایان در حالیکه مرد لاغر را تعقیب میخرد و در طول مسیر پارک قدم مییک پشمک می

اما از بخت بدش لاین خلوتی را برای خروج از پارک در نظر گرفته )که مرد لاغر قصد خروج از پارک را دارد. 

 . (بود



. استوجی لاین آخر پارک متوقف شده حدود سیصد متر مانده به خیابان، اتومبیل پراید مشکی رنگی درب خر

و بالا کوچک در کنار اتومبیل ایستاده  د. دختر بچهکنزنی پشت فرمان اتومبیل نشسته و با موبایلش صحبت می

 د. پرپایین می

. سپس بدون معطلی دست گیردمید و در چند قدمی مرد لاغر اندام قرار افزایمیهایش بر سرعت گام پسر جوان

آورد یک ضربه از پشت و دو ضربه به پهلوی مرد لاغر میبرد و چاقوی ضامن دارش را بیرون  در پشت کمرش

 . کندمیاندام وارد 

 د. کنمی د و نالهپیچمیقرار گرفته از درد به خود  پسر جوانمرد لاغر اندام که حالا چهره در چهره 

 . کندمیپارک گم  و خود را درون فضای سبز گذردمیسریع از لای شمشادها  پسر جوان

 د. وشمید و پشمک سفیدش قرمز افتمیمرد لاغر بر زمین 

د. مادر که غرق در تلفن بود متوجه نزمید و مادرش را صدا کشمیدختر بچه که تنها شاهد آن ماجرا بود جیغ 

. درب گرددرمیبد و دوباره آیمید. تا نزدیک درب پارک نزمید. دختر بچه چند بار فریاد وشمیفریاد دخترش ن

 . کندمی پارکرا متوجه مادر  کندد و در حالیکه گریه میکنمیاتومبیل را باز 

مان نیمه باز همسرش به او زل چشکند. زن به مرد لاغر اندام که غرق در خون در روی زمین افتاده است نگاه می

 د.غلطدر حالیکه در خون خودش میاند زده

 سداستانک کابو / چهاردهمسکانس 

 جوان پسرروز / داخل / خانه 

دانست کابوسش واقعی بوده یا رویا. د. باز هم کابوس دیده بود. اما اینبار نمیوشمیجوان از خواب بیدار  پسر

. فریاد شودقفل مینگاهی به دستانش انداخت خونی بودند. سپس نگاهش به سوی چاقوی خونین کنار تختش 

امکان نداره... من دارم دیونه میشم... همه اینها خوابه... من ": گویدمیخود د. با وشمید و در خود مچاله کشمی

 "کسی رو نکشتم. ...من قاتل نیستم.... من جانی نیستم....

د. هیچ خبری از کشته شدن مرد لاغر در پارک نبود. با کنمی. اخبار را جستجو رودمیسپس به سمت تلویزیون 

 . "امخواب دیده "خود گفت 



د. چاقوی ضامن دار هم کنار پایش وشمی. رد خون نازکی تا آبراه حمام جاری گیردمیو دوش  میرودوان پسر ج

 . پس آن خون از کجا آمده بود؟ نیستد اثری از زخم روی دستانش کنمی. دستانش را چک استروی زمین 

به یاد )فلاش بگ به گذشته:  د.دهمید. چاقو را درون دستمال سفید در کشوی کمدش قرار آیمیاز حمام بیرون 

آینه  ازد. وشمی. ترس بر اندامش مستولی (آورد که صبح خودش چاقو را از توی کشو بیرون آورده استمی

اش معصوم و عادی بود اما یک لحظه در جلوی چشمانش چهره فرد خونخوار اندازد. چهرهمینگاهی به خودش 

د موجودی در کند.... حس میایستمید و عقب نزمیهان.... فریاد د. تغییر حالت چشمها، ابروها و دوشمیظاهر 

 کند و هدفش فقط خونریزی و خونخواری است. درونش است که از او تغذیه می

 . نشیندمیپیچید و روی تخت خوابش میاز درد به خود 

. ناگهان گردددر پارک مید درون اخبار حوادث دنبال خبری از کشته شدن مرد لاغر اندامی کنمیموبایلش را باز 

.... کندمیدر یک صفحه مجازی تصویری از مردی لاغر اندام غرق در خون در پارک توجهش را به خودش جلب 

د وشمید... عرق تمام بدنش را پوشانده.... در خود مچاله کنمیپرت به گوشه اتاق را  تلفن د و گوشینزمیفریاد 

 د....رزلر حالیکه از ترس برخود مید. ددهمیو روی تختش به دیوار تکیه 

 / داستانک کابوس پانزدهمسکانس 

 روز / داخل/ دفتر خانم روانپزشک

جوان: اونجا بود که فهمیدم من بعضی مواقع به موجودی دیگه تبدیل میشم. موجودی که درون منه و از من  پسر

خواد، انجامشون هایی میکنه که اصلا دلم نمیتغذیه میکنه و البته خیلی راحت بهم فرمان میده و منو وادار به کار

 بدم.

. چند لحظه سکوت بین آن دو داردبرمیو از نوشتن دست  گذاردمیخانم روانپزشک خودکارش را روی میز 

بجز این سه موردی که به مرگشون انجامید، تا حالا شده که این "د: پرسمید. خانم روانپزشک وشمیحکمفرما 

 "ی به مرگ ختم نشه.حالت بهت دست بده ول

 "آره خیلی مواقع شده."جوان:  پسر

 "تونی برام تعریف کنی.می "خانم روانپزشک:



ای رو کتک رفتم سرکار توی آسانسور متوجه شدم مردی داره پسر بچهمثلا یکبار وقتی داشتم می"جوان:  پسر

اش رو ببره خواست بچهکنم، صبح مییشینه که من زندگی مشناختم تو همون آپارتمانی میمیزنه. اون مرد رو می

کرد. توی آسانسور بچه در حال گریه کردن بود مدرسه. اما بچه بدخلقی میکنه. مرد هم با تندی باهاش رفتار می

گفت. اونجا بود که حالت تعادلم رو از دست دادم و با مرد گل آویز شدم. جلوی و مرد یکریز بدو بیراه به بچه می

تکش زدم. وقتی در آسانسور باز شد. مرد روی زمین افتاده بود. من پیاده شدم و اون مرد چشم پسرش حسابی ک

 ."و پسرش رو تو آسانسور تنها گذاشتم و رفتم

 "زنده موند؟" خانم روانپزشک:

 "آره زنده موند."جوان:  پسر

 "و از تو شکایت نکرد."خانم روانپزشک: 

از برادراش اومدن درب خونه من و کلی سرو صدا کردن. من هم چرا اتفاقا... همون شب با دوتا "جوان:  پسر

 "بهشون گفتم بخاطر رفتار زشتش با پسرش تادیبش کردم. البته اونام از خجالتم درومدن )با لبخند(.

 "خواد میکنه؟صاحب شده که هر کی هر کاری دلش میمملکت اینقدر بی به نظرت یعنی"خانم روانپزشک: 

کنند جز کشتن دونم اعضای بدنم از هیچ قانونی پیروی نمیبا قانون مملکت ندارم. فقط میمن کاری "جوان:  پسر

 . "و خونریزی. بند بند وجودم به فکر انتقام گرفتنه

خوام بترسونمتون اما رفتارهای شما نشون از این داره که شما به نوعی دچار اختلال ببینید نمی"خانم روانپزشک: 

 "شخصیت دو قطبی شدین.

 "ام؟و این یعنی من دیوانه"جوان:  پسر

گن. اختلال شخصیت هرگز نه... در علم روانشناسی به این حالت شما اختلال شخصیت می"خانم روانپزشک: 

به معنای دیوانگی نیست و در واقع به نوعی ایجاد وقفه و یا تغییراتی در شخصیت انسان است که با حالت عادی 

 -فرد در تضاد هستش. اما اختلال شخصیت دو قطبی که به اون اختلال شیداییو تعادلی روحی و روانی اون 

های شدیدی بین دو حالت افسردگی و افسردگی هم گفته میشه حالتیه که در خلق و خوی فرد؛ فراز و نشیب



بی ها طول بکشه. تاثیراتی که اختلال دو قطها و یا ماهتونه ساعتشیدایی احساس میشه و این حالت حتی می

 ."روی جسم و روان افراد میذاره خیلی زیاده و میتونه حتی مسیر زندگی شخص رو از حالت عادی خارج بکنه

درواقع در رابطه با من تقریبا "دهد: رود و ادامه میاندازد، اندکی به فکر فرو میمرد جوان سرش را پایین می

 "شده. من حالا تبدیل به یک هیولا شدم. همین اتفاق هم افتاده و مسیر زندگی من از حالت تعادل خارج

در این که شما جان سه نفر رو گرفتید شکی نیست. اما قتل به عمد نبوده و در هیچکدوم از "روانپزشک:  خانم

ها شما حالت روحی روانی متعادل و عادی رو نداشتید. قطعا در این زمینه قانونگذار به شما تخفیف اون مرگ

ز ورود به بخش قضایی و جنبه جرم انگاری کار شما، من باید دلیل دوقطبی شدن شخصیت مجازات میده. اما قبل ا

 تونیم راه درمانش رو پیدا کنیم.یابی کنم. اگر ما نتونیم منشا این بیماری رو پیدا کنیم هرگز نمیشما رو ریشه

منصرف شدم. تا اینکه دیشب  ویل قانون بدم. تا درب پاسگاه هم رفتم اماجوان: من دیروز خواستم خودمو تح مرد

 خیلی اتفاقی به صفحه شما تو اینستاگرام برخوردم. فکر کردم قبلش بیام با شما صحبت کنم.

خانم روانپزشک: خوب کاری کردی اومدی. من بهت قول میدم کمکت کنم. ولی ازت یه تقاضا دارم. تا چند روز 

. بعد که پرونده بیماریت رو تکمیل کردیم با هم میریم یابی کنمصبر کن. تا من بتونم دلیل این حالتت رو ریشه

تونم ازت دفاع کنم که تو بدون حضور سلامت عقلی و روانی دست به اون کارهای کلانتری. اونجا من می

 وحشتناک زدی... اوکی؟

 پسر جوان: باشه. ممنونم.

د در مورد چیزی ازش سوالاتی خوام شماره تلفن مادرت رو برام بنویسی. بایخانم روانپزشک: حالا ازت می

 بپرسم.

 خواید بهش بگین من چه کارهای وحشتناکی انجام دادم؟پسر جوان: باشه مشکلی نیست. فقط شما که نمی

 خانم روانپزشک: نه... نه تا وقتی که خودت بخوای. بهرحال دکتر امین بیماراشه.

 رود.میگذارد و کند و روی پرونده شماره تلفنی میپسر جوان قبول می

 / داستانک کابوس شانزدهمسکانس 

 روز / داخل / دفتر خانم روانپزشک



در دو راهی تماس با پلیس و مادر مرد جوان گیر کرده  .دهدرا نشان می زدهخانم روانپزشک بهت دوربین چهره 

گوشی  معطلیبرای همین هم بی گیرد اول با مادر مرد جوان صحبت کند.است. جهت درمان بیمارش تصمیم می

 زند.دارد و به مادر شایان زنگ میرا برمیتلفن 

 خانم روانپزشک: الو... سلام علیکم... خانم شاپور؟

 مادر شایان: بله بفرمایید.

من هاشمی هستم در رابطه با پسرتون تماس گرفتم. امکانش هست بتونیم همدیگه  ؛خانم روانپزشک: خانم شاپور

 رو از نزدیک ببینیم؟

 یزی شده خانم هاشمی؟ اصلا شما کی هستید با پسر من چیکار دارین؟مادر شایان: چ

. موضوع خیلی مهمه و من فرستمبراتون میکنم تشریف بیارید به این آدرسی که خانم روانپزشک: خواهش می

 باید باهاتون صحبت کنم.

 مادر شایان: باشه. لطفا آدرس بفرستید.

 / داستانک کابوس هفدهمسکانس 

 دفتر خانم روانپزشک روز / داخل /

مادر شایان در مطب خانم هاشمی نشسته است در حالیکه دستانش را روی سرش گرفته و به زانوانش تکیه داده 

کند. شود. خانم روانپزشک آب قند را به مادر شایان تعارف میاست. خانم منشی با یک سینی آب قند وارد می

 رود.کند. خانم منشی از اتاق بیرون میع به هم زدنش میدارد و شرومادر شایان لیوان آب قند را برمی

خانم روانپزشک: خانم شاپور ازتون خواستم اینجا تشریف بیارید چون باید در مورد مسئله مهمی باهاتون صحبت 

 کردم.می

 : بفرمایید.گویدمید و کشمیخانم شاپور لیوان آب قند را سر 

 شایان کجاست؟واقعی خانم روانپزشک: پدر 



خانم شاپور: از هم جدا شدیم. همون سالهای اول زندگیمون. فیلش هوای هندستون کرده بود. اصالتا جنوبی بود. 

 خواست برگرده به دیارش. منم ازش جدا شدم به جای مهریه هم سرپرستی شایان رو ازش گرفتم.می

 خانم روانپزشک: پس آقا حمید کی هستند؟

ایان تقریبا سه سالش بود که من و حمید ازدواج کردیم. شایان چیز زیادی خانم شاپور: حمید شوهر دوم منه. ش

 یادش نمیاد. برای همین هم من بهش نگفتم که اون پدر واقعیش نیست.

 خانم روانپزشک: رابطه حمید با شایان چطور بود؟

که شایان بزرگتر کرد اما همینخانم شاپور: حمید اوایل شایان رو دوس داشت و مثل بچه خودش ازش مراقبت می

 زیاد از حمید خوشش نمیاد.شد احساس کردم 

 خانم روانپزشک: چطور به این نتیجه رسیدین؟

شد و ام با داد و بیداد از خواب بیدار میها بچهخورد(: بعضی شبخانم شاپور: )کمی دیگر از آب قندش را می

 گفت یه مرد کچل تو خواب اذیتم کرده. می

 تونم عکس همسرتون رو ببینم؟می خانم روانپزشک:

دهد. مردی تقریبا لاغر. کند و عکس حمید را به خانم روانپزشک نشان میخانم شاپور قفل موبایلش را باز می

 ....که جلوی سرش کچل است کوتاه اندام با موهای تنک

گذارد را روی میز می ریزد. موبایلشود. به هم میاش عوض میخانم روانپزشک )با دیدن عکس کمی حالت چهره

 گفت اون مرد کیه؟ گفت یه مرد داره اذیتش میکنه بهتون میدهد(: وقتی شایان میو ادامه می

اومد. حمید گوید: من فهمیده بودم حمید اذیتش میکنه. اما کاری از دستم برنمیکند و میخانم شاپور گریه می

کردم. اما ایان میگه که بابای واقعیش نیست. منم سکوت میگفت اگه حرف بزنم به شدیوانه بود. تهدیدم کرد. می

بعدش کم کم متوجه شدم پسرم حالش خوب نیست. گوشه گیر و افسرده شده. تا حمید از در میومد تو خونه 

اش افت کرد. چند تا دکتر بردمش اما همه گفتند رفت توی کمد قایم میشد. درس و مدرسهکشید و میجیغ می

اش ی روانیه نه جسمی... برای همین تصمیم گرفتم شبونه بفرستمش پیش خواهرم که خونهمشکل شایان روح

رشت بود. حمید وقتی فهمید این کارو کردم کلی دعوام کرد اما من خوشحال بودم چون جون پسرمو نجات دادم. 



رو ادامه میداد و  بهتر شده بود. درسشخیلی از نظر روحی شایان بعد از اون از خواهرم جویای احوالش بودم. 

 دید.بود. اما هرازگاهی کابوسی تکراری میمدرسه شده شاگرد اول 

 ای رو مورد آزاد و اذیت جنسی قرار میده....!خانم روانپزشک: کابوس مرد کچل کوتاه قدی که پسر بچه

 کند.مادر شایان گریه می

ه خطری رو برای زندگی پسرتون رقم دونید با سکوتتون چخانم روانپزشک: شما دیگه چه مادری هستید؟ می

 زدین؟

سالشه. همه اون  27مادر شایان: منکه نجاتش دادم. فرستادمش پیش خواهرم. همه چیز خوب بود. شایان الان 

 گذشته نکبت بار فراموشش شده. الان مهندس یه شرکته. حقوق خوبی داره و برای خودش یه واحد اجاره کرده.

کنید فراموشش شده، اما درواقع شایان نه تنها که هیچی رو فراموش نکرده، بلکه خانم روانپزشک: شما فکر می

 ه فکر انتقامه.به سراغش اومده. و شایان الان ب تموم آنچه در گذشته اتفاق افتاده به شیوه بسیار بدتری

 : شایان هرگز در این مورد چیزی به من نگفته...)با حالت متعجب و پر از تشویش( مادر شایان

 خانم روانپزشک: شایان درواقع خیلی چیزها رو به شما نگفته...

 مادر شایان: مثلا چه چیزی؟!

دارد: الو... بفرمایید.... کجا؟ کدوم کلانتری؟... من آید. مادر شایان گوشی را برمیموبایل مادر شایان به صدا در می

 الان میام...

گوید: از کلانتری بود. گفتند شایان اینجاست... شما دازد و میانمادر شایان نگاه پر سوالی به خانم روانپزشک می

 دونید برای چی شایان باید کلانتری باشه؟نمی

ش اندستچند لحظه بعد گذارد، گذارد و آرنجهایش را روی میز میخانم روانپزشک )دو دستش را روی پیشانی می

ار خودشو کرد.. لطفا تشریف ببرید کلانتری دارد در حالیکه صورتش خیس اشک است(: کرا از روی صورت برمی

 خانم شاپور... شاید من هم به زودی بهتون ملحق بشم...

***************************************************** 



 سکانس چهارم / داستانک اصلی

 شب / داخل / منزل خانم هاشمی

نشسته توی سینک روی هم تلمبار شده.  هایشود. خانه سوت و کور است. ظرفخانم هاشمی وارد خانه می

رود. دلارام غرق در خواب است. خانم شب گذشته است. خانم هاشمی به سمت اتاق دخترش می 10ساعت از 

رود. دیاکو در آینه مشغول مرتب کردن موهایش است. چندیدن بار فرم هاشمی سپس به سمت اتاق پسرش می

کند. مادر چرخد و خودش را در آینه برانداز میشد. به چپ و راست میکزند و مجدد شانه میمیموها را به هم 

یابد. رود اما همسرش را در آنجا نمیشود. خانم هاشمی به سمت اتاق خوابش میکشد و از آنجا دور میآهی می

رگان رود. همسرش در پشت بام مشغول دیدن ستاریزد و به پشت بام میگردد آشپزخانه دو فنجان چای میبرمی

 است در حالیکه در میان انگشتانش سیگاری در حال سوختن است.

 دونستم اینجایی.خانم هاشمی: می

 ...گردد: سلام. خوش اومدی خانومهمسرش برمی

 خانم هاشمی: سلام. خوبی.

 همسر: ای بدک نیستم. چرا اینقد دیر اومدی؟

 خانم هاشمی: کلانتری بودم.

 پس آخرش گرفتنت. همسر )لبخند کمرنگی به لب دارد(:

 زند زیر گریه(.خانم هاشمی: روز خوبی نداشتم امیرعلی. حالم اصلا خوب نیس )و می

 پردازند.نشیند و با هم به گفتگو میامیر علی کنار همسرش می

************************************************** 

 داستانک چهارم )اختلال شخصیت نمایشی(؛ مراد بادیگارد

 نس اول / داستانک مراد بادیگاردسکا



 روز / بیرون / مسجد

رسد. تعداد کمی از کاسبان صدای اذان ظهر از مناره مسجد کوچک در محله پایین نشین شهر تهران به گوش می

از همسایگان مسجد برای اقامه نماز ظهر به امامت حاج آقا ممبینی در آنجا حضور دارند.  یو بازاریان و نیز تعداد

آید: اشهد ان محمدا رسول غلتاند. صدای اذان میآقا در صف اول نشسته و تسبیح را در میان انگشتانش میحاج 

 فرستند.....الله......... حضار صلوات می

 شخصی لاغر اندام. با موهای مجعد که همه را به سمت راست انداخته و با روغن صاف کرده است و کت و

شود. ابروان پرپشت و ریش نازکی دارد. در صف اول پشت حاج آقا د مسجد میای بر تن دارد، وارشلوار نقره

شودند تا جایی برای آقا مراد به زور باز شود. اذان کند. حضار کمی جابه جا میبرای خود جایی دست و پا می

 آید.ا کسی نمیگذرد امای میماند تا مکبر پشت تریبون قرار بگیرد. چند لحظهشود. حاج آقا منتظر میتمام می

 گردد(: آقا سید امروز مکبر نداریم؟حاج آقا )همانطور نشسته به پشت سرش برمی

 شود(: جانم حاج آقا؟آقا مراد )قبل از سید به سمت حاج آقا خم می

 حاج آقا: تقبل الله آقا مراد... با آقا سید بودم.

: گویدمیو  شودمیقا خم ه سمت حاج آآقا سید که به خاطر حضور بی موقع مراد کمی جابه جا شده بود ب

شرمنده حاج آقا شنیدم علی آقا کرونا گرفتند و خونه موندن. اگه میشه امروز رو بدون مکبر نماز بخونیم تا فردا 

 یه نفر دیگه رو پیدا کنیم.

داشتن براشون اش بزنیم. اگه دارویی، دوایی چیزی نیاز حاج آقا: عجب... حتما بعد از نماز بریم سری به خانواده

 تهیه کنیم.

 دونید علی اقا وضع مالی مناسبی ندارن.آقا سید: خدا خیرتون بده. خودتون می

 دونم...حاج آقا: بله.. می

و تقریبا سرش وسط سر حاج آقا و آقا سید قرار آقا مراد )که تماما در حال گوش دادن به مکالمه آن دو بود 

 ا اگه بخواید من میتونم مکبر بشم.(: حاج آقگویدمیو  کندمیوساطت داشت 

 تونی؟حاج آقا: واقعا می



 آقا مراد: بله حاجی...

پرد(: نه حاج آقا.... آقا مراد تا حالا مکبر نبوده، بلد نیس. خودتون بخونید ما هم آقا سید )میون کلام مراد می

 شنویم و.....صدای تکبیر شما رو می

گوید(: کافیه آقا سید. هیچکی از شکم مادر مکبر و موذن به دنیا دهد و میحاج آقا )اجازه ادامه کلام به سید نمی

 نمیاد. آقا مراد هم همیشه پای ثابت نماز بوده. پس قطعا یه چیزایی بلده.

 حاج آقا )رو به مراد( برو آقا مراد. برو پشت تریبون...

و  کندمی. تشکر (نه احترام نشسته بودکه در طول تعریف و تمجید حاج آقا دست راست بر سینه به نشا)آقا مراد 

های تسبیح لای انگشتانش و در حالیکه دانه گیردمی. سید سرش را پایین گیردمیپشت تریبون قرار  رودمی

 د.کند با حالت شرمساری به آقا مراد نگاه میغلتمی

در میکروفن بار و چند  کندمیمراد مانند سفیری که پشت تریبون سازمان بین الملل قرار بگیرد سینه را صاف 

 د. وشمیاما صدایی از میکروفن بلند ن کندفوت می

بینی حاج آقا اینم کرد شانس ما از کار افتاده. میآقا مراد: این چه مرگشه هر روز که علی آقا مکبر بود کار می

 خودشو برا من گرفته....

: آقا مراد گویدمید با لبخند خندرفته و ریز ریز میزیر خنده... حاج آقا که سرش را پایین گ زنندمینمازگزاران 

 اون دکمه بغلش رو بزن تا روشن شه.

 د. وشمی. صدای جیغ میکروفن بلند رودمی. کمی باهاش ور داردبرمی میکروفون را آقا مراد

 شویم.آقا مراد: چیزی نیس نمازگزاران محترم. آماده اقامه نماز ظهر می

. حاج آقا برای اینکه وضعیت استند زیر خنده. آقا سید همچنان در حال حرص خوردن نزمینمازگزاران باز هم 

 ...گویدمیو تکبیر  شودمیادامه دار نشود بلند 

 : الله اکبر... نماز ظهرگویدمیو  گیردمیآقا مراد میکروفن را در دست 

 الله اکبر ... رکوع....



 الله اکبر .... سجده...

 .کردندمین سوره حمد و توحید بود. چند نفر با حاج آقا آرام هم صدایی حاج آقا در حال خواند

 آقا مراد: هیسسس....

  اکبر ... قنوت....الله

 الله اکبر ...رکوع...

 الله اکبر... سجده....

 .... نشیندمیو برای تشهد  هحاج آقا سر از سجده برداشت

 آقا مراد: الله اکبر.... بشینید....

 : الله اکبر... بر پا..... تسلیحات ابرعه....گویدمیو آقا مراد باز  شودمیحاج آقا بلند 

: گویدمیذکر پایان نماز را بگوید فقط  تواندد. آقا مراد که نمیرسمیخلاصه نماز با جملات غرای آقا مراد به پایان 

 .فرستندمیبر محمد و آل محمد صلوات.... حضار صلوات 

 ...فرستندمیدان و امام صلوات..... حضار صلوات آقا مراد: نثار خون پاک شهی

 .فرستندمیآقا مراد: بر جمال مهدی صلوات.... حضار )بعضی در حال خندیدن پنهانی( صلوات 

های دشمن : بشنویم خطبهگویدمیو آقا مراد  شودمیآقا مراد خواست تا جمله بعدی را بفرستد که حاج آقا بلند 

 .امریکا... حضار مرگ بر امریکا شکن حاج آقا را.... مرگ بر

 .آقا مراد: مرگ بر اسرائیل.. حضار مرگ بر اسرائیل

د ایستمیتا بقیه جهان را به کشتن ندهد. حاج آقا در کنار آقا مراد  گیردمیحاج آقا میکروفون را از دست آقا مراد 

د. در حالیکه با چشمانش تک ایستمیو درست پشت سر حاج اقا  گیردمیو آقا مراد ژست بادیگاردها را به خود 

 کندمید. حاج آقا ضمن سلام و صلوات بر پیامبر اسلام و تشکر از زحمات آقا مراد اعلام پایتک نمازگزاران را می

بخاطر بیمار شدن علی آقا )مکبر قبلی( و به علت عدم تمکن مالی ایشان گلریزانی در مسجد برایشان انجام گیرد 

 .کنندمیل داده شود. مردم هم با صلواتی همراهی و به خانواده او تحوی



 سکانس دوم / داستانک مراد بادیگارد

 روز / بیرون / حیاط مسجد

. حاج آقا درب کفش است. چندیدن گلدان شمعدانی اطراف حوض استفواره حوض مسجد در حال جوشیدن 

. آقا سید هم هستندو با حاج آقا . چند نفر از نمازگزاران در حال گفتگاستهایش کن و در حال پوشیدن کفش

د و خود را به جمع چند نفره حاج آقا و نمازگزاران آیمی. آقا مراد با عجله از مسجد بیرون استکنار حاج آقا 

 رساند. می

 آقا مراد: حاج آقا قبول باشه...

 .حاج آقا: قبول حق باشه آقا مراد

 آقا مراد: حاج آقا نمره ما چند شد؟

 ی آقا مراد؟حاج آقا: نمره چ

 آقا مراد: منظورم اینه که از ما راضی بودین؟

 حاج آقا )در حالیکه در حال دور شدن از کفشداری است(: خدا راضی باشه آقا مراد. دستت درد نکنه...

 خواستم بهتون بگم؟آقا مراد: حاج آقا... من یه چیزی می

 حاج آقا: بفرما آقا مراد...

 شم.عضو بسیج محله ب خوادآقا مراد: من خیلی دلم می

ها ثبت نامت کنن. شما فقط زحمت بکش یه توک پا برو دفتر بسیج محله حاج آقا: این که خیلی خوبه میگم بچه

 پیش آقا رضا بگو حاج آقا منو فرستاده. خودشون بهت میگن چه مدارکی بیاری و چیکار کنی...

 شما سفارش مخصوص کردین. آقا مراد... دم شما گرم حاج آقا.. من حتما بهشون میگم که

 زند(: بگو.. مشکلی نیست...حاج آقا )لبخند می

 



 سکانس سوم / داستانک مراد بادیگارد

 بسیج محلهدرب دفتر  /بیرونروز / 

دهد که روی آن پایگاه بسیج محله ... نوشته شده است. دو پسر ای را نشان میدوربین تابلوی آبی رنگ و رو رفته

شوند. دوربین به سمت مراد بادیگارد روند و بدون توجه از کنار مراد بادیگارد رد میمی جوان از دفتر بیرون

کند و دستی به آقا مراد روبه روی تابلوی بسیج محله ایستاده است. کت و شلوارش را مرتب میگردد. برمی

گیرد با خدا را به خود می آورد و در حالیکه قیافه مردانکشد. یک تسبیح آبی رنگ از جیبش بیرون میموهایش می

 شود. وارد دفتر بسیج می

 سکانس چهارم / داستانک مراد بادیگارد

 روز / داخل / بسیج محله

جوانی که تازه پشت لبش سبز شده در دفتر بسیج است. پشت میز محقری نشسته و کلی پرونده پشت سرش 

گوید: خب آقا غلتاند میبیح را لای انگشتانش میقرار دارد. آقا مراد روبه روی مرد جوان نشسته و در حالیکه تس

 رضا کارو بارتون چطوره؟

گیریم. اینجا بسیجه... آقا رضا: الحمدلله.. ولی آقا مراد چند بار بهتون گفتم اینجا ما بابت هیچ کاری مزدی نمی

 هیچ مزدی رو نداریم.دیدم ولی توقع یک سازمان خودجوش مردمی. ما اینجا کارهای خیر و عام المنفعه انجام می

آقا مراد: بنده هم به دنبال مزد نیستم. اتفاقا این روزا خیلی هم سرم شلوغه و زمان برای انجام کارهای خودمم کم 

میارم. اما امروز حاج آقا به من گفتند بیام تو بسیج ثبت نام کنم برای اینکه تو کارهاشون دوشادوششون باشم. از 

دونه چقد دلم ... خدا میظهر بشمچه پنهون حتی امروز به من گفتند مکبر نماز خدا که پنهون نیست از شما 

تونم حرف خواست نماز جماعت پشت سر حاج آقا بخونم. اما چه کنم، حاج آقا ازم خواستند منم که نمیمی

 حاجی رو زمین بزارم.

ن لطف دارن. منم بخاطر جبران گوید(: بله.. حق با شماست. حاجی به همه مودهد و میآقا رضا )سری تکان می

 الطاف ایشونه که اینجام.



آورد برد و مدارک را در میآقا مراد: علی ایحال.. من کپی شناسنامه و کارت ملی همراهمه )دست در جیب می

بوسد و دوباره در آید. عکس را میها عکس امام خمینی که از روی جلد کتابی پاره شده بیرون میهمراه کپی

 گذارد( بفرمایید خدمت شما.جیبش می

 ها رو هم برامون تکمیل کنید.آقا رضا: دستت درد نکنه. فقط باید یه سری فرم

 کنم.برم خونه تکمیل میها رو بدین میآقا مراد: من الان دیرم شده. باید برم به کارهام برسم. فرم

 آقا رضا: باشه این خدمت شما. فردا برام بیارید لطفا...

 داستانک مراد بادیگارد /سکانس پنجم 

 روز / بیرون / محله

 کند.های محله را دور خود جمع کرده است و برایشان سخنرانی میآقا مراد بچه

 ساله: یعنی الان تو مکبر مسجد شدی؟ 11پسر بچه حدودا 

صرار کرد تا دونید چقد اآقا مراد )با ادا ادفار(: چه کنیم دیگه.. حاجی درخواست کردن من هم قبول کردم. نمی

 قبول کردم.

دونن تو شیرین عقلی.. کی به تو تریبون میده ساله: برو بابا مراد خالی بند... همه محل می 14پسر بچه حدودا 

 آخه!

دونید د( شما اصلا میرآوبرد و چند تا فرم از جیبش در میآقا مراد: من خالی بندم بزمجه؟.... )دست در جیب می

از الان ی مخصوصیه که فقط به افرادی مثل من میدنشون. من قراره نیروی مخفی بسیج بشم. هااینا چیه؟ اینها فرم

تونم حفاظت از جان حاج آقا وظیفه منه. معلومه که باید تریبون دست من باشه. وگرنه سر نماز باشم که نمی

 باشم. حاج آقامواظب جون 

 بشی؟ساله: یعنی تو قراره بادیگارد حاج آقا  9پسر بچه حدودا 

 آقا مراد: بادیگارد حاج آقا کمترین وظیفمه. من قراره مامور مخفی باشم. شماها اصلا میدونید مامور مخفی چیه؟

 ساله: تو برامون بگو... 11پسر بچه 



گردم و هر مورد مشکوکی که دیدم آقا مراد: یعنی اینکه من به صورت مخفیانه و با لباس شخصی توی محل می

 به مقامات بالا اونام سریع وارد عمل میشن.کنم سریع گزارش می

 ساله: با چی خبر میدی بهشون؟ 9پسر بچه 

 کنند.آقا مراد: خب به من میکروفون مخفی وصل می

 های خارجی.ساله: واوووووو...... پسر خیلی باحاله. مثل فیلم 9پسر بچه 

چه و محله زندگی من و هر جایی که رفت زند( میگم اینا که کاری نیست. از فردا توی کوآقا مراد )لبخندی می

و آمد دارم دوربین مخفی کار میزارن. ممکنه کسی بخواد به جون من سو قصد داشته باشه. تازه قراره یه پهباد هم 

 همیشه از دور منو بپاد اگه کسی بهم حمله کرد با پهباد بزننش.

: برو بابا.... این داد(های مراد بادیگارد گوش می)که تا حالا ساکت مانده بود و با اخم به حرف ساله 15پسر بچه 

ای ما پهباد مواظب نداشتند برای تو پهباد مواظب بزارن فقط برا ها چیه که میکنی مراد.... دانشمندان هستهچاخان

 یه روز مکبر شدی؟ اینکه 

های این دیوونه گوش میدین. رفاید به حدهد: شماها چقد سادهساله ادامه می 15خندند.... پسر ها میهمه بچه

 هاتون بابا....برین خونه

 ام.. اصلا همه تون بیاید تا باورتون بشه...ام.. امشب خودت بیا مسجد ببین من کی آقا مراد: من دیووونه

 گیرند که همگی برای نماز شب به مسجد بروند. کنند. در نهایت تصمیم میها شروع به پچ پچ میبچه

 داستانک مراد بادیگاردسکانس ششم / 

 غروب / داخل / مسجد محل

ای پوشیده و به سمت هنگام غروب قبل از اینکه خورشید کاملا غروب کند آقا مراد طبق معمول کت و شلوار نقره

رود. هنوز کسبه و بازاریان در محل کارشان هستند و مسجد خلوت است. فقط چند تا پسر بچه قد و مسجد می

 ها مراد بادیگارد اومد....زند: هی بچهساله فریاد می 15پسر  شسته. با حضور آقا مراد در مسجدقد در مسجد ننیم

 کنند. زنند زیر خنده و پچ پچ میها میبچه 



آورد که برای سخنرای رود و ادای کسی را در میرود. با میکروفن ورمیمعطلی به سمت تریبون میآقا مراد بی

گوید: هی شود آقا مراد از پشت میکروفون میها که بیشتر میند. همهمه و خنده بچهکمهمی خودش را آماده می

 فرستند.ها صلوات میها.... بر محمد صلوات.............. بچه  بچه... اون آخر چه خبره!.. مسجده

 ایستد.آقا مراد به حالت بادیگارد در کنار منبر می

 نگرانی کسی منبر رو ندزده؟ساله: مراد چرا اونجا واستادی،  15پسر 

 زنند زیر خنده....همه پسرها می

آقا مراد: نخیر آقا... اینجا قراره حاج آقا تشریف بیاره سخنرانی کنه. من موظفم از منبر مراقبت کنم. کسی چه 

 میدونه شاید یه منافق اومد و خواست بمب گذاری کنه منبر رو...

و بمب گذار رو بگیری. حقیقتا با این قیافه که به خودت گرفتی قطعا ساله: حالا تو اونجا واستادی جل 15پسر 

 زارن.ها با دیدن قیافه جدی تو پا به فرار میهمه منافق

رود سلام شود. آقا مراد سریع به سمت حاج آقا میخندند. در همین حال حاج آقا وارد میها میبقیه پسر بچه

شوند و زیر چشمی رفتارهای حاج آقا و مراد را دنبال ها ساکت میگیرد. بچهایشان قرار می سر کند و پشتمی

 دهند.ها جواب میکند. بچهکنند. حاج آقا به همگی سلام میمی

آورد و خطاب به آقا مراد: نشیند. تسبیحش را در میرود اما کمی پایین تر روی زمین میحاج آقا به سمت منبر می

 من بیارید.آقا مراد میشه یه کتاب قران برای 

آقا مراد )که همچنان دست به سینه منتظر اوامر حاج آقا ایستاده بود با این درخواست حاج آقا برق از چشمش 

فهماند که دارد کار مهمی ها میآقا مراد در حالیکه با چشمانش به بچهگوید: چشم حاج آقا.. الساعه... مید و پرمی

 آورد.مییک کتاب قران برای حاجی  و رودمی ؛دهدرا برای حاج آقا انجام می

د. ایستمید و آقا مراد هم به حالت آماده باش شبیه بادیگارها بالای سرش وشمیحاج آقا مشغول خواندن قرآن 

و  اندازدمیند. سید نگاهی به قیافه آقا مراد شومیآقا سید و دو تن دیگر از کسبه وارد مسجد  ؛چند لحظه بعد

 : خوش اومدین سید. تقبل الله...گویدمیمراد از همانجا . آقا دهدمیسری تکان 

 (: تقبل الله جوون...گویدمینگاهش را از آقا مراد برگرداند  خواهدد و میهداآقا سید )همچنان که سری تکان می



. با سید و دو نفر همراهش احوالپرسی گرددبرمید و به سمت عقب بوسمیبعد از چند لحظه حاج آقا قران را 

 زحمت اون ضبط رو روشن کن و اذان رو از بلندگو پخش کن.: آقا مراد بیگویدمیرو به آقا مراد  کند. سپسیم

د: چشم آقا... پرمید و برق از نگاهش وشمیآقا مراد که مجددا حکمی از حاج آقا دریافت کرده بود خوشحال 

تا صدای  گیردمیو میکروفن را جلوی آن  کندمی. ضبط را روشن رودمیدست به سینه تا نزدیک تریبون آقا مراد 

 اذان از بلندگوها پخش شود. 

ند به پچ کنمیها شروع د که بچهکنهای خردسال میطوری کنار تریبون ایستاده و عرض اندام برای بچهآقا مراد 

 ند....خندپچ و ریز ریز می

حاج آقا خواست که نماز را شروع کند.  جد،یگری از کسبه و بازاریان در مسبعد از پخش اذان و حضور تعداد د

 . کندمید و سینه صاف آیمیآقا مراد هم میکروفون به دست نزدیک 

 کشید.!حاج آقا: آقا مراد امشب هم شما زحمت مکبری رو می

 کنیم.آقا مراد: پشت میکروفن: نفرمایید حاج آقا... ما دربست در خدمت شما هستیم. داریم به وظیفه مون عمل می

 ها بیشتر.... زیر خنده. بچه زنندمینمازگزاران 

 حاج آقا: مرد مومن اون میکروفون رو بگیر کنار وقتی حرف میزنی صدات تو کل محله پیچید...

د. و نماز شروع وشمیآورد در حالیکه دست به سینه به سمت حاج آقا اندکی خم میآقا مراد میکروفون را پایین 

 د....وشمی

 داستانک مراد بادیگارد سکانس هفتم /

 مسجدحیاط شب / داخل / 

های کوچکتر تقریبا باورشان اند. پسر بچهها در حیاط مسجد دور مراد حلقه زدهنماز به پایان رسیده و پسر بچه

 کند.شده که مراد به پست و مقام بالایی دست یافته اما پسر بچه بزرگتر همچنان بر حرف خود پافشاری می

 ن آدم مهمی هستی؟آقا مراد ....... یعنی تو الاله: سا 9پسر بچه 

 گوید: بله دیگه...اندازد و میآقا مراد با ادا و ادفار شانه بالا می



 ساله: یعنی تو از آقا سید هم مهمتری؟ 11پسر بچه 

اج دومیش منم. مامور و محافظ شخصی ح .شخص اول محله ما حاج آقاست آقا مراد: سید؟؟؟!!! سید کیه... الان

 آقا....

گوید: ندیدین پرد و میگوید. آقا مراد میان کلامشان میکنند هر کدام چیزی میها با هم خوش و بش میبچه

 حاج آقا بهم گفت تو میکروفن حرف نزنم. البته منم اونجا یه اشتباه استراتژیک انجام دادم.

 ساله: چرا؟؟؟؟؟ مگه تو میکروفن حرف بزنی چی میشه؟! 9بچه 

آورند. آقا مراد زنند و گوششان را نزدیک دهان آقا مراد میها هم حلقه میآورد بچه راد: سرش را پایین میآقا م

گوید: آخه ممکنه اون بیرون داعشی و منافق باشه و حرفامون رو بشنوند. منم تو بلندگو یه اشاره ریزی به می

 ت نظارت شدید امنیتی هستش.ام کردم. ممکنه برام گرون تموم بشه. امشب خون ما تحوظیفه

 ساله: واووووووووووو... بگو به خدا.... 11پسر بچه 

 آقا مراد: دیگه در موردش حرف نزنین.... هیچ کس نباید از ماموریت سری من خبردار بشه...

به آقا  کردند. بعد همگفتند و از بزرگی آقا مراد تعریف میها باز هم به گفتگو پرداختند. هر کدام چیزی میبچه

مراد دست دادند تا رازش را برملا نکنند. در همین حین حاج آقا به همراه آقا سید و دو تن دیگر از نمازگزاران 

 کندمیرساند و با اندکی فاصله تعقیبشان میند. مراد با دیدن آنها سریع خودش را به آنها شومیاز مسجد خارج 

طوری که انگار در حال پاییدن اطراف است. بعد با دستش رو . کندنگاه میضمن اینکه به عقب و چپ و راست 

 گویی در حال علامت دادن است. دهدمیبه آسمون چند حرکت انجام 

 ساله: دیدین چیکار کرد؟ به پهباده علامت داد.. 11بچه 

 ساله: کو پهباد پس چرا من نمیبینمش. 9بچه 

کنند. اون پهباده باید ها منفجرش میکه راحت داعشی ه من و تو ببینیمشساله: خنگ خدا اگه قرار باش 11بچه 

 مخفی بمونه.

این حرفها را باور کند. برای همین  تواندساله در تمام این مدت ساکت بود و به فکر فرو رفته بود. نمی 15پسر 

 حمیدرضا بود(... ..... )نامشکندنمیند توجهی زنمی. هر چه بقیه پسرها او را صدا رودمید و وشمیها جدا از بچه



 سکانس نهم / داستانک مراد بادیگارد

 شب / بیرون / کوچه

فرصت را غنیمت  بیندمی. آقا مراد هم که حاج آقا را تنها شوندمیدر کوچه سید و دو مرد دیگر از حاج آقا جدا 

 رساند. میشمرد و خود را به حاج آقا می

 هم برسم..کنید من  آقا مراد: حاج آقا... حاج آقا.... صبر

 (: یالله آقا مراد...چی شده اینقدر عجله دارین... امری باشه در خدمتم.گرددبرمیحاج آقا )به عقب 

 آقا مراد: نه حاج آقا عرضی نیست.. فقط خواستم بیام کنارتون باشم تنها نباشید. 

 حاج آقا: ممنون از لطفت آقا مراد.. ولی این مسیر همیشگی منه. همیشه هم تنهام...

 دونم حاج آقا... ولی اون موقع من نبودم... الان من هستم.. نمیزارم تنها بمونید.آقا مراد: می

 خندد(. از دست تو آقا مراد....حاج آقا )می

ای گردد. پسر بچهرود. آقا مراد هم مسیر کوچه را برمیشود و به خانه میتهای کوچه حاج آقا از آقا مراد جدا میان

کند تا توسط آقا مراد دیده ( که در حال تعقیب آن دو است خودش را پشت دیوار قایم میساله 15)حمیدرضا 

 نشود.

 سکانس دهم / داستانک مراد بادیگارد

 شب / بیرون / درب منزل حاج آقا

گوید: لا الله الی اله دیگه چی شده کند و میرسد. حاج آقا در را باز میصدای درب منزل حاج آقا به گوش می

 راد؟آقا م

شود. به چپ و راست نگاهی ای درب منزلش میساله 15حاج آقا در بهت و حیرت متوجه حضور پسر بچه 

خوام فکر کردم آقا مراد پشت دره... گوید: یا الله... عذر میبیند. با تعجب میاندازد اما کسی را اطراف پسر نمیمی

 امرت رو بگو پسر جان در خدمتم.

 های آقا مراد راسته؟؟د و کمی استرس دارد(: حاج آقا... حرفزنحمیدرضا )نفس نفس می



 ها پسرم..حاج آقا: کدوم حرف

ها گفت حواسش به منبر شماست تا منافقحمیدرضا: همینکه مامور شخصی محافظت از شما شده، همونکه می

بهش سوء قصد داشته ها ها بمب گذاریش نکنن. همینکه یه پهباد شبانه روز مراقبشه که نکنه داعشیو داعشی

 باشن. 

 حاج آقا )هاج و واج(: اینها رو خود آقا مراد بهت گفته؟

شود، صدای حمیدرضا: آره حاج آقا... تازه کلی چیزهای دیگه هم گفته. )اینجا کمی بر استرسش افزوده می

راست و اومدم دونن. اونا باورشون شده ولی من باور ندارم های محل میشود( همه بچههایش شنیده مینفس

 ... حاج آقاها هیچوقت دروغ نمیگن مگه نه؟رسماز خودتون بپ دروغش رو

حاج آقا: نه پسرم... من از بقیه حاج آقاها خبر ندارم اما خودم هرگز دروغ نمیگم... به نظرم آقا مراد خواسته سر 

 به سرتون بذاره. شوخی کرده. شما هم جدیش گرفتین...

 ها دیدن...اجی... اون امشب بعد از نماز به پهباده علامت داد. همه بچهحمیدرضا: شوخی کجا بود ح

 حاج آقا: لا الله الی الله..... ببین پسرم. تو خودت با چشمای خودت پهباد رو دیدی؟

ها حمیدرضا: نه حاج آقا.. پهبادها که اونقدر پایین نیستند که ما با چشم ببینیمشون. اگه ما ببینیمشون خب دشمن

 یلی راحت میزننشون.هم خ

حاج آقا )درمانده و مستاصل(: خدا بگم چیکارت کنه آقا مراد... ببین پسرم من بهت قول شرف میدم که همچین 

 کنم که دیگه اینجوری شماهارو دست نندازه.چیزی حقیقت نداره. و خودم با آقا مراد صحبت می

های مراد رو باور محل بشنوند. آخه اونا حرف هایحمیدرضا: حاج آقا تو رو خدا یه طوری بگید که همه بچه

 زه اسمش رو گذاشتن مراد بادیگارد....تا کردند.

 کنم.حاج آقا: باشه.. تو نگران نباش. من حلش می

ماند و شیطان را لعنت رود. حاج آقا چند دقیقه در چارچوب در میکند و میپسر از حاج آقا خداحافظی می

 دارد: کیه...زند. همسرش آیفون را برمیود را میکند. سپس زنگ در خانه خمی



 گردم.ها شام بده تا من برمیحاج آقا: خانوم ببخشید.. یک کاری پیش اومده باید تا جایی برم و برگردم. شما به بچه

 مونیم دیگه..گردین منتظر میایه اگه زود برمیخانوم: نه حاجی چه عجله

گردم. ها رو گشنه نزار... اونا باید سر موقع غذاشون رو بخورن. من زود برمیحاج آقا: نه حاج خانوم... لطفا بچه

 خداحافظ.

 خانوم: چشم حاجی. خدا به همرات.

 سکانس یازدهم / داستانک مراد بادیگارد

 شب / داخل / منزل مراد بادیگارد

ادیوی قدیمی است. مادر آقا مراد به همراه مادر پیرش و خواهرش در منزل نشسته. مراد در حال وررفتن با ر

گوید: آید. خواهر میدرب حیاط میزنگ کند. صدای پیرش در حال شکستن قند است و خواهرش خیاطی می

 کیه سر شبی؟

 مادر: برو درو باز کن مادر...

 بینی مشغولم....آقا مراد )دراز کشیده(: ولم کن مامان.. مگه نمی

 مادر: مشغول چی هستی؟

 دونید سری یعنی چی مادر من....دیویی که خیلی سریه... شما نمیآقا مراد: یه شبکه را

 مادر: وااااااااا.... خب اگه سریه چرا تو باید پیداش کنی؟

خندد(: خوب چونکه اخبار مهم ازونجا پخش میشه. منم باید این اخبار رو داشته باشم. بدونم اطرافم آقا مراد )می

 چه خبره..

 تونی بری درو باز کنی..گوید: تن لشت نمیشود و با غیض میان رد میدر همین حین خواهر از کنارش

 دهد.دهد.. مادر سری تکان میکند و به کارش ادامه میآقا مراد )بی توجه به خواهر( پشت به مادر می



ه کند. مادر از توی پنجره در حال پاییدن آن دو است. سکوت سنگینی بر نگادم در خواهر با حاج آقا صحبت می

 مادر حکمفرماست در حالیکه صدای خش خش رادیوی آقا مراد خانه را در بر گرفته..

گوید: زند و میآورد. یک لگد به آقا مراد میگردد. چادر سفیدش را از تن به درمیخواهر با عصبانیت به خانه برمی

ات نبودی خودت و خانواده پاشو ببینم... این چرندیات چی بوده تو همه جا پخش کردی هااا... به فکر آبروی

 آبروی حاج آقا رو چرا بردی؟ مگه حاج آقا بچه وردست توئه؟

 زند(: خدا مرگم بده..چی میگی دختر....مادر )به خودش سیلی می

گردد در حالیکه همچنان روی زمین دراز کشیده...: چی شده.. چرا افسار آقا مراد به سمت مادر و خواهر برمی

 گی تو؟کیه؟ چی می پاره کردی؟ حاج آقا

 دونی چی میگم، تو از کی تا حالا محافظ شخصی شدی ما خبر نداریم؟خواهر: خودت خوب می

 آقا مراد: شدم.. بله که شدم... حسودیت میشه.

ها رو.... یه مشت بچه دور خودت جمع خواهر: من حسودیم میشه... مراد... مراد به کسی بگو ندونه این حرف

 ی از دهنت درومده بهشون گفتی.کردی هر چرت و پرت

زند(: برو ها را میکند و قبل از خروج این حرفمادر و خواهرش را ترک می شود،آقا مراد )از جایش بلند می

زنم... من نباید حرف بزنم چون برام گرون تموم میشه... تو که بابا... بچه... بچه... من اصلا با کسی حرف نمی

 فهمی این چیزا رو...نمی

گوید: ولش کن دخترم. ولش کن... من اگه کند و میخواهر )عصبی و از کوره در رفته(.......... مادر وساطت می

 داد نه این شیرین عقل رو...شانس داشتم خدا دو تا دختر دیگه بهم می

شدم تم آب میبهم زد. از خجالت داش ییدونید حاج آقا چه حرفهاگوید: مامان نمینشیند و میدختر کنار مادر می

 رفتم تو زمین...می

 مادر: مگه حاجی چی گفته؟

های دختر را نشان )دوربین فقط حرکات لب کند.نشیند و سیر تا پیاز ماجرا را تعریف میدختر کنار مادر می

 دهد بدون اینکه صدایی از آن دو بیاید.(می



دم. میدونم دردش چیه.. از بچگی میل گوید(: این پسرو من بزرگش کرشکند و میمادر )یک تکه قند را می

باشه. خواست بالاتر از همه میشدیدی به دیده شدن داشت. همیشه دوست داشت همه اونو بزرگ ببینن. همیشه 

 اما هیچ تلاشی نکرد. تو خیالات خودش موند.

اره، ولی شما بدتون گم مادر جان.. من چند بار بهتون گفتم مراد نیاز به یه روانپزشک دمنم همینو می خواهر: دِ

 اومد. مراد فقط دچار یه نوع بیماری روانی شده که ریشه در کودکیش داره. 

 دونم چیکار کنم. خودت هر گلی زدی به سر برادرت زدی.مادر: من دیگه نمی

 دهد(: ببینید مامان. من از وقتی که رفتارهای مراد روگیرد و ادامه میخواهر )موبایلش را به سمت مادرش می

دیدم تو اینستاگرام جستجو کردم و به این خانم دکتره برخوردم. کارش خیلی خوبه. تازه دو ماهه اعلام کرده 

 بخاطر تز دکتراش حاضره مجانی بیماراش رو درمان کنه. میخوام مراد رو ببرم اونجا.

 بکن.دونی دونم مادر.. گفتم که هر کار خودت صلاح میشکند(: من نمیمادر )همچنان قند می

 سکانس دوازدهم / داستانک مراد بادیگارد

 روز / داخل / دفتر خانم روانپزشک

 گوید: خوشبحال آقا مراد... یه خواهر دلسوز مثل شما داره.دارد و میخانم دکتر سرش را از روی کاغذها برمی

به خدا پسر بدی نیست  خواهر مراد: نظر لطفتونه خانم دکتر.. بهرحال من از دار دنیا همین یه داداش رو دارم.

دونم چرا تو این سن هاااا. شیرین عقل هم نیست. تمام مدارک پزشکیش موجوده عقلش کامل کامله.... ولی نمی

 حرکاتی درمیاره که شده مضحکه عام و خاص...

 ه...دونید وقتی مادرتون به اون قشنگی جوابتون رو دادگوید: چطور نمیزند و میخانم دکتر لبخند کمرنگی می

خواد به خواهر مراد: آخه خانم دکتر کیه که دوس نداشته باشه دیده بشه؟ خود من به عنوان یه خیاط دلم می

عنوان بهترین خیاط محل حرفم سر زبونها باشه... ولی کارهایی که مراد انجام میده رو انجام نمیدم. یعنی هیشکی 

دهد(: خانم دکتر شما کند و ادامه میادرش را مرتب میبرای دیده شدن کارهای مراد رو انجام نمیده... )کمی چ

 شنویم که مراد شیرین عقله...هامون میکشیم وقتی از هم محلهدونید چقد ما خجالت مینمی



های شما بهش میگن شیرین عقل در علم روانشناسی بهش میگن اختلال خانم روانپزشک: چیزی که هم محله

اش رو عملی مراد از بچگی خواسته بزرگی داشته ولی چون نتونسته خواسته شخصیت. همونطور که مادرتون گفته

کنه به عنوان یک ناهنجاری در روح و روانش رخنه کرده و حالا از هر راهی که شده سعی میکنه خودشو بروز 

 بده...

 خواهر مراد: ببخشید خانم دکتر من دقیقا منظورتون رو نفهمیدم...

گوید(: اجازه بدین راحت تر براتون بگم. آقا مراد شما زند و میپهنای صورت میخانم روانپزشک )لبخندی به 

دچار اختلال شخصیت نمایشی شدند. افراد با اختلال شخصیت نمایشی احساسات شدید و ناپایداری رو تجربه 

درونیشون شون متاثر از احساس ای از خودشون دارند، عزت نفس و خودباوریکنند. تصویر ذهنی تحریف شدهمی

خوان به هر قیمتی که نیست و به تایید دیگران بستگی داره... افرادی که به این اختلال شخصیت مبتلا هستند می

کنند تا به این هدفشون برسند. شده در مرکز توجه باشند و نگاه دیگران رو به خودشون جلب کنند و هر کاری می

امتعارف و حتی رفتارهای توجه برانگیز طوری که انگار دارند های نهای عجیب و غریب گرفته تا لباساز آرایش

 کنند.تئاتر بازی می

خواهر مراد )با هیجان(: درسته خانم دکتر... این حرفاتون دقیقا با مشخصات مراد ما یکیه. حالا باید چیکار کنیم 

 خانم دکتر؟

روند تکمیل درمانشون همکاری لازم رو خانم روانپزشک: خوشبختانه این نوع بیماران برخلاف سایر بیماران تو 

دارند. شما فقط کافیه آقا مراد رو به اینجا بیاری. من قول میدم تمام تلاشم رو برای بهبود رفتارهای برادرتون به 

 کار ببرم.

خواهر مراد: ممنونم از شما خانم دکتر... حتما میارمش... کافیه به مراد بگم براش پزشک خصوصی گرفتم با کله 

 د....میا

 خندند....خانم روانپزشک و خواهر مراد هر دو می

***************************************************** 

 



 سکانس پنجم / داستانک اصلی

 روز / داخل / منزل خانم هاشمی )روانپزشک(

هاشمی( در  اند. امیر علی )همسر خانمدختر و پسرش( همگی در سالن نشسته –اهل منزل خانم هاشمی )شوهر 

 گیرد.حال مطالعه روزنامه و دلارام در حال بافندگی است. دیاکو روی مبل دراز کشیده و مدام از خودش عکس می

 خانم هاشمی: دیا... خسته نشدی از بس از خودت عکس گرفتی؟

 یرم!عکس بگیه تونم از خودم دیاکو: مامان باز گیر دادی هااااااااااااا... یعنی من تو این خونه نمی

 شود. نگاهش به سوی دیاکو قفل می امیرعلی از بالای عینک

که هم دومی و سومی  س بگیری. میگم یکی گرفتی خوب نشد،خانم هاشمی: من کی گفتم حق نداری عک

ات بهتر از اونی که خودت فکر رههیا دوربین موبایلت مشکل داره یا چ ...شات رو شمردم 17گرفتی... الان من 

 .کنی نیستمی

: خب معلومه که دوربین گوشیم ضعیفه. صد بار بهتون گفتم یه آیفون برام شود()از روی مبل نیمخیز می دیاکو

 بخرید. با این گوشی حتی نمیشه یه عکس باکیفیت گرفت.

که نیاز به عکس با کیفیت  ؛های خودمون کمه گوشی آیفون هم اضافه بشه بهش. مگه عکاسیخانم هاشمی: هزینه

 من که میدونم چه مرگته...ه تای ما بهتره. سفیت دوربین گوشی تو از هر داری؟ کی

رو من؟  قفلی زدیشود( چه مرگمه مادر جان.. چه مرگمه!!!!!!!! شما چرا مدتیه از روی مبل بند میکامل دیاکو )

 چرا همش به من گیر الکی میدی؟چرا سوئیچت به من گیر کرده؟ 

های معمولی ی کارت به اونجا رسیده که به حرفخانم هاشمی )هاج و واج(: من سویچم رو تو گیر کرده؟ یعن

 میگی گیر سه پیچ!

 تون چیه. خرید. دیگه این همه صغری کبری چیدندیاکو: تو رو خدا ولم کنید مادر... باشه میدونم آیفون نمی

 رود.شود و به سمت اتاقش میخانوادگی خارج میدیاکو از جمع 



از بالای عینک . امیر علی همچنان که روزنامه را کمی پایین آورده دلارام قلاب به دست به مادر خیره شده است

 کند.به همسرش نگاه می

کنید؟ یعنی تو این خونه من حق ندارم با پسر خودم خانم هاشمی: چیه.. چتون شده؟ چرا اینجوری منو نگاه می

 حرف بزنم؟

دهد. و به پنجره ودش را محکم بیرون میکند و دگذارد. سیگارش را روشن میامیر علی روزنامه را روی میز می

 شود. خیره می

 کند.دلارام دوباره شروع به بافتن می

************************************************** 

 (شادیم؛ اختلال شخصیت مرزی: )داستانک پنج

 روز / داخل / مغازه کفش فروشی

قرار دارد. دختر بچه  41کی با زیره سفید سایز روی میز پیشخوان مغازه کفش فروشی یک جفت اسکیچرز مش

 کند.قراری میکیلو بی 75و وزن حدود  160ساله با متوسط قد  13

 گوید(: خوبه دیگه همینو ببریم؟میاندازد و مادر )با غیض نگاهی به دخترش می

خوام )اشاره به ونا میخوام ازها نمیریزد(: نه من از این کفشدختر بچه )در حالیکه به پهنای صورت اشک می

 یک جفت کفش عروسکی دخترانه(

ها مادر )مستاصل و درمانده(: عزیز من چند بار بگم اونا سایز تو نمیشه.... )مادر رو به فروشنده(: آقا... اون کفش

 تا چه سایزی داره؟

 .36گوید(: تا سایز کند و میفروشنده )گردنش را به سمت کفش عروسک خم می

 بود عزیز من. 36فقط داره تو وقتی کلاس اول بودی سایز پات  36بچه؟! میگه تا سایز مادر: شنیدی 

 پوشند.هام ازون کفشها میریزد(: آخه همه همکلاسیدختر بچه )همچنان که اشک می



های تو که قد و قواره تو رو ندارن )با خنده و شوخی( غول کوچولوی مادر: عزیز من، دختر مامان، همکلاسی

 مامان.

ام ها مسخرهها مال باباهاست. اینا رو بپوشم بچهپوشم. این کفشها رو نمیخوام. من این کفشدختر بچه: من نمی

 کنند.می

 نشیند(: آقا شما یه چیزی بهش بگید...مادر )مستاصل و درمانده از پاسخ به دخترش روی چهار پایه می

 : مامان بیا ازینجا بریم. بریم یه مغازه دیگه...گویدکشد و با التماس میدختر بچه دست مادرش را می

 های دخترونه سایز پای تو نیست.ای بریم فرقی نداره، )عاجزانه( کفشمادر: عزیز من هر مغازه

های عروسکی کنم. دختر شما از لحاظ سنی سایز پاش تو رنج مدلفروشنده: البته خانم ببخشید بنده جسارت می

تونید ی بدنی سایز پاشون بالاست. به نظر بنده برید یه مغازه زنونه فروشی اونجا میهستش اما از نظر فیزیولوژ

 همین مدل )کفش مشکی را در دست گرفته(، صورتیش رو هم پیدا کنید.

 سکانس دوم / داستانک

 روز / بیرون / بازار

تر شده است و یک جعبه آیند. دختر بچه کمی حالش بهمادر و دختر بچه از مغازه کفش اسپرت فروشی بیرون می

 کفش در دست دارد.

 مادر: خوبه دیگه دخترم! راضی هستی از کفشت؟

 دختر بچه: راضی راضی که نه... ولی ازونا که اول گرفته بودی خیلی بهتره...

. دخترک موهای بلندش را دم اسبی بسته و یک پیراهن با شوندمیدر همین حین مادر و دختری از کنار آنها رد 

. دختر بچه نگاه تاسف باری به آن دختر لاغر داردشلواری و یک جفت کفش عروسکی دخترانه به پا جوراب 

د و کشمیخورد. مادر دست دخترش را میبغضش را فرو های دختر بچه است. نگاهش به کفش .اندازدمیاندام 

 .روندمی

 



 سکانس سوم / داستانک

 روز / بیرون / کوچه

خوردند. دختر بچه سریع دستش را از میها برهتوی کوچه مادر دست دخترش را گرفته که ناگهان یکی از همسای

: ول کن دستمو الان این بازم میگه گنده بک رو نگاه کن چطور دست مامانش گویدمیو  کندمیدست مادر رها 

 رو گرفته...

 مادر: این چه حرفیه شادی، کی تا حالا همچین حرفی بهت زده؟

 دونم مردم چی درموردم میگن.دختر بچه: خودم می

: سلام خانم گویدمید و وشمیتا حرف دیگری بزند که آقای همسایه به آنها نزدیک  کندمیر دهانش را باز ماد

 شکوهی. سلااااااااااام تپل دختر خوشگل. ماشالله. هزار الله اکبر.

 مادر )با دهان نیمه باز و متعجب( سلام آقا رضا...

 .دختر بچه. سلام عمو رضا

اره به اینکه دختر بچه کل عرض پیاده رو رو گرفته(: عمو جون یه راه میدی من رد مرد همسایه )با خنده و اش

 بشم...

 شود. کشد و مرد همسایه از کنار آنها رد میدختر بچه کنار می

 : شوخی کرد باهات، عروسک مامان.گویدتصنعی میو با لبخند  اندازدمیمادر نگاهی به دخترش 

 سکانس چهارم / داستانک

 خانواده شکوهیل / منزل شب / داخ

. شادی یک دختر عمو دارد که دو سال از هستند. عمو و عمه شادی دارندو خانواده شکوهی مهمان است شب 

خودش کوچکتر است و یک پسر عمه که سه سال از او بزرگتر است. شادی در آشپزخانه مشغول پختن کیک 

ای بلندش را روی کمرش ریخته، پیش بند مادرش است. بلوز و شلوار صورتی طرح عروسکی به تن دارد و موه

 را روی شکم بسته و در حال جابه جا کردن کیک از فر به سینی است. 



 شادی خطاب به دختر عمویش شبنم: شبنم ببین کیکم چقدر خوب شده.

ها هستی. خوشبحالت چقدر زود بزرگ شدی. پزی. تو مثل مامانشبنم: آره. خوشبحالت تو چقد کیک خوب می

 منم دوس دارم مثل تو خیلی زود مامان بشم.

 (: نخیرم. من مامان نیستم.گویدمیشادی )لبخند بر روی لبانش خشک شده با جدیت 

 شبنم: چرا ناراحت شدی شادی جون. من منظور بدی نداشتم.

. چند لحظه رودمیو به طرف اتاق خوابش  گذاردمیو شبنم را در آشپزخانه تنها  کندمیشادی پیش بندش را باز 

 تا خودش کیکش را برای مهمانان سرو کند.  خواهدمیو از او  زندمیبعد مادر شادی را صدا 

 ات منتظرن. کیکت رو نمیاری؟مادر: شادی، شادی جون.... عمو و عمه

 شبنم: شادی قهر کرده، رفته تو اتاقش.

 مادر شبنم: چه حرفیه دخترم. قهر کرده یعنی چی!...

اش آویزان است(: من چیزی بهش نگفتم زن عمو شسته، زانوانش را بغل کرده و لب و لوچهشبنم )روی مبل ن

 خودش قهر کرد.

ها در حال هممه کردن با هم هستند. دو برادر به .. من برم ببینم شادی چش شده. )مهمانمادر شادی: ببخشید.

 (.هستندمشغول گفتگو  همراه دامادشان گرم صحبتند و عمه شادی با زن داداشش )زن عموی شادی(

 خوای کیکت رو بیاری مادر؟زند: شادی جان. نمیمادر در اتاق شادی را می

 خوام بیام. خودت ببرش.شادی )گوشه تختش کز کرده، با حالت دلخوری(: نمی

 مادر: دخترم، عمو حمید منتظره کیک تو رو بخوره، خوب نیس آدم مهموناش رو منتظر نگهداره.

 ام میکنه.الان عمو حمید کلی مسخره شادی: من نمیام.

 زنی امروز تو شادی جان... عمو کی تا حالا تو رو مسخره کرده؟!مادر: واااا... چه حرفا می

 شادی: همیشه بهم میگه گنده بک. بهم میگه شرک. میگه تو هالک ایران هستی.



 خندد(: عزیزم خب عمو دوست داره باهات شوخی میکنه.مادر )می

 ها رو دوس ندارم.ینجور شوخیشادی: من ا

 شود: چی شده! شادی بابا چرا شاد نیست؟پدر شادی وارد اتاق می

 کنن....ریزد(: بابا.... همه منو مسخره میشادی )اشک می

ر تخت دخترش کنم. )کناپدر شادی: کی جرئت کرده به پرنسس من جسارت کنه. خودم دهنشو سرویس می

شود، پدر و آورد. گریه دختر تمام میگیرد و از تخت پایین میو دستش را میبوسد رود. دختر بچه را میمی

 کند(.دارند. کیک در دستان شادی است و پدر او را همراهی میروند و کیک را برمیدختر به سمت آشپزخانه می

 عمو حمید )روی مبل لم داده به محض آمدن شادی(: به به دوشیزه هالک تشریف آوردن.

 گزد(: حمید... )لبانش را به نشانه سکوت میعمه هانیه

خوان عمو حمید: عاشقشم به مولا.... )اشاره به شوهر هانیه(: علی آقا اون مبل رو خالی کنید شادی خانم می

 بشینن.

کند. این شود و مبل را برای شادی خالی میخندن. علی آقا با خنده از روی مبل دو نفره بلند میهمه حضار می

. پدرش نشیندمید و با استرس و ناراحتی روی مبل آییمظاهر شوخی جمع به مذاق شادی خوش ن حرکت به

: آره علی آقا برو اون ور که من و شادی گویدمیو  نشیندمید سریع کنارش وشمیکه متوجه حالت دخترش 

 باید کنار هم باشیم. جونم

 شده...ام همه چی تمومه. چه کدبانویی عمه: ماشالله برادرزاده 

 پدر شادی: بله دیگه دختر منه دیگه....

گیرتش. از منم اش کسی نمیپسر عمه )میلاد که دو سال از شادی بزرگتر است(: چه فایده با اون هیکل گنده

 گنده تره....

 د. دهد. نفسش را به زور فرو میوشمیبه سمت میلاد خیره  نگاهش پدر شادی با تعجب و تحکم



: خاک بر سرم میلاد این چه حرفی بود زدی. فورا از گویدمید و نزمیوی صورتش خودش هانیه )عمه شادی( ر

 داییت عذرخواهی کن.

 علی آقا )پدر میلاد(: میلاد خیلی حرفت زشت بود. زود باش عذرخواهی کن.

گن، حالا که : برید بابا.. همه اینو میگیودمید و در حین دور شدن از جمع کنمید و جمع را ترک وشمیمیلاد پا 

 ما گفتیم شد حرف زشت؟!

ریز ریز زیر لب عذرخواهی  ؛د و عرق ریزانکنهانیه )عمه شادی( هاج و واج به صورت مادر شادی نگاه می

د. شادی از جایش بلند کنعذر خواهی می)پدر شادی( کرد. علی آقا سرش را پایین گرفته و از آقا هادی می

 د.وشمید و از جمع خارج کشمیشادی دستش را  اما گیردمید. پدرش دستش را وشمی

 سکانس پنجم / داستانک

 شب / داخل / شهر بازی سرپوشیده

ها در حال بازی کردن در شهر بازی . تمامی بچههستندشادی به همراه پدر و مادرش در شهر بازی سرپوشیده 

مورد  خواهدنمی استتر درشت های توی پارکبجز شادی. شادی که از نظر قد و قواره از دیگر بچه هستند

 .استکنار پدر و مادرش دور میزی در کافه نشسته شادی؛ تمسخر قرار بگیرد. 

 ها بازی کنی؟میری تو هم با بچهمادر شادی: شادی جان، چرا ن

 شادی: دوس ندارم برم.

 شهر بازی.ها شهر بازی رو دوس دارن. اصلا دیشب خودت گفتی بیارمت پدر شادی: چرا دخترم؟ همه بچه

 شادی: پشیمون شدم. میشه بریم خونه...

 مادر شادی: شادی جان ممنون میشم یه چند لحظه من و پدرت رو تنها بزاری.

 حوصلگی(: آخه من کجا برم.شادی )با بی

هر بازی. کارت بلیط هم که برات گرفتیم. برو هر چی شمادر شادی: یعنی چی شادی جان، ناسلامتی اومدیم 

 ازی کن دیگه.دوست داری ب



و سری تکان  اندازدمی. پدر نگاهی به همسرش اندازدمیای به پدرش و نگاه معصومانه کندمیشادی گردن کج 

 فهمی؟: گفتم که دو کلوم با بابات حرف دارم شادی جان، میگویدمی. مادر دهدمی

هستند که در حال بازی کردن و به سمت کودکانی  دارداز روی میز برمید و کارت بلیط را وشمیشادی بلند 

د. کشموتور سواری کند اما از جثه و هیکل درشتش خجالت می خواهدنکه خیلی دلش میرود. شادی با آمی

. در حالیکه شادی مشغول موتور سواری کردن استموهایش را دو طرف سرش بافته  کهای لاغر اندام دختر بچه

ای از دخترش غافل د. نگاه مادر لحظهکنها را تماشا میبچه. شادی با حسرت بازی کردن داردروسری به سر 

 بینی هادی، شادی اصلا میل نداره با بقیه بازی کنه.: میگویدمیشد و سپس رو به همسرش مین

خواد بره شهر بازی. شاید دوست داره من و شما کنارش باشیم پدر شادی: ولی دیشب خودش بهم گفت دلش می

 دخترمون خوش بگذره.پاشو بریم تا کمی به 

خوام بهت بگم خیلی مهمه. قول د: بشین هادی، ببین چیزی که میدهمید و ادامه وشمیمادر مانع رفتن همسرش 

 هام خوب گوش بدی و جبهه نگیری.بده به حرف

 های شما جبهه گرفتم خانوم؟پدر شادی: من کی تا حالا نسبت به حرف

 ونم که چقد دخترتو دوس داری. حرف منم در مورد شادیه الان.دمی وقت، ودونم هیچمادر شادی: می

 شنوم.پدر شادی: خب بگو. می

برعکس شما که بیشتر زمانت رو سرکار  م؛کنمادر شادی: ببین هادی جان من بیشتر روز رو با شادی سر می

 هستی.

 زارم برای دخترم.کم وقت نمیمنم پدر شادی: ولی تا جایی که یادمه 

جبهه نگیر. بله شما پدر خوبی هستی درست. حواست به دخترت هست اینم لطفا گفتم هادی جان  مادر شادی:

کنم. اما قبول. هر وقت هم اومدی خونه وقتت رو برای خانواده خصوصا دخترت خالی کردی اونم کتمان نمی

 حرف من الان چیز دیگه است.

 پدر شادی: بفرمایید حرفتون چیه خانوم.



گیر شده، از همه دارم. اون مدتیه که منزوی و گوشهد وقته رفتارهای شادی رو زیر نظر مادر شادی: ببین من چن

 خواد توی جمع ظاهر بشه.کنه. دلش نمیحتی دوستاش و عمو حمیدش که اینقدر عاشقشه فرار می

کنی. فی میهای دیشب خواهر زادم میلاده که اینجوری داری فلسفه باپدر هادی: آها... حالا فهمیدم.. بخاطر حرف

اولا دیدی که همه حرف میلاد رو تکذیب کردن و کلی هم بابا و مامانش دعواش کردن. اون هنوز نوجووونه. 

 های یه نوجوون رو ملاک زندگی مون کنیم خانم.اش بوی قورمه سبزی میده. ما نباید حرفکله

 چرخانهای کوچک ی اسبگرداند که در حال دست کشیدن رومیمادر با حسرت سرش را به سوی شادی بر

گم؟ من گفتم چند وقته رفتار شادی عوض کنی من چی مید: هادی جان، شما اصلا گوش میدهمیو ادامه  است

کنن چون دیگه های من رو تایید میکشی؟ اتفاقا قضیه دیشب هم حرفشده. چرا قضیه دیشب رو پیش می

 خودت دیدی چی شد.

 گوید(: میشه برید سر اصل مطلب.کشد و میل پر پشتش میپدر شادی )کمی بی حوصله دستی بر سبی

 هایها و کانالمادر شادی: بله اصل مطلب. اصل مطلب اینه که دخترمون منزوی شده. من چند وقته تو سایت

های کنم. اتفاقا به یه خانم روانپزشک برخوردم که حرفمختلف دارم در مورد نوع رفتار دخترمون تحقیق می

 خوام با اجازه شما یه وقت ملاقات ازش بگیرم.زنه و مین مورد میقشنگی در ای

کوبد و دستانش را شود. پاهایش را روی زمین میقرار مید، عصبی و بیوشمیپدر شادی )کمی صورتش سرخ 

 ه.خواد امروز بازی کنفرمایید دخترمون دیوونه شده. اونم فقط چونکه دلش نمیکند(: یعنی شما میدر هم گره می

کنی؟ مگه هر کی بره پیش روانپزشک دیوونه است؟ مادر شادی: نه هادی جان. چرا همه چیزو با هم قاطی می

 شادی فقط دچار اختلال شخصیت شده که البته بی ارتباط با فیزیولوژی بدنیش نیست.

نمیشه که ببریش پدر شادی: خب، منم میدونم دختر ما یه کم چاقه. از بچگی پرخور بود دیگه. حالا این دلیل 

 پیش روانپزشک. باید ببریش پیش مشاور تغذیه.

گی یه کم؟ اتفاقا چند تا مشاور سالگی می 13کیلو اونم تو سن  75مادر شادی: یه کم چاقه؟ هادی تو به وزن 

 تونم فقط با کم کردن غذاش وبینم روح و روان دخترم خدشه دار شده نمیتغذیه هم پیدا کردم. اما وقتی که می

 پایین آوردن وزنش حالشو خوب کنم. اون نیاز به ترمیم روحی و روانی هم داره.



خواد دخترمو کنی. بهر حال با اینکه مخالف نیستم اما دلم نمیاش میپدر شادی: به نظر من زیادی داری گنده

خانم؟ اونوقت  ببری پیش روانپزشک. ممکنه شادی بخوره تو ذوقش و نتونه این مسئله رو هضم کنه. اونوقت چی

 هم بخاطر روح و روان زخمیش درمانی داری؟

تونم بشینم ببینم خوام. هادی من نمیکشد(: تمام ترس منم از همینه. برای همین از تو کمک میمادر شادی )آه می

 های فانتزی دخترونه بشه عقده روانیش در آینده. بهت که گفتم سر کفش خریدنهای بچگونه و لباسام بازیبچه

 چقدر اذیت شدم. 

کنم. مون هست ازت ممنونم. ولی من هم پدرشم. منم اینها رو درک میپدر شادی: از اینکه اینقدر حواست به بچه

 ولی خوب چیکار کنم. دخترمون پر خور بار اومده. 

خانم خوام ازون کنم فقط یه طرف شفاف قضیه رو نبین. بهرحال من میمادر شادی: پرخور و منزوی. خواهش می

 روانپزشک وقت ملاقات بگیرم.

کند( و ها را تماشا میاندازد که با ذوق بازی بچهکند، نگاهی به دخترش میپدر شادی )کمی این پا و آن پا می

ش رفت و شادی ازون روانپزشک ی چیزی نگو. اگه جلسه اول خوب پیگوید: خیلی خوب پس لطفا به شادمی

خواد که قرار کردن جلسات بعدی هم ببرش. در غیر اینصورت دلم نمیخوشش اومد و رابطه خوبی با هم بر

 بینند که نیاز به ترمیم روحی و روانی داره.گیر میوشهشادی فکر کنه پدر و مادرش اونو یه بچه منزوی و گ

 کنم. ممنونم.مادر شادی: همین کارو می

برد تا بازی کند. مادر ت وسایل بازی میگیرد و او را به سمرود. دستش را میپدر شادی به سمت دخترش می

 کند. همچنان روی صندلی نشسته و از دور آنها را تماشا می

 سکانس هفتم / داستانک

 روز / داخل / دفتر خانم روانپزشک

اند. شادی خانم روانپزشک با روی گشاده در حال تماشا کردن شادی است. شادی و مادرش روی صندلی نشسته

 روانپزشک خیره شده است.مستقیم به چشمان 

 خانم روانپزشک: شادی جان تا حالا کسی بهت گفته چشمات خیلی قشنگه.



 گرددبرمید و دوباره به سمت خانم روانپزشک کنمید و به مادرش نگاه وشمیشادی از شدت هیجان دهانش باز 

 گید؟: جدی میگویدمیو 

هات تپل میشه عین دو تا هلو آدم دلش ندی اون لپخخانم روانپزشک: تازه یه چیز دیگه هم هست. وقتی می

 شون.خواد بیاد و بچینهمی

 گه؟: مامان راست میفشارد(را می )با هیجان بازوی مادرش شادی

 گن.با لبخند(: بله مادر جون. درست میمادر شادی )

 کنم خیلی زشتم.: ولی من فکر میگویدمید و کشمیاش شادی دستی به گونه

 کنی شادی جان؟زشک: چرا همچین فکری میخانم روانپ

تونم بپوشم. همش های اونا رو هم نمیهای هم سن و سالم نیستم. تازه لباسشادی: چون شبیه هیچ کدوم از بچه

تونم یمهم نرو  چرخان شهر بازی هایام نمیشه. اسبهای گله گشاد بپوشم. کفش عروسکی هم اندازهباید لباس

 سوار بشم.

کند رو به سوی مادر شادی اندازد و خانم روانپزشک در حالیکه با خودکارش بازی میا پایین میشادی سرش ر

 پرسد: از کی دچار این روحیات شده؟می

مادر شادی: چند ماهی میشه که رفتارهاش رو زیر نظر دارم. تقریبا تو این چند ماه خیلی گوشه گیر و منزوی 

 شده.

خوام یه چیزی رو صادقانه بهت بگم. تو زیباترین دختری هستی که من تا یخانم روانپزشک: ببین شادی جان م

تونی مثل بقیه م با کمک هم درستش کنیم. اونوقت تو هم مییتونحالا دیدم. فقط کمی وزنت زیاده که اونم می

 دخترا لباس بپوشی و بازی کنی.

 شادی با لبخند: واقعا؟

 خانم روانپزشک با چشمک: آره.

 چرا زودتر نیومدیم پیش این خانم دکتر مهربون؟ شادی: مامان



 مادر شادی: چون باهاشون آشنا نشده بودم مادر جون. دوست داری بازم بیایم پیشش؟

 تونه کمکم کنه.خواد مثل دخترای دیگه بشم. این خانم دکتر میشادی: آره مامان. من خیلی دلم می

 و هم به بابات بگو. باشه.ها رمادر شادی: پس امشب که رفتیم خونه همین حرف

 شادی: باشه مامان.

خانم روانپزشک: خب شادی جون شما برو بیرون پیش خانم منشی تا بهت بگه باید چیکار کنی. من هم چند تا 

 کار هست که باید به مامانت بگم. باشه دخترم؟

و  کشدمیهن مادرش را شادی که از شنیدن کلمه دخترم از زبان خانم روانپزشک گل از گلش شکفته بود، پیرا

 : به من گفت دخترم....گویدمی

 مادر: خانم دکتر خیلی ازت خوشش اومده. ازشون تشکر کن و برو پیش خانم منشی.

 شادی: ممنونم خانم دکتر.

 کنم دختر قشنگم.خانم روانپزشک: خواهش می

 .رودمیشادی بسیار خوشحال و ذوق زده از اتاق بیرون 

 سکانس هشتم / داستانک

 روز / داخل / دفتر خانم روانپزشک

های دیشبمون و ملاقات حضوری الان باید بهتون بگم خانم روانپزشک: خب خانم شکوهی. با توجه به صحبت

دچار اختلال شخصیت مرزی شده. البته که شما خیلی زود متوجه شدین و به موقع اقدام به نوعی که دخترتون 

 کردین.

 م دکتر؟مادر: اختلال شخصیت مرزی یعنی چی خان

روانپزشک: در اختلال شخصیت مرزی همونطور که از اسمش پیداشت فرد همواره روی یک لبه مرز در حال 

حرکته و هر لحظه امکان داره از یک طرف مرز به اون طرفش سقوط کنه. این نوع اختلال شخصیت باعث میشه 

ین افراد در یک لحظه بسیار شاد و که فرد یکسری عواطف و رفتارهای ناپایداری رو در زندگی تجربه کنه. ا



شن. یا در یک لحظه فاقد هرگونه احساساتی هستند خوشحالند و در لحظه دیگه یهو ناراحت، افسرده و منزوی می

این افراد علاوه بر ترس از تنهایی از شخصیتی غیر  شن.و در لحظه بعدی در قامت یک فرد نزاع طلب ظاهر می

به همین خاطره که چرخش سریع احساسات در این افراد خیلی مشهوده. اما شما  قابل پیشبینی هم برخوردارند.

درمان باشه. شما کار خوبی کردین که به اینجا اومدین انشالله انم شکوهی، این مرضی نیست که بینگران نباشید خ

 کنیم تا رفتار شادی جون به حالت عادی برگرده. با چند جلسه حضوری با همدیگه کمک می

 م شکوهی: ممنونم از شما خانم دکتر. واقعا جلسه خوبی بود و من از شما انرژی گرفتم. خان

 و بلند شد تا از اتاق خانم دکتر بیرون برود.  داردبرمیمادر شادی کیفش را 

: خانم شکوهی، لطفا برای تسریع روند بهبود گویدمیو  گیردمیخانم دکتر کاغذی را به سمت مادر شادی 

روانی شادی جون به این پزشک مشاور تغذیه مراجعه کنید. چون اگر ما نتونیم علت بیماری  -وضعیت روحی

 مونه...نتیجه میرو ریشه کن کنیم هر کاری که انجام بدیم در نهایت بی

 مادر شادی: ممنونم خانم دکتر. حق با شماست. شادی فقط بخاطر وزن بالاشه که خیلی گوشه گیر و منزوی شده. 

 .رودمیو از اتاق بیرون  گیردمیغذ را از روانپزشک مادر کا

***************************************************** 

 سکانس ششم / داستانک اصلی

 روز / داخل / دانشگاه

خانم هاشمی در دفتر کار استاد دانشگاهش نشسه است و یک فنجان چای در مقابلش قرار دارد. استاد چند بار 

خانم گوید: خیلی خوبه گردد و میکوبد و سپس به سمت خانم هاشمی برمیکامپیوترش می ده کیبوربر سر صفح

 هاشمی، تا اینجای کار خیلی خوب پیش رفتید.

 خانم هاشمی: ممنون از شما استاد. فقط یه مشکلی هست که توی حلش موندم.

 آقای دکتر )استاد راهنما(: منظورتون دیاکو پسرتونه؟



بله آقای دکتر. متاسفانه این روزها رابطه من و دیاکو زیاد خوب نیست و هر حرفی میزنم اون جبهه  خانم هاشمی:

 بینم.کنه من اونو به چشم یه بیمار میگیره. خصوصا حالا که فکر میمی

های قبلی که داشتیم؛ شک ندارم که آقا دیاکو دچار اختلال شخصیت خودشیفته آقای دکتر: با توجه به صحبت

 تونید پسر خودتون رو درمان کنید.ه. ولی خانم هاشمی شما نمیشد

 خانم هاشمی: منظورتون چیه آقای دکتر؟

 ره خانم هاشمی؟بآقای دکتر: شما تا حالا دیدین چاقو دسته خودش رو ب

 خانم هاشمی: فقط در صورتی که دسته و تیغه از هم جدا بشن.

ای برای دا بشید. چون اون فرزند شماست. پس باید راهکار دیگهتونید از پسرتون جآقای دکتر: دقیقا. شما نمی

 درمان پسرتون پیدا کنید.

 نظر شما چیه استاد؟خانم هاشمی: 

خواید در مورد پسرتون انجام بدین به ایشون بگید تا انجام از همسرتون کمک بخواید. هر کاری می آقای دکتر:

 بدن.

کنه. اونم فکر میکنه من زیادی درگیر تز دکترام ین زمینه کمکی نمیخانم هاشمی: متاسفانه امیرعلی اصلا تو ا

 بینم.شدم و خونواده خودمو بیمار می

 آقای دکتر: عجب... پس باید راه دیگه پیدا کنیم.

خانم هاشمی: ممنون میشم کمکم کنید استاد. الان درواقع یکی از بیماران من در تکمیل تز دکترام پسر خودمه 

 عملا این موضوع رو به همسرم و دیاکو بگم.تونم ولی نمی

 تونم براتون انجام بدم.آقای دکتر: بسیار خوب. متوجهم. بزارید ببینم در این مورد چیکار می

 خانم هاشمی: ممنونم استاد.

 

 


